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  رايزني فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در تاجيكستان: مؤسس و صاحب امتياز

   اردوش اميرمحمدحسين: ول و سردبيرئمدير مس
  عبدالرحّيم بهروزيان: ويراستار

  الدين ميرزازاده سيف: دبير علمي اين شماره
 

 
 :ت تحريريه و شوراي مشاورانئهي

علــي  اردوش،  اميــرمحمدحــسينســيدعلي آل داوود، 
ــه   ــه خواج ــي، مطلوب ــسكر بهرام ــان، ع   وا،ا بهرامي

بيـدي، قهرمـان      محمدتقي راشد محصل، حسن رضايي باغ     
الـدين، محمـدجان شـكوري،        دادخـدا سـيم    سليماني،

بيـك    جورهآمال عيني،   ـد،  ، ولي صم    زاده  خـدايي شريف 
زاده،   رسـول هـادي    ـرالدين،ـنذري، عبدالمنان نـص   

 محمدجعـفر ياحقي
  
 

 

  
  . نيسترودكيها لزوماً مورد تأييد گردانندگان   مقاله آرا و نظرهاي ارائه شده در -
  . مسئوليت درستي مطالب به عهدة مؤلفان آنهاست-
  . استها آزاد  در اصلاح و ويرايش مقالهرودكي -
  .شوند  نميفرستاده مطالب ارسال شده، باز پس -
  . با ذكر مأخذ آزاد استرودكي استفاده از مطالب -

 
 

جمهوري تاجيكستان، شهر دوشنبه، خيابان  :ينشان
 ١٣٠ شماره رودآي،
 )+٩٩٢-٣٧٢آد ( ٢٢٣۵۶١٧ و ٢٢۴١٣٩۴: تلفن

 )+٩٩٢-٣٧٢آد  (٢١٢٠٣٢  و۵١٠٠٧۴ :دورنگار

 rayztaj@yahoo.com :پست الكترونيك
          www.dushanbe.icro.ir :پايگاه اينترنتی

 

 
  فهرست مطالب

  فصلنامة ادبي ـ فرهنگي رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاجيكستان
  1388 پاييز، 24، شمارة دهمسال 
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  5  يادداشت مدير مسئول/ امير اردوش محمدحسين

  9  هاي سغدي در گويشهاي تاجيكي واژه/ آلبرت خروموف 
  17  ابهدية جشن عروسي مردم يغن - rāt/ آلبرت خروموف 

  تاريخچة زبان سغدي/ بدرالزمان قريب 
   وادي زرافشاناسامي خاص جغرافيايي در  سغديچند پسوند / زاده الدين علي رحب

23  
65  

  75  واژگان سغدي در زبان تاجيكي /  ليوشيتسولاديمير
  95  يغناب ميهنيم هستي، زيواكيم سغدي / زادهالدين ميرزا سيف
  107  ودهاي شفاهي مردم يغنابسر/ زاده الدين ميرزا سيف
  123   وادي حصارشناسي اسامي جغرافيايي بافت  هاي يغنابي در واژه نام / جان  محمدجان عالم

 8-5 چكيدة مقالات به سريليك
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 طبق قـوانين و      رودکی  فرهنگی –فصلنامة ادبی    -
 بـه نـام     ٧/١٠/١٩٩٩ مـورخ    ۴٩٩با مجوز شمارة    

سلامی ايران در وزارت    رايزنی فرهنگی جمهوری ا   
  .فرهنگ جمهوري تاجيكستان به ثبت رسيده است

 ، زبـان و ادب فارسـي      رودکـی محور اساسی فـصلنامة      -
هاي مرتبط    زبانان و جنبه    فرهنگ و ميراث مشترك فارسي    

نامـه     هر شمـارة آن بـه صـورت ويـژه          است که با آن   
 .گردد منتشر می

  
  
  
  :شرايط ارسال مقالات  

  

  .بايستي قبلاً در جايي چاپ شده باشدمقالة ارسالي ن −
  .مقالات ارسالي الزاماً بايستي به خط فارسي، يا سريليك و خوانا باشند −
 .شوند  ارسالي بازپس فرستاده نميهاي همقال −

 .ت تحريريه و شوراي مشاوران فصلنامه استئگزينش و تأييد نهايي مقالات بر عهدة هي −

  
  .وادگي مؤلف، بر اساس حروف الفباي فارسي استها، بر مبناي نام خان ترتيب مقاله* 

  
  
  

جمهـوري  رايزنـي فرهنگـي     از پايگاه اينترنتـي     ،  نسخة الكترونيكي هر شماره بعد از چاپ      
  .قابل دريافت است www.dushanbe.icro.ir به نشانيدر تاجيكستان  اسلامي ايران

  
  

 
 ديدگاههاي و هاانتقاد، هاشود پيشنهاد  درخواست ميگرامياز خوانندگان و پژوهشگران 

  .، به نشاني اين رايزني ارسال فرمايندرودكيخود را راجع به 
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  يادداشت مدير مسئول

 
است آشنا برای آشنايان با  سغد نامی

سرزمين ناوری تاريخ و تمدن ايران بزرگ؛ 
تبار و چندين  که امروزه سه کشور ايرانی

کشور انباز در فرهنگ ايرانی، واحدهای 
 .دهند ياسی مستقلی را در آن شکل میس

نام سغد يادآور سرزمينی است در 
ورارود يا ماوراءالنهر، ميان آمودريا يا 

 .جيحون و سيردريا يا سيحون
بود باش قوم اصيل و اصلی آسيای 

. مرکزی، هم نام با نام اين سرزمين؛ سغد
های   زبانهترين شاخ و نام زبانی که مهم
 .شود ايرانی شرقی شمرده می

زبان سغدی از دورگاهی در تاريخ تا 
چهارم هجری و شايد بيشتر، /  دهم ميلادیۀسد

از چين تا دريای سياه، گويش کنندگانی 
داشته است و روزگاری زبان نوشتاری فرهنگ 

  نيز و،ترين سهم آن؛ دين و به ويژه عظيم
 ۀاقتصاد و سياست اقوام گوناگون باشند

 .اين سرزمين ناور بوده است
سغد، سغديان و سغدی، بارها در 

بازمانده از ايران باستان از های  کتيبه
عصر هخامنشی تا دوران ساسانی و متون 

در فهرست کشورهای . اند زرتشتی ياد شده
 .اهورايی ونديداد، دومين نام، سغد است

های باستانی، مانند  در آثار ديگر ملت
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چينيان نيز اين يونانيان و به ويژه 
 .اند يرآشنا به دفعات ذکر گرديدههای د نام

شهرهای سغدی بر تارک دنيای قديم  دولت
سمرقند شکوهمند و بخارای شريف . درخشيد می

ستارگان درخشان جهان سغدی پيش و پس از 
 .اند اسلام بوده
ن مهای اي شهرهای سغدی در دوران دولت

عهد باستان و عصر اسلامی، هماره کانون 
طی انديشه و ثروت مادی و معنوی و تعا

 .اند عقيده و آميختگی فرهنگ و هنر بوده
های سغدی راه ابريشم، در  مهاجرنشين

 را   شرقی اين شاهراه جهانیواقع بخش
 شاهراه حياتی داد ستد .نمودند مديريت می

کالای سوداگران و بيش از آن، متاع 
پروران  ورزان و فرهنگ مندان و انديشه عقيده

 . و هنرمندان
ها زبان  که برای سدهزبان سغدی 

ای وسيع و  المللی منطقه نوشتاری بين
ساز از جهان بود، تا بدانجا که  تاريخ

راه ابريشم ناميده شده » زبان ميانجی«
های مرده به شمار  است، امروزه از زبان

 .آيد می
اين زبان به تدريج جای خود را به 
فارسی جديد يا دری، وارث خويشاوند غربی 

ی ميانه يا زبان لوی خود؛ زبان فارس
 .داد

ترديد نيست که سغدی در بالندگی فارسی 
ترين زبان  جديد ايفای نقش نمود و اين مهم

رفت،  های ايرانی را که می  زبانۀاز خانواد
نظير جاری شود،  ای بی رقيب در گستره بی

 .وامدار خويش ساخت
ای از زبان  البته هم امروز نيز شاخه
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که سغدی جديد » ابیيغن«به نام زبان سغدی 
هايی از ه شود، در دي  میخواندهنيز 

 پژوهشگرانی .تاجيکستان گويندگانی دارد
از اين سرزمين سغدتبار؛ تاجيکستان، تلاشی 
درخور ارج برای حفظ و ثبت و ضبط زبان و 

 .نمايند فرهنگ يغنابی می
 

باورها و تعبيرهای زبان شناختی «کتاب 
 جيک؛ جنابپژوه تا اثر دانش» مردم يغناب

کارشناس زبان ، طغای مراد يارزاده آقای
در شمار اين  در آکادمی علوم تاجيکستان،

 فرهنگی است، که -تکاپوهای ارزشمند علمی
برگردان آن به خط فارسی توسط رايزنی 
فرهنگی جمهوری اسلامی ايران در تاجيکستان، 

 .در دست انتشار است
زباای  ۀاين شماره از نشريه رودکی ويژ

 است؛ با تکيه بر زبان ی و يغنابیسغد
زبانی که با وجود ديرينگی و غنای . سغدی

شمار فرهنگ متعلق بدان در  های بی آن، و نشان
 تمدنی ما و جهان، -جای جای ميراث تاريخی

 بيست ميلادی و ۀهای سد سال آغازين تا 
ای   سيزده هجری، در پردهۀهای پايانی سد سال

 .داز راز و رمز پيچيده بو
تکاپوهای کاوشگران و پژوهشگرانی که 

 .اين پوشيده را آشکار ساختند، گرامی باد
به ويژه در اين ميان، عمری تلاش 

بار پژوهشگر بلندنام ايرانی  گران
سترگ سرکارخانم دکتر بدرالزمان قريب که اثر 

از همين . را به بار آورد» فرهنگ سغدی«
د  اين دانشمنرفيعداشت جايگاه  روی به پاس

و نيز کاهش نقص   سغدشناسی،ۀمايه حوز گران
 نشريه رودکی، بخشی ٢۴ة اين دفتر، در شمار
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فرهنگ «از مقدمه ارزشمند ايشان بر کتاب 
 .آورده شده است»  سغدی

قطعا برای خوانندگان اين شماره که اين 
اند، خواندن آن ضرور  مقدمه را نديده

 باز اند، و برای آنانی که خوانده. باشد می
 .ملال است بیمفيد و  ی آنخوان

 خود را تقديم تمامی فرهيختگان که سپاس
اند  در فراهم آمدن اين دفتر سهم داشته

به ويژه دبير علمی اين شماره، . نمايم می
الدين  فاضل ارجمند جناب آقای دکتر سيف

 و همکار »خادم کلان علم«، ميرزازاده
پژوهشگاه زبان و ادبيات رودکی، وابسته 

ادمی علوم تاجيکستان، و نيز به آک
 جناب آقای عبدالرحيم ،فرهيخته گرامی

بهروزيان، که به موضوع اين شماره دلبستگی 
خاص دارد و چون دفترهای پيشين، نقشی به 
مراتب فراتر از ويراستاری ايفا نموده 

 .است
اميد دارم که اين شماره رودکی، گامی 

شناسی و برگی ديگر از   ايرانۀديگر در حوز
فرهنگ مشترک ايرانيان و تاجيکان ه شناسنام

 .به شمار آيد
 

  بمنه و كرمه
  دكتر محمدحسين امير اردوش

  اسلامي ايران  رايزن فرهنگي سفارت جمهوري
 در تاجيكستان

 
 
 
 



  
 
 

 *آلبرت خروموف
  هاي سغدي در گويشهاي تاجيكي واژه

  
های دخيل سغدی در فارسی نو        موضوع واژه 

های تاجيکی بارها است    و زبان ادبی و گويش    
شناسـان شـوروی و غربـی         که از جانب ايران   

 از جمله، در    ١.مورد بررسی قرار گرفته است    
ها بر ضرورت گـردآوری و        يکی از اين پژوهش   

گويـشهای بـالاآب زرافـشان،      تحقيق واژگـان    
ــت  ــد شــده اس ــارا تأکي ــق . سمرقنــد و بخ طب

ها، معلوم گرديد که در اين گويشها         مشاهده
هـای دخيـل سـغدی وجـود          اری واژه بايستی شم 

 ٢.داشته باشد

ــة    ــه در زمين ــی ک ــب، در تحقيق اينجان
 دادم، تلاش نمـودم تـا       های مسچاه انجام    گويش

هــا را در گــويش تاجيکــان  ايــن نــوع واژه
 در نتيجة تحليـل مـواد       ٣.مسچاه مشخص نمايم  

واژگان گويشهای مناطق يغناب و فلغـر کـه         
گردآوری  .م١٩۶۴ و پاييز    ١٩۶٣در تابستان   

. های سغدی يافت شد     شده بود، شماری از واژه    
هـا، مربـوط بـه        بيشترين ميـزان ايـن واژه     

در ذيل بـه    . گويشهای وادی رود يغناب است    
 .گردد ها اشاره می برخی از اين واژه

                                                  
 .شناس فقيد روس  ايران *



 

10 

يز 
پاي

13
88

 
 

 ج
ي 

هنگ
 فر

ني
ايز

ه ر
نام
صل
ف

. ا. 
اير

ان
گست

جي
ر تا

ن د
ا

 

24 

١- kamask)    کـام «) روستای وارسـاوت« ،
؛ بـه همـين معنـی در        kamesanيغنابی غربـی      
 . kâmتاجيکی ادبی  

٢- kapčak)  ــاوت ــتای وارسـ  kapčāk، )روسـ
بخـشی از آسـيای آبـی،       «) نوآبـاد روستای  (

 آنمانند کـه از       عبارت از ظرفی چوبين نعل    
در اين زمينه مقايسه شـود      . »ريزد  گندم می 

کـه در   » واحـد وزن   «kpc’kk  و    kpcبا سـغدی    
 و اقتصادی سغدی زياد به کـار        اسناد تجاری 
ژة توان احتمـال داد کـه وا         می ۴.رفته است 
 بــرای تعيــين نــسبتا دقيــق kapčakيغنــابی 

 kpc’kk  و kpcهــای ســغدی  شــناختی واژه ريــشه
 .نمايد مساعدت می

٣- kermeč)  يـک دسـته    «) روستای وارساوت
 کــه بــرای tabalγawچوبهــای باريــک از گيــاه 

سوراخ کردن خميـر نـان پـيش از بـه تنـور             
 .kerepčيغنابی . »شود بردن، استفاده می

۴- kotta) سگ ولگـرد  «) ستای نوآباد رو« ،
 kwt.۵’ و kwt، سغدی »سگ «kotيغنابی 

۵- lakka»          قطعه زمـين نـه چنـدان بـزرگ
 .lakka، يغنابی »صحرايی
۶- mopin)  ای از    گوشه«) روستای وارساوت

، يغنابی   »خانه که آتشدان در آن واقع است      
mor. 

٧- arfāza)  ای در    حفره«) روستای وارساوت
جمـع آمـدن آرد در زيـر        فرش آسيا که برای     

. قس (artfārza، يغنابی   »سنگ آسيا قرار دارد   
 ).»ظرف چوبی «vārzaيغنابی 
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٨- pažγal) کوتــاه، «) روســتای وارســاوت
 .pažγalt، يغنابی »کوتاه قامت

٩- parč) زيربنــای «) روســتای وارســاوت
پاية پـل کـه از سـنگ در کنـار سـاحل رو              

 بـا . ، قـس  parčaيغنـابی   . »بنياد شده اسـت   
 ۶.»پشت «prchسغدی 
١٠- / pasxanta pažγanta )روســتای وارســاوت (

 .pasxanta ،pažγanta، يغنابی »کمر کوه«
١١- paček) ــاوت ــتای وارس ــرم«) روس ، »غ

 .pečekيغنابی غربی 
١٢- rūjāk) ــاوت ــتای وارس ــوراخ «) روس س

 .rujākغنابی ي، »دودکش بام خانه
١٣- talγa)  ــاد ــتای نوآب ــواز، «) روس ج
 .tūlγa، يغنابی »کشی روغنه ادستگ

١۴- čaxnek-»       نام جزئی از اجزای آسـيای
 .، يغنابی چخنِيک»آبی

١۵- wān)  ــاوت ــتای وارس ــد  «-) روس بن
 . wān، يغنابی »علف

١۶- γada)   چوبهـای   «-) روستای وارسـاوت
 بـسته شـده   )parč. نـک (پـرچ   کوتاهی که به    

برای چوبهای طولی پل به عنـوان تکيـه بـه           
، يغنابی غـده؛ غـده در بـين         »روند کار می 

تاجيکان مستچاه نيز به همين معنی استفاده       
 ٧. شود می

امکان اقتبـاس بعـدی ايـن واژگـان از          
زبان يغنـابی مـستثنی اسـت، زيـرا رونـد           
تکوين زبان يغنـابی، عکـس ايـن حالـت را           

هـای تـاجيکی      دهد؛ يعنی ورود واژه     نشان می 
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شـدت  به نظام واژگانی زبان يغنـابی، بـه         
 نمـوده   ديـد تهواژگان اصيل زبان يغنابی را      

از جانب ديگر، هم از روی شکل آوايی        . است
سـازی، پـذيرش      های واژه   و هم از روی ويژگی    

ــها در   ــن اقتباس ــه اکثــر اي ــر ک ايــن ام
گويشهای تاجيکی را به زبان يغنابی مربوط       

ما تنها در خصوص اصـل      . دانستن، دشوار است  
هار نظر کنيم، نه    توانيم اظ   پيدايش آا می  

 .بيشتر
زبـان    اين واقعيت که روسـتاهای تاجيـک      

در غــرب وادی رود (خِــشارتاو، وارســاوت  
، در  )در شـرق  (، کنـسِی و کِريـانتِی       )يغناب

انـد، جـای ترديـد        زبـان بـوده     گذشته سغدی 
هـا، بعـضی      در اين باره، مکان واژه    . نيست

نگارای و ايت واژگان سـغدی        معلومات مردم 
توان گفت که     دقيقا نمی . دهند  هادت می اصيل ش 

در تحول زبانی از چه زمانی رخ داده و يـا           
اين که آيا قبل از آن، دو زبـانی عمـومی           

اگر ايـن تخمـين را      . فرما بود يا خير    حکم
ــشان   ــالاآب زرف ــريم کــه در ب ــر گي بــه نظ

های سغدی را گويشهای      لهجه) مستچاه و فلغر  (
 ميـدان   از  ٨.م١۴-١٢هـای     تاجيکی در سـده   

معاشرت بيرون کرده بودند، امـا، در وادی        
يغناب اين روند خيلی ديرتر امکـان وقـوع         

 ممکـن   .م١٨-١٧ های  رود و تنها در سده      آن می 
 . باشداست اتفاق افتاده

حقيقی بودن اين فرضيه بـا دلايـل ذيـل          
  :گردد تأييد می
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. ا.  مواد گردآوری شده توسط س     بر اساس 
زبان کـه     يغنابی مهاجرت اهالی    ،کليمچتسکی

بعدها زبان مادری خـود را گـم کـرده، در           
های ترکـستان،      شرقی سلسله کوه    منطقة نشيب 

 ٩.رخ داده است  . م١٧-١۶های    تقريبا در سده  
 روستای وارساوت در    بههنگام سفر نگارنده    

، ١٠در روســتاهای پــشت آتخانــه. م١٩۶۴ســال 
در نـشيبيهای   (دليان بالا و دليان پـايين       

ساکنان بومی  ) های ترکستان   سله کوه شرقی سل 
اين . کنند  روستای متروک پشَايتمين زندگی می    

روستا در ساحل چپ رود يغنـاب تخمينـا سـه           
. کيلومتر در غرب روستای وارساوت واقع بود      

و مـواد   » روزنامة سـفر اسـکندر کـول      «در  
ديگر مربوط به يغناب، از اين روستا ذکری        

تيجـه گرفـت کـه      توان ن   شود و از اين می      نمی
ديگــر وجــود . م١٨٧٠ايــن روســتا در ســال 

 .نداشته است
تـوان ايـن دليـل را         علاوه بر اين، مـی    

فزود که يغنابيان ورزاب نـام روسـتاهايی        
را که گدشتگان آا از آنجا  مهاجرت کـرده          
بودند، هنوز هم در خاطر دارنـد، از جملـه          

ــاوت ــتای وارس ــات م. روس ــق معلوم . س. طب
ت يغنابيـان ورزاب تقريبـا      اف مهاجر   اندری

  ١١.به وقوع پيوسته است. م١٧-١۶های  در سده
يعنـی از زمـان آشـکار       . م١٨٧٠از سال   

ــستين   ــب نخ ــابی از جان ــان يغن ــدن زب گردي
پژوهشگران، حدود گسترش اين زبان تـا حـال         

 :تغيير نيافته است
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از روستای مرختِمين در غرب تا روسـتای        
 ١٢.بلند در شرق دِه

هـای منـسوب      ر واژه غلا در گويشهای ف   ام
 آشـکار   ، به شـرح ذيـل     سغدی اصيل زبان  به  

 :گرديد
 -) روســــــتای درغ( ارونکــــــه - ١

 .arwanka، يغنابی »دانه شاه«
شــدگار،  «-) روســتای درغ( زايــاک - ٢
زمين، خاک، صـحرا،    «، يغنابی زای      »مزرعه
 ١٣. زمين، منطقه، محلz’y, z’yh، سغدی »مزرعه

، »پياز کوهی  «-) روستای درغ (کتک   – ٣
 .يغنابی کتک

 -) در تمام بـالاآب زرفـشان     ( نرغول   – ۴
نـر   «nyrγwδسـغدی   . ، قس »جوان تنومند سالم  «

ــسل ــس١۴؛»ده ن ــول .  ق ــی(نرغ ــت، «) محل درش
 ١۵.»جاهل
چارچوبـة   «-) در تمام فلغـر   ( پلند   - ۵

 .١۶»درگاه، آستان «- pδynd، سغدی »در
، »تراشـه  «-) تای درغ روس ـ( پراخه   - ۶

 .يغنابی پراغه
ــتيغ - ٧ ــتای درغ( سِ ــها در –) روس  تن

 -شـود     ترکيب ستيغ ايـستادن اسـتفاده مـی       
، »راست ايستادن، بطـور عمـودی ايـستادن       «

 اين واژه بـه     ١٧.»افراشته، قله  «st’yγ’سغدی  
ستيخ در زبـان ادبـی کلاسـيکی        / شکل ستيغ   

 تاجيکی فارسی وجـود دارد، ولـی در زبـان         
 .ادبی تاجيکی معاصر مستعمل نيست

سرگين خر يا    «-) روستای درغ ( تِسه   - ٨
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، تيسه  »باد شکم  «-يغنانی تِسه   . ، قس »اسب
 .»باد سردادن «-ده 

تا به امروز واژگـان گويـشهای بـالاآب         
زرفشان و گويشهای مناطق همجوار تنـها بـه         

تـوان    مـی . انـد   مقدار ناچيز گردآوری شـده    
آوری تـدريجی     در جريان جمـع   احتمال داد که    

هـای    کـه از لهجـه    ای    تـازه  هـای   بعدی، واژه 
در .  شـود  کشفاند،    گمشدة سغدی باقی مانده   

کنار اين بايد در خاطر داشت کـه مـا نـه            
توانيم در مواد باقيماندة سغدی و        هميشه می 

های معاصـر شـرقی ايرانـی، از          يا در زبان  
جمله در زبان يغنـابی بـرای آـا معـادلی           

توانند در    ا کنيم، زيرا اين واژگان می     پيد
ای  زمــان رواج زبــان ســغدی، واژگــان لهجــه

های   در اين حالت با نظرداشت نشانه     . باشند
ه واژگانی، ممکن است آا را شرطا سـغدی ب ـ        

 .شمار آورد
ای   اين گـروه از زباـا، واژگـان لهجـه         

هـای    واژه  شناسـی نـام     سغدی و همچنـين بافـت     
ــالاآب ز ــايی  ب ــشمهجغرافي ــشان سرچ ای  راف

ارزشمند به شمار رفته که تحقيـق آن در نظـر           
 . شروع گردد.م١٩۶۶ است در سال
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 آلبرت خروموف
 ترجمة نظر نظراف

 
rāt - هدية جشن عروسي مردم يغناب 

 
در يکی از متنهای يغنابی که ضمن 

 ١٩٧٠-١٩۶٣ سالهای  دربازديد از درة يغناب
 :شود گردآوري شده است، اين جمله ديده مي

 waxti xēš-u tabār čām akunār, šay-i kati-sa vāwāšt, tīk axtit rāt 
ūrāšt, kūm suture, kūm-iš vuz, kūm-š latta ūrāšt. 

 گردهم آمده، به  و تباروقتی که خويش
آيند، آا با خود هدية  خانة داماد می

  و بزغالهی گوسفند، ديگربرخی ،عروسی
 فمووخر(آورند   بعضی يک تکه پارچه می

 ).١٧٩، ١٣٨-١٣۶. صص، ١٩٧٢
هدية « rāt واژة ،در قطعة مذکور

در . کند جلب می را به خود  توجه»عروسی
شناسی  شده راجع به مردم  مطالب چاپ
ا ؛ پشيريو١٩٧٠)Андреев(ف ا اندری(يغنابيان 

)Пешерева( ١٩٧۶ ( س.م» متون يغناب«و در .
 واژه اين) ١٩۵٧ (اپشيريو. م.ف و اا اندری

 اين قضاوت در مورد عدم وجود. شود ديده نمی
که جشن عروسی ا پشيراو. م.واژه در مواد ا

، )١٩۵٧(را به تفصيل نوشته  يانيغناب
 بيش ی تصادفممکن است ا ، اممشکل است

 .باشدن
اين واژه به :  محدود استrātمعنای 

 که در مراسم عروسی و است ای »هديه«معنی 
 از جانب خويشاوندان و انسور مراسم ختنه

ديم قتمهمانان به پدر و مادر داماد 
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يل ، مثالهای ذبيانگر چيست rātواژة . گردد می
 :دهند نشان می

Man tūyi ī suture rāt uxta-š āy 
 به(يک گوسفند  او ،عروسی منجشن در «
 .»داد) به من(هدية عروسی ) عنوان

Yaγnāb suture ،γāw yā vuz rāt varāšt  
 هدية گوسفند، گاو يا بز ،در يغناب

 .دهند روسی میع
 عنوانتوان به   را میrāt بدين ترتيب،

 قلمداد يغنابيان وسیمراسم عريک اصطلاح 
وجود دارد  sawγāt واژة کنار اين،در . کرد

ای که » هديه«عبارت است از که 
 در خاتمه به ی،روسع جشن برگزارکنندگان

 ، ارزشنظراين هديه از . دهند مهمانان می
اين . بايد باشدن rāt از هدية عروسی ترکم

 مرادف سوغات تحفه، ،در زبان تاجيکیواژه 
 .باشد میهديه، رهاورد 

 به rātاصطلاح  ،های يغنابی در همة لهجه
 rātدر لهجة جنوبی . شود استفاده میهمين شکل 

 »هرا« rāt مشابه واژة »هدية جشن عروسی«
راه از  «rās: yari rāt vasts xast های شرقی جهدر له(

بنابرين . باشد می) »طريق کوهها بند است
، دو واژة يک شکل با دو معنی در يغنابی

) غربی ( rāt1:شود مختلف ديده می)  دو ريشةو(
 .»هدية جشن عروسی« rāt2، »راه«

 »راه«) شرقی (rās) غربی (rāt1 اشتقاق
، باختری »راه« rāθ: مشخص است خوبیبه 

 ;rāθ (Gauthiot 1914-23, 17ميانه خوارزمی ، r’δ ميانه
Gershevitch 1961, p.292)، ی ياوستاraθa- »گردونه« ،

، rāh ميانه فارسی، »راه« -rathyāسنسکريت 
 lār ، پشتوrāh (Nyberg 1974, 165-166)فارسی 

در  θ-همخوان ). ١٩۵٧ اف، پشيريوا اندری(
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در و  t-طبق قاعده در بخش غربی به  rāθواژة 
 در چنان که، شود می تبديل s-به  شرقیبخش 

، شرقی met ميانه غربی ؛»راه« rāt/rāsيغنابی 
mes سغدی ،mēθ »۶۵۵، ١٩٨٧ فمووخر (»روز.( 

 »هدية عروسی«  rāt2 حال به وجه اشتقاق
 .پردازيم می

، »هديه «r’tی و، مانr’t(h) در سغدی
 mzyγ r’thی يبوداسغدی  ؛»هديه «r’tخوارزمی 

 γrβy r’t yty nm’čq، خوارزمی (VJ 36, 62) »هدية بزرگ«
 ,Benveniste 1959, 854) »ها  زياد و پيشکشايایهد«

Fragment C, 1.3) خوارزمی ،‘t n’zwyrt myd r’t » و اين
 ).sims williams 1985, 69v24 (» نگردانبازهديه را 
 r’twx  سغدی مانوی:rāt  مشتقات ازبرخی

سغدی مانوی  .قس، (Henning) »بخشنده، کريم«
š’twx »شادمان، خوشحال« (Gershevitch 1961, §.236, 269, 
 p’cr’tی ومان -  ؛šād  نو، فارسی(1243

 ;pati-rāta-  (Henning S. 130ارسی باستان پ، »پاداش«
Ggershevitch 1961, §.12, 674)بودايی  - ،یومان - ؛r’t  

، »گريستن«  r’t، مشابه آن مصدر »هديه دادن«
 rāya- (Gershevitch*  از-raya یي، اوستا-rāyاز ريشة 

1961 ،p.565.( 
هدية «  rātترديد واژة يغنابی بدون 

  r’t مستقيما با واژة سغدی »روسیجشن ع
 واژة ، خودة نوببه.  ارتباط دارد»هديه«

 -rā  باستان از ريشةپارسی -rata ا بr’tسغدی 
 اوستايی، » سرافراز کردن؛ رساندن؛دادن«

rātā-) هديه«) مؤنث« ،rātai »سنسکريت »هديه ،
rāti »هندی باستان »هديه ،rātai )مؤنث (
 ,Reichelt 1911؛ Bartholomae 1961, S.1519)» فديههديه، «

266; Bailey 1967, 317; Kent 1953, 205; Macdonald 1976, 254; 
Mylius 1975, S. 401) ،سی ميانهرفا  rād »دل،  هگشاد
ارتی ميانه ، پ(Mackenzie 1971, 70) »سخاوتمند
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، راد«  rād فارسی نو ،rād (Boyce 1977, 77) مانوی 
 ).(Horn 1974, 419; Wolff 1953, 419 »جوانمرد
rād باز به معنی اصطلاحی ميانه فارسی 

آيد، که در   نيز می»؛ پاداش هديه«
 (Mātakdān ī hazār dātastān)» ماتيکان هزار دادستان«

). ۵١٧، ٢٠٣، ١٩٧٣ خانيان پری(آمده است 
 .۶٨-١٣. ۶٧(» دادنامة ساسانی«در همان بخش 

کس به کسی ن راجع به دادن مال که سخ) ١
 ای است ههدي به معنی rād، اصطلاح  استديگر

 حقوقی باز اشخاصکه ضمن مناقشه بين 
مثل هدية شوهر به همسرش ؛ شود گردانيده نمی

(Shaki 1983, 183-193) . در همان جا، اصطلاح متضاد
 HDYYشود که به صورت هزوارش  ذکر میآن 

نوشته شده، اما قرائت و معنی درست آن 
کند   قيد میخانيان پری. گ. ا.معلوم نيست

 نامفهوم است  ویکه اين واژه برای
(Perikhanian 1973, 203)واژة یور شکص، ولی من dārišn 

 » حقوقی صاحب شدنچيزی را بدون مالکيت«
از اين . Shaki 1983, 187) (دهد را احتمال می

  باشديزیچبه معنی احتمالا  HDYY* ديدگاه
تقسيم  هنگام  مثلاکه بوده، rādرزش ا همکه 

 Shaki) (دهند می پس از فسخ عقد نکاح ،اموال
 مقايسة رابطة از اين رو، ناگزير. 185 ,1983

در زبان ) هديه( سوغات – rād2اصطلاحات 
دادنامة «متن  در HDYY – rād* (?hadiya)يغنابی و 

به هر حال، بعضی . آيد  میپيش» ساسانی
 و rāt2نی اصطلاحات يغنابی ا معدرها  عموميت

 توان ناديده گرفت،  را نمیrād  ةيانی مفارس
 ای ه هدياز سخن ،زيرا در هر دو حالت

 رغم اين، حتی بر اساس علی. استبازگشت  بی
گيری درستی  نتيجهتوانم   من نمی،اين عموميت

خود به  اما صرف نظر از اين نکته،. کنم
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ممکن است در که پيشنهاد کنم دهم،  میجرأت 
rāt2واژة با ه مقايسدر ی يغناب (hadiya?) *HDYY 
از  قبل مناسبات حقوقی ، بازتاب»سوغات«

 .باشداسلامی 
 باز يک ، يغنابیrāt2 و rāt1 رابطه بادر 
سغدی مشاهده  - لغوی يغنابیمقايسةدليل 
 اتآوری لغت  جمعبر اساسآينده در . گرديد

 دقيق واژگان متون سغدی، بررسیيغنابی و 
شتر و حصول دلايل مقايسة بي امکان کش بی

در نتيجه نه تنها . تر خواهيم يافت موثق
 يغنابی، بلکه وجه تسمية واژة قديمی

 از واژگان در متنهای سغدی را شماریمعنای 
اين ييد أدر ت. توانيم تشريح کنيم مینيز 
که است  » دندانبن« re’raيغنابی واژة  گفته،

 که بودم ثبت کردههنگام اقامت در يغناب 
 قيد ،محققان پيشين زبان يغنابیاز جانب 

 (Toyoq) ة سغدی مانویدر قطع. نگرديده است
Tü ( هنينگ. ب.واز طرف که (W.B. Henning 1940, 5-
 معين ی ترتيبهها ب واژهتحليل شده، ، (6

 قسمتهای شامل فهرستی ازاند که  آورده شده
  ’mz: استروی و دهان انسان مختلف 

 ، »گوش«  γwš ،»مردمک چشم« ymδ، »مژگان«
γwš βwn’kh»شوصدف گ« ،ryt »قسمت  (چهره، رو

 سوراخ« pr’ynk، »دهان« kwc’kh، »)؟صورت تحتانی
های  واژهبه ترتيب سپس . »لبها« pšt، »دهان
dnt’kh »او، »دندا ryr’khب. که آن را و .

ترجمه ، lāra پشتو معادل »آب دهان« هنينگ
ابقت مستقيم حال مطتا . (Henning 1940, 6) کند می
 اين واژه در ساير زباای ايرانی پيدا اب

آب « līpنشده است، اما واژة فارسی نو 
 ا شايد ب،»آب دهان« lāri و پشتو »دهان

. ب.و. باشندمربوط  rīre (*rēre)*واژة سغدی 
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 rīrکند که تصادفا   می  اشارههمچنين هنينگ
با واژة مذکور ) rīrāسريانی (يهودی و آرامی 

 .(Henning 1940, 6)شباهت زيادی دارند  سغدی
 مقايسه کردن که کردبايد اقرار 

مانند جستجوی سغدی  و يغنابیزباای 
 زبان ه امروززيرا از شن است؛ طلا های هذر

 گويشوران آن به مهاجرت بر اثريغنابی 
و تحت تأثير محيط ديگر نواحی تاجيکستان 

  مواجه گشتهی تغييرات کلابخارج از خود، 
 از دست  اصيل خود را بخصوص لغاتاست و

 .دهد می
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 مان قريبدرالزب

  تاريخچة زبان سغدي
  

  پيشينة تاريخي
های ايرانی  زبان سغدی از شاخة زبان

ميانة شرقی است که از قرن اول تا سيزدهم 
ميلادی در گسترة جغرافيايی عظيمی، از 

تبار  دريای سياه تا چين، مردمانی ايرانی
اين شاخه، بر عکس . کردند بدان تکلم می

های  ، گروههای ايرانی ميانه غربی زبان
گيرد که وجوه اختلاف آا  مختلفی را دربر می
ها و وجوه اشتراکشان، چه  به اندازة شباهت

از نظر تغييرات آوايی و چه از نظر 
 .های صرفی و نحوی، زياد است مشخصه

زبان سغدی، از نظر تنوع و حجم 
ترين زبان ايرانی ميانة شرقی  ادبيات، مهم

ی و است و از ديدگاه جغرافياي
 -های سکايی شناختی، موضعی بين زبان زبان

زادگاه اين . ختنی، خوارزمی و بلخی دارد
ای که در  زبان، مرز و بوم سغد است، ناحيه

زبان سکايی،  قرون گذشته، اقوام ايرانی
 .خوارزمی و بلخی آن را احاطه کرده بودند

آثار مکتوب اين زبان، که از نواحی 
های داخلی  جنزديک سمرقند تا يکی از بر

ديوار بزرگ چين، و از مغولستان شمالی تا 
درة عليای رود سند در شمال پاکستان کشف 
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شده، گسترة جغرافيايی آن را در آسيای 
ميانه، و نفوذ فرهنگی اين زبان را از 

 .دهد قرن دوم تا سيزدهم ميلادی نشان می
 ميلادی، دو سال بعد از ١٩٠۴در سال 

شافی آلمان به آسيای اعزام نخستين هيئت اکت
مرکزی، يکی از محققان که مأمور رسيدگی 

های بازيافته از ترفان  مدارک و نسخه
واقع در ترکستان چين آن زمان و ايالت (

شد، در ميان آن ) سين کيانگ امروز
گنجينه، قطعة کوچکی را متعلق به يک زبان 

شواهد . ناشناختة ايرانی تشخيص داد
دی معلوم کرد که آن تاريخی و کشفيات بع

زبان تا آن روز ناشناخته، زبان سغدی 
اکنون بيش از نود سال از آن واقعه . است
طی اين مدت مدارک بسياری به . گذرد می

خط ناشناختة آن . زبان سغدی پيدا شد
از شصت سال . خوانده و متون آن ترجمه شد

پيش، به مدارک باز يافته از چين، مدارک 
هم ) دگاه اصلی قوم سغدزا(تاجيکستان 

افزوده شد و کوشش دانشمندان در کشف راز 
اين اسناد به تنوع بيشتر ادبيات سغدی 

 .انجاميد
های سوزان ترکستان چين در ناحية  شن

ماندة يکی  ترفان، کتابخانة نه قرن پنهان
تون (هوان  های هزاربودا در دون از غار
های دژی در کوه مغ  چين، خرابه) هوانگ

 در تاجيکستان، و پنجيکندزديکِ شهر کهن ن
بانی ديوار  های ديده ويرانة يکی از برج
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بزرگ چين گنجينة ادبيات سغدی را بيش از 
يک هزار در سينة خود به امانت نگه 
داشتند و راز قوم شهرنشين، بازرگان، 

دوست، هنرمند و مبلغ دين و دانش  فرهنگ
زدة  سغد را در مقابل ديدگان حيرت

انشمندان و پژوهشگران قرن بيستم باز د
به اين مدارک، که پس از کشف . گشودند

های بزرگِ چهار  ها و موزه رهسپار کتابخانه
شهر اروپا، پاريس، لندن، برلين و 

های مکشوف  شدند، کتيبه) سابق(لنينگراد 
های شهر قديمی  در مغولستان، ديوار نوشته

 و افراسياب نزديک سمرقند در ازبکستان،
های نويافته در شمال پاکستان را  نوشته سنگ

نيز بايد اضافه کرد تا گسترش قعاليت مدنی 
ايرانی و نقش آن در  و فرهنگی اين قوم کهن

اشاعه و انتقال فرهنگ، هنر و کالا را به 
 .خوبی نشان داد

 
 

  مĤخذ تاريخي
، متون ١نخستين مأخذ تاريخی نام سغد

در هر .  استهای هخامنشی اوستايی و کتيبه
دو زبان اوستايی و فارسی باستان، سغد هم 
به معنی سرزمين و هم به معنی مردمی که 
در آن سکونت داشتند به کار برده شده 

هايی که از داريوش و  نوشته در سنگ. است
، sug(u)daخشيارشا باقی مانده، نام سغد، 

چند بار در شمار ايالات شاهنشاهی ايران 
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نام ( و خوارزم و هری آمده و اغلب با بلخ
، که همسايگان نزديکش )قديم منطقة هرات

دو بار نيز نام سغد . اند همراه است بوده
سکاهای آن «با سکا در عبارتی به مضمون 

همچنين در کتيبة . آمده است» سوی سغد
معروف شوش که داريوش ساختمان خود را 

های لاجورد و عقيق که  کند، از سنگ توصيف می
در . گويد ورده شده، سخن میآ» سغد«از 
های آرامگاه داريوش در نقش رستم  نگاره سنگ

جمشيد که  و ديوار پلکان قصر آپادانای تخت
ای  شناسی اصيل و ارزنده مانند موزة مردم

نقش نمايندگان ملل گوناگون امپراتوری 
های ملی خود بر سينة  هخامنشی را با لباس

درازی با  دِ ريشسنگ ضبط کرده است، پيکر مر
شلوار بلند و گشاد در ميان نمايندگان 

که جلب توجه (شود  آسيای مرکزی ديده می
رود  و گمان می) سياحان چينی را کرده است

همچنين، در . که نقش يک نفر سغدی باشد
دهندگان که بر   هفدهمين هيئت نمايندگی هديه

جمشيد تصوير  ديوار پلکان شرقی آپادانای تخت
ت، دانشمندان پيکر پنج نفر سغدی شده اس

داری که بالا و  وار و حاشيه را با ردای جبه
پايينش برش گرد خورده و شلواری گشاد که 

مانند  در قوزک پا بسته شده و کلاهی باشلق
اند؛  پوشاند تشخيص داده که سر و گوش را می

هر پنج نفر مسلح به تيغ کوتاهی پوشيده 
شير، دو حلقه در زير ردا هستند و يک شم

بازوبند، يک تبرزين و يک اسب هديه 
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 .اند آورده
، و suγδaنام سغد در مهريشت به صورت 

-suγδaدر فصل اول ونديداد به صورت ترکيب 
šayana شود ديده می» ها محل سکونت سغدی« يا .

در ونديداد، در فهرست کشورهايی که 
اهورمزدا آفريده، دومين نام، نام کشور 

نام سغد در اوستا هميشه همراه با . سغد است
gava ،است، و بعضی از محققان اين واژه را 

آيد،   میgava-šati و gava-šayanaکه در ترکيب 
اند؛ به علاوه، بيلی  مترادف سغد دانسته

)Baily( با مقايسة gava و واژة آسی qaeu آن ،
، خصوصا ده يا شهر، »محل سکنی«را به معنی 

سکونت « بالا را به معنی گرفته و ترکيبات
گِرشِويچ در کتاب . داند می» در شهرهای کوچک

 دو معنی gavaسرود اوستايی مهر، برای 
و ديگری » محل سکنی«يکی : پيشنهاد کرده

که نام ديگر سغد يا قسمتی » سکونت مطلق«
بدين طريق، سغد خود . از آن بوده است

مسکن يا محل سکونت مردم «شود با  مترادف می
در مقابل مردم » رنشين و مستقرشه

. گرد و چادرنشين استپهای شمالی بيابان
در ) سابق(های اخير دانشمندان شوروی  کاوش

آسيای مرکزی و آثار درخشانی که از زندگی 
شهرنشين پيدا شده، اين ادعا را تا حدی 

 .کند ثابت می
در مآخذ يونانی، نام سغد و سغدی به 

هرودوت . آمده است Soghdoi و Soghdianeصورت 
هايی که در قلمرو  سغد را در فهرست ملت
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فرمانروايی شاهان هخامنشی بوده، و 
سغديان را در ليست افراد سپاهيان 

حدود سغد، بنا به . آورد خشيارشا می
ابن، رود جيحون در جنوب و  های استر نوشته

يکی از . رود سيحون در شمال بوده است
ن يونانی را مشخصات سغد که نظر نويسندگا

. جلب کرده، وجود شهرهای بزرگ در آنجا است
های جديد تأييد  اين مطلب را نتيجة کاوش

) سابق(شناسان شوروی  کند، چه باستان می
اند که آسيای مرکزی از قرن  ثابت کرده

هفتم پيش از ميلاد تمدن شهرنشينی داشته 
است، و مظاهر تمدن آن جامعه را در سازمان 

کشی و   سيستم آبياری و کانالمنظم شهرها،
و باروی دفاعی  سدسازی، و ساختمان برج 

همچنين گواهی استرابن در بارة . دانند می
زبان سغدی خالی از اهميت نيست، چون بنا 

، بلخ و سغد )هرات(به گفتة او مردم هری 
اند و تفاوت  فهميده کلام همديگر را می
 . است زبانشان زياد نبوده
ی و متون لوی، نام در مآخذ ساسان

در متن . شود های مختلف ديده می سغد به صورت
پارتی کتيبة کعبة زردشت که از شاپور اول 
مانده و در ترجمة يونانی آن، نام سغد در 
ميان ايالاتِ قلمرو امپراتوری ساسانی همراه 
با نام کوشان شهر و کاشغر و تاشکند ذکر 

، نام در متن يونانی همين کتيبه. شده است
تيک آمده  سغد اشکال سوليک، سوت و سوپ

 ، با نام سغد در swl(y)kصورت اول . است
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مآخذ شرقی مانند مراجع چينی، تبتی، 
صورت . سنسکريت و خروشتی شباهت زياد دارد

تلفظ » سوذ«  که يقينا swtدوم متون لوی 
 به معنی sōdiqāyēشده، در واژة سريانی  می
 و ترجمة يونانی su-těنی واژة چي» ها سغدی«

صورت . متن کتيبة کعبة زردشت منعکس است
، »سوپديگ«  با تلفظ احتمالی swptykسوم، 

توان  می.  قرابت داردsovdikبا واژة ارمنی 
های مختلف نام سغد در  تصور کرد که صورت

های گوناگون آن  متون لوی نمايانگر لهجه
د که در اينجا بايد اعتراف کر. زمان باشد

اطلاعات مآخذ لوی راجع به سغد زياد 
 .نيست

نام سغد در متون فارسی ميانة ترفان 
آمده که با واژة ) سوغل (swγl-yyبه صورت 

سغد در متون سغدی نزديک است، چنان که در 
های سغدی، يعنی در  ترين نوشته قديم
 swγδykهای باستانی، نام سغد به صورت  نامه

 sγwδyk و swγδy’nk آمده و در اسناد کوه مغ
مشاهده شده و در يکی از متون سغدی موزة 

 . استsγwδy’n’kبريتانيا 
رود که نام سغد در زبان  احتمال می

يا » سوغد«سغدی دوهجايی بوده و به صورت 
شده  خوانده می» سغود«با قلب واو و غين 

های ديگری   در سغدی نمونه/ γ / و /u/قلب (است 
که مراجع ترکی و رسد  به نظر می). دارد

ها  اسلامی نام سغد را مستقيما از سغدی
اند، چنان که صفت سغد در ترکی ارخن  گرفته
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soγdiqاست . 
 در قرن هفتم ميلادی، جهانگرد معروف 

از کشوری ) هسون تسانگ(چينی هيون تسانگ 
وسعت سرزمين . کند به نام سو لی عبور می

ا از رودخانة چو در شمال شرق سميراشيه ت
کلمة سو . شهر کش در جنوب سمرقند بوده است

لی به کشور و مردم، و همچنين زبان و خظ 
های  همچنين از نوشته. شده است آا اطلاق می
توان استنباط کرد که خط سغدی  اين سياح می

الفبايی بوده و بيست و دو علامت داشته 
ها از ترکيب  واژه«: نويسد است، چنان که می

شود، اين ترکيبات  رست میاين علامات د
مجموعة لغات غنی و متنوعی را تشکيل 

ها صاحب ادبياتی هستند که  سغدی. دهد می
نويسی آا  خوانند و روش خط همگان آن را می

از يک استاد به استادی ديگر بدون گسستگی 
در اينجا . »است منتقل شده و محفوظ مانده

از تفصيل ذکر مآخذ ديگر چينی خودداری 
شود؛ فقط بايد متذکر شد که غير از سو  می

لی، نام سغد در مراجع چينی به صورت سوته 
همچنين احتمال دارد که نام . هم آمده است

سوهی که در متون کهن برای تسمية ناحية 
کش آمد و تلفظ قديم آن سو گيت بوده، در 

 .اصل از همان نام سغد مشتق شده باشد
به در مراجع اسلامی، سغد يا صغد 

سرزمين و ملتی در ماوراءالنهر اطلاق 
نويسان اسلامی مانند  شود، ولی جغرافيای می

حوقل و  اصطخری، مقدسی، ياقوت، ابن 
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يعقوبی در بارة حدود جغرافيايی اين 
بيرونی که اخبار . عقيده نيستند سرزمين هم

سودمند او در بارة تقويم سغدی توجه 
ی به خاورشناسان را به وجود زبان مستقل

های  نام سغدی و حيات آن زبان در دوره
اسلامی جلب کرد، حدود سرزمين سغد را به 

اما هنگامی که در بارة . دهد تفصيل نمی
گويد، از  ها سخن می های ساليانة سغدی جشن

اهالی بخارا و بيکند و شهرهای کوچک کمچکت 
  کند و از سمرقند نامی و طو اويس ياد می

جای ديگر، ضمن ذکر همچنين در (برد  نمی
القاب شاهان عالم، شاه سمرقند را طرخون، 
شاه بخارا را بخاراخدا، شاه کش را 

شاه، اسروشنه را افشين، و شاه  بيدون
در صورتی که ). خواند فرغانه را اخشيد می

نويسان اسلامی سمرقند را اصل  ديگر جغرافی
دانند و اصطخرای سغد اصلی را در  سغد می

داند و   دبوسيه تا سمرقند میمشرق بخارا، از
 فرسخی شمال سمرقند را  شهر اشتيخن در هفت

کند که  اما اضافه می. نامد قلب سغد می
ديگران سغد را شامل بخارا و کش و نسف 

 .دانند می) نخشف فارسی(
يعقوبی، نسف و کش را جزو مرز و بوم 

و . داند سغد، ولی بخارا را از آن جدا می
اميه صدق  در دوران بنیاين نظريه لااقل 

کند، زيرا وقتی يزيد بن معاويه، مسلم  می
را والی خراسان کرد، خاتون بخارا از ترس 

ياقوت . مسلمين از پادشاه سغد کمک خواست
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از دو سغد يعنی سغد بخارا و سغد سمرقند 
 .کند صحبت می

های نويسندگان قرون نخستين  از گفته
ن چينی های جهانگردا اسلامی و از يادداشت

شود که کشور سغد شامل درة  چنين مستفاد می
هايی بود که به وسيلة  رود رزافشان و زمين

همچنين توصيف . شد های آن رود سيراب می شاخه
خيزی کشور سغد،  جالبی از سرسبزی و حاصل

که در تمام آثار نويسندگان اسلامی به چشم 
خورد، وجود اين کشور را در درة رود  می

 .کند تأييد می) ود سغدر(زرافشان 
 

  2هاي برجستة تاريخ سغد نكته
های  مدارک مکتوب سغدی، همراه با يافته

ايرانی (های تاريخی  شناسی و داده باستان
، )باستان و ميانه، يونانی، چينی و اسلامی

دهند که قوم سغد، که حدود هزارة  نشان می
دوم پيش از ميلاد در نواحی سمرقند و درة 

کن بود، هزارة اول پيش از رزافشان سا
 بزرگی از جلگة ميان دو یتمميلاد به قس

دست ) ماوراءالنهر(رود جيحون و سيحون 
نژاد خود، يعنی  يافت و در جوار اقوام هم

، بلخی )های مآخذ يونانی سيت(قوم سکايی 
و خوارزمی مستقر ) باکتريای مآخذ يونانی(

شد، و از قرن ششم تا چهارم پيش از ميلاد 
با فروپاشی آن . ابع هخامنشيان بودت

امپراتوری، که وحدت سياسی اقوام ايرانی 
شکست، و هجوم لشکريان اسکندر و غارت شهر 
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، تعداد زيادی از )مرکند باستانی(سمرقند 
آن قوم به سوی شرق و مرزهای چين مهاجرت 
کردند و در مسير جادة ابريشم 

آن گروه از . هايی تشکيل دادند مهاجرنشين
سغديان که در زادگاه خود ماندند، بعد از 
دورة کوتاهی از سلطة سلوکيان بيرون 

شهرهای کوچکی برپا کردند  آمدند، و دولت
که گاه زير سلطة کشورهای نيرومند زمان و 

نشين قرار  گاه در معرض تهاجم اقوام کوچ
گرفت، اما توانستند در هر دو مورد، و  می

هنگی و در طول چندين قرن، نفوذ فر
 .اقتصادی خود را حفظ کنند

ها در منابع چينی، )يئوچی(نام يوچی 
 به نظر ٣.شود ديده می. م.  ق١٧۵از سال 

.  ق١۵٠ تا ١۶٠رسد که در حدود سالهای  می
ها از چين به سوی غرب يعنی  يوچی. م

مرزهای فرغانه و سغد حرکت کرده و شايد 
تسخير . م.  ق١٣٠خاک سغد را کمی قبل از 

ها،  در زمان فرمانروايی يوچی.  باشندکرده
شهرهای محلی آميخته و رنگ کاملا  که با دولت

) Wu-Ti(سغدی گرفته بودند، يک ژنرال چينی 
از سلسلة هان به طرف مرزهای دوردست غرب 

اين ژنرال، که چانگ چين نام . گسيل شد
ها  داشت، به قصد درخواست کمک از يوچی

ييونگ عليه قوم وحشی و زردپوست هز
، که خطر بزرگی در مرزهای شمال )هسييونگ(

غربی چين ايجاد کرده بودند، به سفارت 
 .اعزام شد
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ژنرال چينی بعد از ماجراهايی طولانی 
های آسيای ميانة شرقی و سالهای  در بيابان

اسارت در دست اقوام دشمن، به ماوراءالنهر 
رسيد و در آنجا با تمدنی آميخته از عناصر 

ها بعد از  يوچی.  يونانی آشنا شدايرانی و
اقامت در اين سرزمين وارث فرهنگ غنی 

در بارة . يونانی شده بودند-ايرانی
به . ها مطالب بسيار نوشته شده است يوچی

ها يکی از  عقيدة بعضی از دانشمندان، يوچی
تبار  اقوام سکايی و بنابراين ايرانی

اند؛ ولی به عقيدة برخی ديگر، آا  بوده
اروپايی آسيای  ماندة اقوام هند و باز 

اند که به زبان هند و  مرکزی بوده
گفتند و  اروپايی، شاخة کنتوم، سخن می

شناسان قرن بيستم اين زبان را تخاری  زبان
 در هر حال يکی از اقوام ۴.اند خوانده

ها پادشاهی بزرگی به نام  وابسته به يوچی
کوشانيان در ناحية جنوب قلمرو خويش 

. ر کرده و دين بودا را پذيرفته بودبرقرا
اين امپراتوری که شمال پاکستان و جنوب 

گرفت، در زمان  افغانستان را در بر می
پادشاهان قدرتمند خود چون کانيشکا، به 
شمال شبه قارة هند و تمام افغانستان کنونی 
گسترش يافته و مرزهای اشکانيان را در 

 .کرد ماوراءالنهر تهديد می
رستادة امپراتور چين در انجام ژنرال ف

ها که  مأموريت خود موفق نشد، زيرا يوچی
سرزمين آباد و خرمی يافته بودند ديگر 
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قصد بازگشت به سوی شرق و درگيری با 
وحشيان زردپوست را نداشتند؛ اما توانست 
اطلاعات گرانبهايی از فرهنگِ مردم غرب 

چين برای . آسيا به چين ارمغان آورد
) Ta-yuan(های سغدی تا يوان  ابی به اسبي دست

چند هيئت سياسی به سغد فرستاد و به علت 
. عدم موفقيت اقدام به لشکرکشی نظامی کرد

در مقابل اين تجاوز، سغد از کشورهای متحد 
چين در اولين عمليات . همسايه ياری خواست

هزار سپاه شکست خورد، اما در  با حدود سی
و برابر سپاه، موفق شد لشکرکشی دوم، با د
فرماندار سغد راضی به . سغد را محاصره کند

بستن قرارداد صلح شد که طبق آن سپاهيان 
چينی بدون ورود به پايتخت، خاک سغد را 

 رأس  ترک کردند و در مقابل، سغديان سی
هزار رأس اسب معمولی به  اسب اصيل و سه

 اين رويداد حدود سال ۵.هيئت چينی دادند
ها بعد از  سغدی. اتفاق افتاد. م. ق١٠١

اين واقعه با چين روابط دوستانه برقرار 
 .کردند

های سلسلة هان  نامه از اين رو، در سال
مطالب جالبی در بارة سغد و شهرهای 

از جمله نوشته . توان يافت ماوراءالنهر می
از فرغانه تا مرز پارت مردم «: شده است
ولی کلام گويند،  های مختلف سخن می به زبان

رسد که در  به نظر می. »فهمند يکديگر را می
آن زمان ترکستان غربی از نظر زبانی، 

زبان بوده است و اقوام  واحدی کاملا ايرانی
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همچنين . ترک هنوز بدانجا راه نيافته بودند
اطلاعاتی که منابع چينی راجع به حکومت 

بنا به . دهند، قابل توجه است سغد می
امور کشوری در شورای ها،  روايت چينی

شد و يک  گيری می تران يا پيران تصميم بزرگ
. فرمانروا کارهای اجرايی را در دست داشت

فرمانروای سغد موگوا . م.  ق١٠٢در حدود 
)Mugua / Mukua ( نام داشت که با سپاهيان چين

 موگوا به يک هيئت چينی، ۶.به جنگ برخاست
د که برای گرفتن اسب آمده بودند، جواب ر

داد و اين هيئت در بازگشت چند اسب سغدی 
سرانجام موگوا دزدان را دستگير . را دزديد

در پی اين وافعه چين دست به . کرد
ها بعد از  چينی. لشکرکشی نظامی زد

قرارداد صلح با سغد، شخص ديگری را به 
. م.  ق١٠٠جای او گذاشتند، ولی در سال 

د تران او را کشتن مردم با رأی شورای بزرگ
 .و برادر موگوا را بر تخت نشاندند

چين و لشکرکشی  سفر ژنرال چانگ
چينيان، افق دوردست غرب را گشود و چين 

. خريداران جديدی برای کالاهای خويش يافت
اين واقعه به رونق جادة ابريشم کمک کرد 

. م.  ق١٠۶و اولين کاروان چين در حدود 
همچنين تصور . به سرحدات خراسان رسيد

شود که سفيرانی که در دورة هان از  می
آسيای مرکزی به چين رفتند محتملا 
بازرگانان سغدی بودند که برای تقديم 
هدايای خويش و جستجوی بازاری برای کالای 
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غرب به دربار امپراتور چين گسيل شده 
توان به يقين گفت که همزمان با  می. بودند

های مرز  استقرار روابط سياسی چين با دولت
فرهنگی از شرق -غربيش، دو جريان اقتصادی

به غرب، و از غرب به شرف قارة آسيا 
از شرق ابريشم چينی به سوی . پديدار شد

-  بودايی و هنر ايرانینغرب، و از غرب دي
البته . يونانی به خاک چين راه يافت

نبايد فراموش کرد که مهاجرنشينان سغدی 
عمدة در طول شاهراه ابريشم محرک و محافظ 

به عقيدة سر . دندواين دو جريان تاريخی ب
، دامنة غربی ديوار چين برای اورل استاين

. داری همين شاهراه حياتی احداث شدنگه
چين در بارة شکوفايی دو کشور  ژنرال چانگ

بلخ و سغد، شهرهای آباد، حصار دور شهر، 
بازارهای بزرگ، و بازرگانی پررونق اين 

بنابر . نی داردهای شنيد دو سرزمين گفته
اين وضع محتملا تا ) Han-shu(مأخذ هانشو 

مدارک . اوايل قرن نخست ميلادی ادامه داشت
های طويل  کشی  نيز وجود کانال٧شناسی باستان

رسانی به شهرها و آبياری  برای آب
های يافت  سکه. کند کشتزارها را تأييد می

شده در درة زرافشان از نوع درهم 
 .سر اسب در پشت سکه استانتونيوکوس با 

ها  از سرنوشت سغد بعد از دورة يوجی
که محتملا نيروی برتر ماوراءالنهر در قرن 

ها  بودند، جز از راه سکه. م. دوم و اول ق
و اخبار مآخذ چينی، مدرک ديگری در دست 
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شک نيست که در اين دوره سغديان . نداريم
در اتخاذ خط خود از اشکانيان، و دين 

گرفتند، اما از نظر  ودا از کوشانيان بهرهب
سياسی اشکانيان به صورت گسترده و دائم در 

اند، در صورتی که  سغد فرمانروايی نکرده
تبار کوشان، مخصوصا  پادشاهان ايرانی

فرمانروايان قدرتمند آن خاندان، قلمرو 
خود را تا مرز جيحون گسترده بودند و 

شکا، رود که در زمان کاني احتمال می
کاشغر، سغد و فرغانه زير سلطة کوشانيان 

اگر چه دين بودا با . در آمده باشند
گرايی کانيشکا قسمت بزرگی   سياست بودايی

از شمال هند و بيشتر خاک افغانستان را فرا 
 و در ميان تگرفت و از مرز جيحون گذش

شهرهای ثروتمند و سغدی طرفدارانی  دولت
وشانيان و پيدا کرد، اما از آنجا که ک

اشکانيان از سياست آزادی دينی هخامنشيان 
کردند، بعيد به نظر  و بيش پيروی می  کم
رسد که دين بودايی در سرزمين سغد  می

مانده،  آثار باقی. فراگير شده باشد
وجودآيين زردشتی و همچنين شکوفايی 

با . کند های محلی را در سغد تأييد می آيين
گ بودايی اين همه، سغد از مراکز بزر

ماوراءالنهر، حتی تا اوايل دوران حکومت 
های دخيل سغدی  واژه. ماند  اسلامی، باقی

 بايد ميراث آن زمان »فرخار« و »بت«مثل 
 .باشد

م ميلادی، در زمان ودر اواسط قرن س
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سلطنت شاپور اول، به گواهی کتيبة معروف 
او در کعبة زردشت، سغد قسمتی از 

احتمالا تا قرن . امپراتوری ساسانی شد
پنجم ميلادی نفوذ ساسانيان به خصوص در 

بيش  و  شهرهای غربی سغد مانند بخارا کم
رود که بعد از  احتمال می. باقی ماند

 ميلادی ٢٨۴فتوحات بهرام دوم نيز در سال 
سغد و خوارزم زير سلطة ساسانيان قرار 

در اين دوره است که دين . گرفته باشد
ديار راه يافت و مانی و مسيح به اين 

های  همراه با دين زردشتی و بودايی و آيين
ای از  محلی و پرستش خدايان کهن، مجموعه

فرهنگ دوران خويش را متجلی کرد که همراه 
گذار هنر مخصوص  با شکوفايی اقتصادی، بنيان

 .سغدی شد
شناسی  شناسی و شواهد سکه قرائن باستان

 دوم و های بين قرن دهد که در سال نشان می
پنجم ميلادی، فرايند شهرنشينی افزايش 
يافت و همراه با آن شکوفايی اقتصادی و 

. کشاورزی اين سرزمين گسترش پيدا کرد
نگارنده ثابت کرده است که واژة 

به احتمال بسيار زياد دخيل از » کشاورزی«
های   و اين فرضيه با يافته٨غدی استس

ا در شناسی، که نقش خدای کشاورزی ر باستان
 به صورت پيرمردی پنجيکنديک ديوارنگارة 
شود و  های گندم هديه می که به او توده

همچنين با موقعيت جغرافيايی کشور باستانی 
شهرها  اما اتحاد دولت. شود سغد، تأييد می
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بيشتر از نظر رابطة بازرگانی بود تا از 
نظر سياسی، و به همين جهت در برابر  

ل بعضی از پادشاهان های بزرگ زمان مث قدرت
در . کوشانی و ساسانی تاب مقاومت نداشتند

اين دوره، سرزمين سغد به دو بخش سغد بخارا 
های باقيمانده  سکه. و سغد سمرقند تقسيم شد

. کند از آن نواحی، اين نظريه را تأييد می
های سمرقند با نقش يک تيرانداز  سکه

 ترين نوع آن اند که کهن ايستاده ضرب شده
با واژة اِشتم به خط سغدی در يک روی سکه 
و نام آنتونيوکوس به يونانی در روی ديگر 

ها بخارا، که بعدا به  سکه. شود مشخص می
شوند، در قرون اولية  بخاراخدا معروف می

درهمی يونان زمان  ميلادی همانند چهار
روند و از قرن  س به کار میکوويونتاون

های  يد از سکهچهارم به بعد، به تقل
ساسانی، نقش آتشگاه را در يک رو، و نقش 

 نشان  فرمانروا را در روی ديگر سکه
های دورة بعد   در سمرقند، سکه٩.دهند می
بيشتر متأثر از ) هفتم ميلادی قرن ششم و(

زيرا در اين دوره نفوذ . های چينی است سکه
فرهنگی و سياسی چين بر شرق ماوراءالنهر 

رهای فرغانه و سمرقند افزايش به ويژه شه
های بخارا نفوذ ساسانيان  در سکه. يافت

برجا ماند و ضرب  لااقل در سطح فرهنگی پا
در . آا نيز تا دوران اسلامی، ادامه يافت

دورة اسلامی، خط عربی را به خط سغدی 
 γwβ( اما واژة  سغدی غوو ،اضافه کردند
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 خط متأسفانه. ها باقی ماند بر سکه) شاه
های ديگر به  سغدی اثر و نشانی بر سکه

پيدايش سوراخ . خصوص در سمرقند نگذاشت
های سمرقند رد پای  چهار گوش در ميان سکه

نفوذ چين است، چه سمرقند بازار واردات 
اين کالاها توسط سغديان . کالاهای چينی بود

مهاجرنشين در طول جادة ابريشم به سمرقند 
ان آا را از سمرقند به رسيد، و خوارزمي می

 .کردند اروپا منتقل می
مهاجران سغدی که به سوی شرق رهسپار 
شده بودند در طول شاهراه آسيای مرکزی و 

های شمالی سکنی گزيدند و برای  استپ
برقراری و ثبات و امنيت جادة ابريشم زير 

کردند، اما  چتر قدرتِ نظامی چين تلاش می
ب امپراتوری چين شان تا قل نفوذ فرهنگی

در حقيقت يک راه سغدی از سمرقند . رسيد می
از همين . تا ديوار چين بنياگذاری شده بود

راه تجاری بود که دستاوردهای هنر ايرانی 
های  مثل فرش، انواع منسوجات و نيز سنگ

قيمتی، عطريات و محصولات کشاورزی به چين 
رسيد، و ابريشم چين که در ايران به  می

آمد دو باره به صورت  بفت در میصورت زر
کالای مورد علاقة درباريان به چين باز 

 .گشت می
تاريخ تأسيس اولين مهاجرنشين معلوم 
نيست، ولی نخستين مدرک تاريخی که از 
مراجع سغدی داريم اسناد نوشته بر کاغذ 
است که نامة باستانی سغدی ناميده شده 
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ها، که در خرابة يکی از  اين نامه. است
بانی ديوار شمال غربی چين  ههای ديد رجب

پيدا شد و بعضی از دانشمندان آا را 
ترين اسناد مکتوب روی کاغذ دانسته و  کهن

بعضی ديگر تاريخشان را بين نيمة دوم قرن 
دوم تا نيمة اول قرن چهارم ميلادی تخمين 

ترين اثر مکتوب زبان سغدی  اند، قديمی زده
د نوشته بر کاغذ، ترين سن نظرية کهن. است

ل استاين کاشف اين ااور که توسط سِر
 ميلادی ارائه شد، ١٩١٧ها در  نامه

ها  محتوای يکی از نامه. طرفداران کمی دارد
به عدم امنيت در جادة ابريشم و آشتفگی 
شهرهای شمالی چين بعد از حملة قبايل وحشی 

و ويرانی و غارت پايتخت چين ) خيون(هون 
از آنجا که . کند نگ، اشاره میشمالی، لويا

تخريب و غارت لويانگ چند بار و در حملات 
گذاری اين  متوالی انجام گرفته است، تاريخ

ها نيز تزلزل وضع آشفتة زمان خود را  نامه
. کند در رأی پژوهشگران تاريخ منعکس می

 ميلادی بيشترين ٣١٣ولی به طور کلی تاريخ 
ند تاريخ توافق را در بين آراء دارد، هرچ

توان از ديدگاه   ميلادی را نيز نمی١٩٠
ها،  اين نامه. شناسی ناديده گرفت باستان

شدة  ترين متن شناخته که در حال حاضر قديمی
رسان  زبان سغدی هستند، در داخل کيف نامه

ها، همراه با چند اثر مکتوب به  ميان زباله
، و .م. زبان چينی با تاريخ سدة اول ق

هشت نامة . م ميلادی، پيدا شدسدة اول و دو
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ظاهرا اين . سغدی قابل خواندن و ترجمه بود
ها که از چين به سمرقند فرستاده شده  نامه
 هرگز به مقصد نرسيدند و دست حوادث ،بود

لای  اين درد دلهای خانوادگی را، که در لابه
آا حوادث تاريخی زمان و شرح سرگردانی 

شان در هاي بازرگانان سغدی و خانواده
دوران بسيار دشواری از تاريخ چين آشکار 

بانی ديوار  هنشين برج ديد شود، خرابه می
ها  از متن يکی از نامه. کهنة چين کرده است

/ روانآيد که در دو شهر مرزی ثُ ين برمیچن
و کچان ) هوان هوانگ يا دون تون(ثوروان 

مهاجرنشين سغدی ) کوتسانگ در منابع چينی(
ايندگان بازرگانی آا در زيستند و نم می

شهرهای مرکزی چين مثل شانگان و لويانگ 
از طرفی، و در سمرقند از طرف ديگر، 

  ١٠.اند فعاليت داشته
هوان در  ها در دون فعاليت و حضور سغدی

مدارک متأخرتری نيز که در آنجا کشف شده 
رسد که در  به نظر می. شود است آشکار می

ارهای هزار غمان  ميلادی، که ساخت٣۶۶سال 
سغدی اهالی بودا آغاز شد، تعداد زيادی 

در . کردند هوان زندگی می بودايی در دون
تو بنا  در های تو ميان معابد و پرستشگاه

ل اشده در دل غارهای هزار بودا، سِر اور
استاين از راز کتابخانة معروف قرون 
وسطايی چينی با محتوای تعداد قابل 

های سغدی بودايی پرده  نويس ای از دست ملاحظه
 سال با ديوارة ٩٠٠کتابخانه مدت . برداشت
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نازکی از غار اصلی مجزا شده و از دستبرد 
اين . حوادث زمان بر کنار مانده بود

مجموعة نفيس اکنون در کتابخانة ملی پاريس 
 .شود داشته می  و موزة بريتانيا نگه

ای که  ترين ناحيه هوان، مهم بعد از دون
 مدارک مکتوب سغدی بر فعاليت از نظر

 ناحية ،کند های سغدی دلالت می مهاجرنشين
ترفان است که در اوايل قرن بيستم در پی 

 تا ١٩٠٢(ت آلمانی ئکشف آثار برجستة هي
نام در مطالعات  ، شهری صاحب) ميلادی١٩١٠

ترفان از مراکز مهم تجاری . شناسی شد ايران
ايتخت و فرهنگی جادة ابريشم، و مدتی پ

جنوبی ترکان اويغوری بود و يکی از مراکز 
يکی . رفت ها نيز به شمار می فعاليت مانوی

و آمد و سير و سفر   های مانوی رفت از نامه
 جادة ابريشم از لمبلغان مانوی را در طو

 متر زير سطح درياست، ١٠٠ترفان، که حدود 
تا ارومچی پايتخت ترکان اويغوری، که در 

 ۵٠٠٠ سلسله جبالی به ارتفاع های کوهپايه
پايين و بالا «متر واقع شده، با اصطلاح 

کوچانگ (شهر خوچو . ذکر کرده است» رفتن
از مراکز بزرگ فرهنگی و هنری ) چينی

ترفان است که در متون سغدی از آن به نام 
. شود نام برده می) شهر چينی(چينانچ کنت 

در اين شهر، تا قرن دهم ميلادی، آثار 
، بودايی، زردشتی و مسيحی وجود مانوی

رفان، در در بولايق در شمال ت. داشته است
يک کليسای مخروبة نسطوری، تعداد زيادی 
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خوتو ريا متون سغدی مسيحی پيدا شد و در
دو متن سغدی بودايی کشف شد که بر تداوم 

ولی از . دين بودا در آن سامان دلالت داشت
ة های ايرانی، سه منطق نظر اسناد زبان

نزديک خوچو، به نام موريوق، سنگيم و به 
در . ويژه تويوق اهميت بيشتری دارند

انداز  های تويوق، معبد فراخی با چشم خرابه
لو کوک آلمانی کشف شد  بسيار زيبا توسط فون
ويران آن گنجينة  که کتابخانة نيمه

های مانوی، مسيحی و  نويس گرانبهايی از دست
در اين .  کرد علم هديهیبودايی به دنيا

های زبان  ترين نوشته  يکی از قديمی،ميان
فارسی به خط مانوی توجه دنيای دانش و 

 .فرهنگ زبان فارسی را جلب کرد
تنوع مدارک بازيافته در چين، از تلاش 

ناپذير مهاجران سغدی در تبليغ دين  خستگی
ه بودند تهای آيينی که بدان دلبس و سنت

 تا ترجمة متون سغديان. گيرد پرده بر می
 هبودايی، مانوی و مسيحی به زبان سغدی ب

غنای زبان خود افزودند و همزمان اين 
اديان را در ميان اقوام ديگر آسيای 

متون مانوی . ميانه و چين گسترش دادند
سغدی تاريخچة فعاليت مبلغان مانوی و 

ها و تمثيلات، ادعيه و مراسم  همچنين داستان
گيرد  را در بر می  نامه لآيينی، تقويم و سا

که هر کدام در فرهنگ ايرانی جايگاهی 
ويژه داشت و بيشتر مکمل متون مانوی پارتی 

لب ا مط.و فارسی ميانه بود تا ترجمة آا
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فلسفی و بينادی آيين مانوی و اسطورة 
که در متون سغدی آن گونه پيچيدة آفرينش 

فرسای دانشمندان  شود، با تلاش توان مطرح می
ها حتی سعی  سغدی. بيش روشن شده است و  مک

را،  های زبان خود نامه کردند اولين واژه
های فارسی ميانه و پارتی  که در آن واژه
اند،  های سغدی قرار گرفته در مقابل واژه

بنويسند، که متأسفانه تنها چند برگ از 
ميراثی های ترفان چون  اين فرهنگ در خرابه

مطلب . انده استگرانبها برای ما باقی م
 استنتاج کرد اين است توان  ديگری که می

ها نه تنها در گسترش دين بودا در  که سغدی
ميان اقوام آسيای مرکزی و چين نقش 
چشمگيری داشتند، بلکه پناهگاه مهاجران 

 .کشيدة مانوی و مسيحی هم شدند ستم
بايد يادآوری کنيم که بيشتر ادبيات 

 چند  ترفانو) هوانگ تون(مکشوف در ثروان 
های باستانی سغدی نوشته  قرن بعد از نامه

توان استنباط  از قرائن تاريخی می. اند شده
ديگری در کرد که سغديان اقدام به مهاجرت 

زمان ساسانيان کرده باشند و علت آن شايد 
زردشتی در نيمة دوم سياست سخت موبدان 
تأثير عميق هنر . است  قرن سوم ميلادی بوده

های   مخصوصا در نقاشی ترفاننی در آثارساسا
های شهر  ها و سبک معماری ويرانه مانوی

 .کند خوچو اين نظريه را تأييد می
ها  در حدود اواسط قرن پنجم هفتاليت

عنصر نژادی ) هياطله در متون دورة اسلامی(
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شباهت . جديدی در سرزمين سغد وارد کردند
نام هفتاليت، که در حقيقت نام 

روايان آن طايفه است، با نام سغدی فرمان
توجه ) هوتاله / صورت جمع هفتالک(هوتاليت 

بدون شک . دانشمندان را جلب کرده است
تبار  ها آخرين موج مهاجران ايرانی هفتاليت

بودند که از مرز ) تبار اروپايی و يا هند(
 آسيای ههای جنوبی سبيری ب چين و استپ

ا را از مآخذ چينی آ. مرکزی گام ادند
دو نظرية ديگر در . دانند ها می اخلاف يوچی

ها ارائه شده  بارة اصل و تبار هفتاليت
نشين  طبق يک نظر، آا از اقوام کوچ. است

کيانگ با طبقة حاکمه از عنصر  ناحية سين
خيونی بودند و طبق نظر ديگر، از تبار 

به هر حال اين . نشين بدخشان ايرانيان کوه
 مردم بومی سغد و نواحی مهاجران به کمک

اطراف آن حکومتی تشکيل دادند که تا مدتی 
آا . در برابر کوشانيان مقاومت کرد

بر کنونی توانستند در افغانستان 
کوشانيان سلطه جويند و حتی ياد آا را 

 .از خاطر مردم آن سامان ببرند
در نيمة دوم قرن پنجم، هياطله خطری 

رقی امپراتوری بزرگ برای آرامش مرزهای ش
 ۵۶٠ حدود ،يک قرن بعد. ساسانی شدند

ميلادی، خسرو انوشيروان با کمک ترکان، 
هياطله را به کلی سرکوب کرد و جيحون، 

از آن . نشين شد مرز ايران و سرزمين ترک
زمان سغد و کشورهای ديگر ماوراءالنهر، 
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لااقل از نظر نفوذ سياسی، به دست اربابان 
فتاد و عنصر نژادی و جديد آسيای ميانه ا

گری  نفسی در صحنة تاريخ جلوه زبانی تازه
 .کرد

ها پادشاهی کوچک خود را از  ترک
سرحدات چين تا مرزهای ايران و روم شرقی 

های بعد عناصر  گسترش دادند و طول قرن
ايرانی ماوراءالنهر يعنی ملل سغد، 

با . خوارزم و سکا را در خود جذب کردند
ن يقين داشت که شهرهای توا  می،وجود اين

نشين  نشين که به درجة عالی تمدن شهر سغد
زمان خود رسيده بودند استقلال داخلی خود 

طة لرا چه در زمان هياطله و چه در دورة س
ها  از طرف ديگر، سغدی. ترکان حفظ کردند

های خود  در ترويج فرهنگ، هنر، خط و آيين
 .بين اقوام ترک نقش بينادی ايفا کردند

همچنين بازرگانان سغدی، که از قرون پيش 
تجارت ابريشم را در انحصار خود گرفته 
بودند، از قدرت سلاطين ترک به نفع خود 
سود جستند، به طوری که در موردی، حفظ 
منافع بازرگانان سغد باعث بروز اختلاف 
بين ايران و ترکان شد و خاقان ترک برای 

دولت جلوگيری از ضرر بازرگانان سغدی با 
 در نتيجة  کهروم شرقی تبادل نماينده کرد

 ترکان با روم روابط اقتصادی ،اين رويداد
در اين دوره است که . برقرار کردند

ها با حمايت ترکان يک امپراتوری  سغدی
های چين، ايران و  بازرگانی بين امپراتوری
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روم برپا کرده بودند که موقعيت بسيار 
شت؛ ای در آسيای ميانه دا برجسته

 ، که پايتختی چون سمرقند داشتای امپراتوری
مذهبی در آن  -اما حکومت مرکزی سياسی

رسد که زبان نوشتاری   به نظر می١١.نبود
در قرن ) همانند ترکان شرقی(ترکان غربی 

ششم ميلادی زبان سغدی بوده و ترکان در 
ابتدای حکومت خود، که هنوز به خط دست 

استفاده نيافته بودند، از اين زبان 
کند که  يکی از مآخذ رومی ذکر می. کردند می

 ميلادی سفير ترکان به دربار روم ۵۶٨در 
ای به همراه داشت که به خط  شرقی نامه

ن، ينوشته شده بود و ژوست) سيتی(سکايی 
شک . امپراتور روم، آن را به مترجمان داد

نيست که در آن تاريخ در دربار روم مترجمان 
ان تجاری جادة ابريشم زبان سغدی، که زب

بود، وجود داشتند و اين خط سيتی هم بايد 
 ١٢.اشاره به خط سغدی باشد

ها در ميان  قبلا اشاره شد که سغدی
. ترکان شرقی نفوذ فرهنگی عميق داشتند

 که در زمان حکومت ترکان ای هترين کتيب کهن
شرقی در مغولستان پيدا شده و معروف به 

است، مضمون ) .Bugut. Insc(کتيبة بوگوت 
بودايی دارد، و اين بدان مفهوم است که 
زبان ترکی قرن ششم از نظر گسترش واژگانی 

است که بتواند مفاهيم   چندان غنی نبوده
مراجع چينی به . دين بودا را بيان کند

وجود مهاجرنشينی سغدی در ميان ترکان 
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مغولستان همين زمان، و همچنين به توجه 
اين مهاجران اشاره حکمرانان ترک بر 

رود که زبان ديپلماسی و  تصور می. کنند می
رسمی ترکان شرقی در اواسط قرن ششم زبان 

 .سغدی بوده است
 ميلادی ترکان اويغوری شهر ٧۶٢در سال 

لويانگ چين را غارت کرده مدتی در آنجا 
فرمانروای ترکان با سغديان . ماندند

 ۶٩۴مانوی، که در آن شهر بودند و از سال 
ميلادی دين مانی را در چين رواج دادند، 

وی بعد از . آشنا شد و به دين مانی گرويد
بازگشت به وطن خود چند روحانی مانوی را 

کتيبة . به پايتخت خويش، اردوباليق، برد
متعلق به يک قرن بعد از اين واقعه، يعنی 

که در ) قرباالقسون(کتيبة کارابال کاسون 
ه، به سه زبان مغولستان شمالی کشف شد

سغدی، اويغوری و چينی است و سند تاريخی 
در اين . گرايش ترکان به دين مانی است

ها در اتخاذ خط برای نوشتن زبان  زمان سغدی
اويغوری به ترکان کمک کردند و بعدها خط 

مآخذ . سغدی به نام اويغوری شناخته شد
چينی نيمة اول قرن هفتم به وجود 

، جنوب )هامی( در ايجو های سغدی مهاجرنشين
چينيان از . دهند نر، گواهی می صحرای لوب

های  بازرگانان سغدی و چهارشهر، که در سال
 ميلادی به دست يکی از اشراف ۶۴٩ تا ۶٢٢

شايد علاقة . گويند سمرقند تأسيس شد، سخن می
سغديان به بازرگانی و دلبستگی آا به 
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  ای برای نگه سازش و انعطاف دينی، انگيزه
. داشتن ثبات و امنيت راه ابرايشم باشد

دليل نيست که پليو، دانشمند فرانسوی،  بی
) lingua tranca(» زبان ميانجی«زبان سغدی را 
کنيم که  يادآوری می. داند راه ابريشم می

سغديان مردمان عامی و ناآگاه از جريان 
در متون . علمی و ادبی زمان خود نبودند

 زبان سغدی ديده چينی نام چند ستاره به
های جالب سغديان نمودار  شود و داستان می

تلاش آا در آميختن فرهنگ مردم آسيای 
ميانه با فرهنگ ايرانی، يونانی و هندی 

افزون بر اين، نقش آا در اشاعة . است
هنر از ايران به چين و تکوين هنر اصيل 

 .آسيای ميانه بر کسی پوشيده نيست
شهرهای  ی دولتدر مراکز بزرگِ تجارت

طة يک فرمانروای لسغدی، که کمتر زير س
خودکامه بود، سياست اعتدال و آزادی دينی 

های  شد که پيروان آيين چنان رعايت می آن
بودايی، مسيحی نسطوری، مانوی و زردشتی 

توانستند آزادانه  با رنگ محلی خود می
های خود را برپا  تبليغ کنند و پرستشگاه

. ر صلح و صفا زندگی کنندسازند و با هم د
دينی، اختلاط فرهنگی،  - اين آزادی سياسی

ای  ثروت مادی و پيشرفت اقتصادی، انگيزه
برای تکوين هنر سغدی بود که گرچه 

رود،  ای از هنر ايرانی به شمار می جوانه
ولی از موج تأثير هنر يونانی و هندی و 

در . نصيب نبود اصالت محلی خود نيز بی
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ط ساسانيان و فتح ماوراءالنهر فاصلة سقو
شهرهای سغدی خوش   اعراب، دولتطتوس

درخشيدند و ميراث فرهنگی ساسانيان را به 
 .دوش کشيدند

توان تجديد  در حقيقت قرن هفتم را می
حيات فرهنگی سغد دانست، که با وجود 

های اعراب، تا قرن يازدهم تدوام  ويرانگری
تجارت همچنين در قرن هفتم بود که . داشت

گيری يافت و دروازة  چين و سغد توسعة چشم
. ناميده شد» دوازة چين«شرقی سمرقند 

سمرقند يکی از آبادترين و ثروتمندترين 
شهرهای ماوراءالنهر شد و شهرت آبادانی و 
شکوفايی فرهنگی و هنری آن تا اوايل 

انگيز  توصيف هيجان. دوران اسلامی برپا بود
 ۶٢٩ر سال دکه جهانگرد چينی هيون تسانگ 

ميلادی از اين شهر ديدن کرد با روايات 
نويسان اسلامی مطابقت  آميز جغرافيای تحسين

شهرها که خود را  فرمانروايان کوچک. کند می
ناميدند در حقيقت يکی از سران  شاه می

اشراف بودند، و تغيير سريع شاهان، 
نيروی . طة شاهی استلانعکاس تداوم س

بازرگانان واقعی در دست اشراف، 
 .وران، و حاميان هنر و صنعت بود پيشه

  ها و ظروف در اين دوره است که بشقاب
ی، به دست فلزکاران ماهر ا ديگر نقره

شود؛ و در همين دوره است  سمرقند تراشيده می
 هنردوستی،  های باشکوه، که ديوارنگاره

های  پرستی و علاقة وافر به تجلی اسطوره تجمل
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رهای سغدی را نه تنها در شه باستانی دولت
های خصوصی   بلکه در خانه،دربار شاه
 .سازد گر می اشرافی جلوه

های داستانی که در چند  ديوارنگاره
ضمن ) پنجيکندافراسياب، (ناحية سغد 

های چند دهة پيش کشف شده، نماياگر  کاوش
جوش است که عناصر عاميانة  هنری کاملا خود

ايشی يک آميخته به خصيصة لوانی و نم
رنگ محلی . کند جامعة فئودالی را منعکس می

گرفته از هنرهای ساسانی،  و عنصرهای وام
اند و  يونانی، هندی و چينی در هم جذب شده

اند که بدون ترديد  هنر اصيلی ارائه داده
بر هنر مينياتور ايرانی تأثير گذاشته 

ها  لوانی اين نگاره - عنصر قهرمانی. است
های  ی است که با جامعة اسطورها تجلی جامعه

توان  می. انگيزی دارد شاهنامه شباهت شگفت
تصور کرد که هنر تصوير لوان و نقاشی 
داستان قهرمانان، به دليل اوضاع 

سوی  الطوايفی و عدم تمرکز جامعه در آن ملوک
سالاری را که  جيحون، بعضی از عناصر لوان

 بود در ساخت فرهنگی آن نفوذی عميق کرده
حفظ کرده، اما اين عناصر در هنر ايران 

سالاری  ساسانی به علت مرکزيت حکومت و شاه
در نتيجة اين پديده . از بين رفته باشد
 حماسة رستم پنجيکندهای  است که ديوارنگاره

ناپذير ايران و تمام اقوام   لوان شکست-
 نيرو و هيجان ة  را با آن هم-تبار ايرانی

  -  آورد، و سوگ سياوش  میدر قالب تصوير
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 را پر -های ايرانی  مان مظلوميت حماسهرقه
شک نيست رستمی که . کند از اشک و فرياد می

 پنجيکندهای  هنرمند سغدی بر ديوارنگاره
در حال جنگ با ديوان و سوار بر رخش 
کشيده، همان رستمی است که در متون سغدی 
يازيافته در غارهای هزاربودای چين توصيف 

احتمال دارد که داستان رستم از . شده است
زمان اشکانيان، که با سکاها رابطة نزديک 
داشتند، تا زمان فردوسی، به صورت روايات 
شفاهی که توسط نقالان نسل اندر نسل 

شده، وجود داشته و آفرينندة  خوانده می
البته نبوغ . شاهنامه آن را شنيده باشد

ن زيبای فردوسی بود که رستم را با زبا
آور در  فارسی در قالب تصويری چنين شگفت

 .آورده است
مقايسة مدارک پيدا شده در تاجيکستان 

سو، و  و ازبکستان با مراجع اسلامی از يک
با مآخذ چينی از سوی ديگر، بسياری از 
حقايق تاريخی نيمة دوم قرن هفتم ميلادی، 
يعنی درست قبل از لشکرکشی اعراب، را در 

وم، که بعدا با وجود اين مرز و ب
 .کند های مردمی تسليم شد، آشکار می مقاومت

های پنجيکند، که به  با توجه به سکه
رود که  های سغدی معروف شده، تصور می سکه

 ۶۵٠کمی پيش از حملة اعراب، در حدود سال 
ميلادی، پادشاهی به نام ورغومان در سمرقند 

ن نويسا کرده و نام او را تاريخ حکومت می
دانشمندان . اند سومان ضبط کرده چينی بغ
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اين نام را با بهرام يا ورهران مقايسه 
 .اند کرده

نخستين حملة اعراب به ماوراءالنهر در 
او سعيد بن . زمان حکومت معاويه شروع شد

کشی به  عثمان حاکم خراسان را مأمور لشکر
بنا به روايت يعقوبی و نرشخی، . بخارا کرد

 صلح از جانب خاتون با وجود درخواست
بخارا، سعيد بعد از کشتاری عظيم سمرقند را 

 کهندز، که ةپس از تصرف قلع. محاصره کرد
پناهگاه شاهزادگان سغدی بود، شهر تسليم 

در . شد و آنان به اسارت سعيد در آمدند
بعضی مراجع آمده است که سعيد اين 

 به مدينه گرفته وشاهزادگان را به اسارت
باز بنا . ا به کار گِل گماشتبرد و آا ر

به قول نويسندگان اسلامی در زمان يزيد بن 
معاويه، مسلم بن زياد والی خراسان دوبار 
به بخارا لشکر کشيد و خاتون بخارا از 
طرخون، شاهِ سغد، ياری خواست و طرخون با 
سپاهی به کمک او آمد؛ ولی اعراب با خدعه 

ل سپاهيان سغد را در هم شکستند و احتما
رود که طرخون در اين جنگ کشته شده  می

فتح حقيقی سغد در زمان وليد بن . باشد
و به دست )  ميلادی٧١۵ تا ٧٠۵(عبدالملک 

قتيبه انجام شد، که بخارا و سمرقند را 
تسخير کرد و قدرت اعراب را در آن سرزمين 
بنيان اد، ولی با مقاومت شديد مردم 

 .بخارا رو به رو شد
 از کشتار و ١٣خ بخارانرشخی در تاري
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 ميلادی به امر ٧٠۶غارت بيکند که در حدود 
. کند همان سردار عرب روی داده ياد می

بنابر روايت يعقوبی، قتيبه بعد از جنگ 
سخت با غورک، شاه سمرقند، صلح کرد و قرار 
شد که غورک که خود را اخشيد سغد و افشين 

خواند، حاکم سغد، سمرقند، کش و  سمرقند می
 باقی بماند و هر سال سه هزار درهم نسف

باج بپردازد و به عهد و پيمان حجاج در 
بعد از اين قرارداد صلح، قتيبه از . آيد

دروازة کش به شهر سمرقند وارد شد و از 
دروازة چين بيرون رفت و اين واقعه در 

 ميلادی، روی ٧١۶ طابق با هجری، م٩۴سال 
 .داد

قرن اسناد کوه مغ، که به ربع اول 
، ) ميلادی٧٢۵ تا ٧٠٠بين (هشتم 

اند، از شاهی به نام   گذاری شده تاريخ
اين . برند نام می) ديواشتيچ(ديواستيچ 

های کوه مغ در دامنة  اسناد که در خرابه
های  های زرافشان نزديک خرابه بلندی

های   شامل نامه،پنجيکند قديم پيدا شده
سياسی، اداری و تجاری سغديان، و همچنين 

اسناد حقوقی و  ايگانی، حسابداری وب
های مالياتی است، و اطلاعات  حساب صورت

سودمندی در بارة وقايع سياسی و اجتماعی 
تر  قسمت خصوصی. دهد و فرهنگی آن زمان می

اين مدارک، مثل اجارة زمين، اوضاع 
-بازار، عقدنامة ازدواج، از وضع اجتماعی
ب سياسی سغد قبل از فتح آنجا به دست اعرا
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ای که اين اسناد در  قلعه. دارد می پرده بر
آن پيدا شده احتمالا نزديک محلی بوده که 
ديواستيچ با اعراب جنگيد و بعد از 

نشينی به قلعه پناه برد و شايد در  عقب
جا کشته شده باشد، اما قبل از مرگ  همان

توانسته است اسناد و مدارک حکومتی را در 
که در دهة سی قرن محلی پنهان کند؛ اسنادی 

 اين .بيستم، پيچيده در چرم، پيدا شد
ها با تقويم سال و ماه و روز سغدی  نامه

هايی  گذاری شده و مقايسة آا با نام تاريخ
که در يک متن سغدی مانوی پيدا شده، فهرست 

. کند های سغدی را کامل می نام روزها و ماه
افزون بر اين، اسناد کوه مغ از نام 

کند و از رابطة  ی مختلفی ياد میها مکان
اقتصادی بين دو شهر پنجيکند و فرغانه و 
اعزام سفارتی از طرف ديواستيچ به نزد 

 .گويد حکمران تاشکند سخن می
اسناد کوه مغ، که راهنمای کشفيات 
بعدی به خصوص حفريات شهر پنجيکند 
باستانی شد، از راز يک شهر سغدی با 

احتمالا پايتخت مدنيت بسيار برجسته، که 
ا محل سکونت ديواستيچ بوده است، پرده بر ي

اشياء مکشوف در حفريات پنجيکند . گيرد می
های  ها، قصرها و ديوارنگاره و ويرانة خانه

 سغديان را ةبسيار زيبای آن، نقش برجست
در حفظ فرهنگ شهرنشينی و هنر ايرانی 

 ١۴.کند آشکار می
نی را ها، که لوا يکی از ديوارنگاره
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در جنگ با اژدها و نبرد با ديوان نشان 
خوان رستم را به صورت  دهد، خاطرة هفت می

ديوارنگارة ديگری . بخشد انگيز تجّسم می هيجان
داستان خرگوش و شير کليله و دمنه و 
تدبير خرگوش برای به چاه افکندن شير را 

نقش ديگری . سازد گر می به صورتی زنده جلوه
شگران قرار گرفته است، که طرف توجه پژوه

تابوت مرد جوانی را بر دوش دخترانی در 
دهد که احتمالا يادبودی  حال سوگ نشان می

شاهزادة اساطيری که : ياوش استساز سوگ 
را ساخت و در آن مرز و بوم خونش   گنگ دژ

گناه بر زمين ريخت و نويسندگانی مانند  بی
نرشخی ياد سوگ او را در ميان مردم بخارا 

 اوايل دوران اسلامی زنده نگه تا
 .اند داشته

های شهر افراسياب  در خرابه
ت سفيران از ئای از ورود هي ديوارنگاره

طرف امير چغانيان به سمرقند همراه با 
ای در کنار نقوش که محتوای آن را  کتيبه

آميز بين  کند و معرف رابطة صلح حکايت می
دو شهر است، هم از نظر تاريخی و هم از 

ر اختلاف آيينی بين اين دو گروه فرهنگی نظ
سفير چغانيان خود را . قابل توجة است

توران «و از سوی حاکم چغانيان » دبير بد«
  ١۵.خواند می» تش

در چند کيلومتری (در مدارک تل برزو 
، از دو شاه ديگر سغد، طرخون )جنوب سمرقند

) ٧٣۵تا ٧١٠(و اوغرک )  ميلادی٧١٠ تا ٧٠٠(
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طبق مراجع چينی، شاه . ده استنام برده ش
سغد به نام اوغورک، پس از شکست از 

 ميلادی از امپراتور ٧١٩اعراب، در سال 
رسد که اوغورکِ  به نظر می. چين ياری خواست

مراجع چينی و اوغرکِ مراجع سغدی و غورکِ 
مراجع اسلامی يکی باشد، که احتمالا آخرين 

 .پادشاه مستقل سغد بوده است
های کوه مغ، که شامل  نوشته  دستةمطالع

 یشش سند نوشته شده با مرکب چين و هفتاد
بر روی کاغذ، چرم، ابريشم و چوب است، و 

هايی که در  ها و سکه نوشته ها، سفال کتيبه
تاجيکستان و ازبکستان پيدا شد، روزنة 

های تاريخ و فرهنگ آسيای  جديدی بر پژوهش
 .ميانه گشوده است

دارک پيدا شده، مطلبی که در بارة م
در خاستگاه سغديان باعث شفتگی شده، عدم 

شناسی ما  اطلاعات زبان. کشف متون دينی است
در بارة آيين مردم سغد در زمان کتابت 

اما وجود نام مغ . اد نيستياين اسناد ز
در نام چند محل، از جمله خود کوه مغ، 
امکان باور به نوعی آيين زردشتی را در 

. کند بوم تأييد می و رزميان مردم اين م
هايی که در  به ويژه آثار آتشدان و آتشگاه

شناختی  و کاوهای باستان ها و کند پژوهش
اخير پيدا شده، گواه ديگری بر اثبات اين 

 .نظريه است
اين مدارک همراه با آثار مکشوف در 
چين و پاکستان و شواهد تاريخی نويسندگان 
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ان سغدی، دهند که زب چينی و اسلامی نشان می
های  ترين اثر مکتوب آن در نامه که کهن

قرن دوم الی چهارم (پيدا شده در چين 
های نو يافتة درة  نوشته و سنگ) ميلادی

قرن پنجم (عليای رود سند در شمال پاکستان 
است، تا قرن دهم ميلادی و ) الی ششم ميلادی

شايد تا قرن سيزدهم ( بعد از آن  حتی کمی
اهای سمرقند و بخارا زبانی در روست) ميلادی

زنده بوده است و گويندگانی به اين زبان 
 .اند گفته سخن می

، و ١۶های مقدسی در احسن التقاسيم گفته
، که سغديان سمرقند ١٧الارض ةابن حوقل در صور

هايی در کلامشان  و بخارا با وجود تفاوت
فهمند، گواه بر زنده  را می زبان همديگر

از طرف .  آن دوره استبودن زبان سغدی تا
های سغدی مانوی بر وراج اين  ديگر، نامه

  ترفانزبان تا قرن دهم ميلادی در نواحی
 .دهند شهادت می چين

رسد که از قرن يازدهم  به نظر می
ميلادی به بعد نفوذ زبان عربی و فارسی از 
طرفی و ترکی از طرف ديگر، سير نابودی 

. باشدزبان سغدی را شتاب بيشتری بخشيده 
ها واسطة انتقال  امروز از زبانی که قرن

فرهنگ بين شرق و غرب آسيا بود و از نظر 
تجاری زبان مسير شرقی جادة ابريشم به شمار 

رفت، تنها يک گويش دور افتاده در  می
ناحية کوهستانی درة عليای رود زرافشان 

. به نام گويش يغنابی به جای مانده است
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 با اقوام ديگر اما نقش قوم سغد همراه
گيری آغازين ادب  آسيای ميانه، چه در شکل

های سياسی و  فارسی و چه در پيدايش جنبش
فرهنگی در راه استقلال ايران در پيشگاه 

 .تاريخ هميشه جاودانه خواهد ماند
 

  آثار مكتوب
رده از راز زبان پاولين کسانی که 

خاموش سغدی برگرفتند، محققان آلمانی 
های قرن بيستم،  نخستين سالبودند، که در 

، اين  ترفانبا مطالعة يک متن مکشوف از
» سغدی«زبان تا آن روز ناشناخته را 

 و اگر چه بيرونی در حدود هزار. ناميدند
ها  اندی سال پيش با ذکر نام روزها و ماه

های سغدی، تلويحا به اين زبان  و جشن
اشاره کرده بود، اما در قرن بيستم است 

کشفيات . ن سغدی تولدی دوباره يافتکه زبا
آسيای مرکزی چين نشان داد که سغديان 
تاجرپيشه و هنردوست، که واسطة انتقال 
کالا، و فرهنگ و هنر بين دو دنيای شرق و 
غرب چين، ايران، هند و روم بودند، 

ترين مبلغان اديان بودايی، مانوی و  فعال
ين مسيحی در ميان اقوام آسيای ميانه و چ

تنوع مدارک به دست . رفتند نيز به شمار می
آمدة سغدی نيز فعاليت دينی اين 

کند؛  گر می مهاجرنشين دور از وطن را جلوه
های باستانی، اسناد  زيرا به استثنای نامه

های نويافتة پاکستان و چند  کوه مغ، کتيبه
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تر، متون سغدی را بايد  کتيبه و متن کوچک
موضوع جالب توجه . رد شمار متون دينی شمدر

اين که متون سغدی، تنوع فرهنگی را در خط 
کنند، زيرا پيروان هر آيين، خطی  منعکس می

برای بيان عقايد و باورهای خود بر 
متون سغدی بودايی به خط : گزيدند می

، متون سغدی مانوی به خط مانوی و ١٨سغدی
متون سغدی مسيحی به خط سريانی نوشته 

ات ع متون سغدی بودايی، اطلادر. اند شده
زيادی از سنسکريت و پراکريت، و در متون 

هايی از فارسی ميانه و  واژه مانوی، وام
شود؛ متون سغدی مسيحی به  پارتی ديده می

. شدت متأثّر از اصل سريانی خود هستند
بسياری از مشکلات و مسائل مورد ترديد اين 
متون را ناشی از عدم دريافت معنای متن 

 .اند صلی دانستها
با همة گسترش جغرافيايی زبان سغدی، 

اين . اختلاف گويشی مدارک مکتوب اندک است
بدان معنا نيست که ادعا شود متون سغدی 
از نظر زبانی وحدت کامل دارند، اما 

تاب عوامل تاريخی و زاختلاف موجود بيشتر با
های  به ويژه کاربرد خطهای مختلف و سنت

بی . است تا اختلافات گويشیاملايی گوناگون 
های گويشی سغدی در نواحی دور  ترديد گونه

وجود داشته که ) سمرقند(از پايتخت اصلی 
با زبان سغدی آثار مکتوب فعلی، 

هايی دارد و محتملا گويش يغنابی  تفاوت
امروزی ناحية کوهستانی درة عليای 
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 .هاست زرافشان باز ماندة يکی از آن گونه
 

  هاي باستاني نامه: ين متونتر كهن
های سغدی که  نوشته  از نظر تاريخی، سکه

ترين آا به قرن دوم ميلادی  تاريخ کهن
های زبان سغدی است،  ترين نوشته رسد، کهن می

ها از قرن پنجم به بعد ضرب  اما بيشتر سکه
و در زادگاه قوم سغد، به ويژه نواحی 

ها  نوشته سکه. اند سمرقند و بخارا پيدا شده
دهند و  ها می فقط اطلاعاتی در بارة نام
ای ندارند، و  محتوای زبانی قابل ملاحظه

. اعلام روی آا در اين فرهنگ جايی ندارد
های باستانی سغدی  بيشتر دانشمندان نامه

)Anc. Lett. ( ميلادی در يکی ١٩٠٧را که در سال 
های مخروبة ديوار قديمی چين، بين  از برج
کشف شد، ) هوانگ تون(هوان   دونلولان و

اين . دانند ترين متن زبان سغدی می کهن
ن اها از طرف مهاجرين سغدی که در دور نامه

و کوتسانگ ) ثوروان يا ثُروان سغدی(هوان، 
دو شهر مرزی چين مستقر ) کچان سغدی(

بودند، به خويشان و بستگانشان در سمرقند 
ا ه از متن يکی از نامه. است  نوشته شده
آيد که اين بازرگانان با  چنين برمی

نمايندگان تجاری خود در شهرهای بزرگ چين 
سرغ (و لويانگ ) خومدان سغدی(مثل شانگان 

ها،  در اين نامه. ارتباط داشتند) سغدی
علاوه بر مطالب خصوصی و خانوادگی، اطلاعات 
جالبی دربارة اوضاع سياسی چين و دوران 
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. شود هده میپرآشوب تاريخ آن سرزمين مشا
های سغدی، که بر کاغذ نوشته  تاريخ نامه

اند، بين قرن دوم و نيمة اول قرن  شده
اما کاشف . چهارم ميلادی تخمين زده شده است

ها  اورل استاين که اين نامه ها، سِر نامه
را به خود به موزة بريتانيا در لندن 

ترين نوشتة روی کاغذ  برد، آا را قديم
های باستانی را در  يشلت نامهرا. پنداشت می

های سغدی موزة بريتانيا  نويس مجموعة دست
که (به آلمانی ترجمه کرد ) ١٩٣١جلد دوم، (

HRiiو هنينگ )  علامت اختصاری اين ترجمه است
ترين نامه است و   را، که بلند٢نامة شمارة 

 سطر دارد، مورد بررسی قرار داد ۶٣حدود 
دی تعيين  ميلا٣١٢و تاريخ آن را حدود 

های  آخرين اطلاعات دربارة نامه. کرد
المعارف  باستانی را سيمز ويليامز در دايرة

 .داده است) ١٩٨۵(ايرانيکا 
ترين متن سغدی  بعضی از پژوهندگان، کهن

شناختی دعای اشِم  را از نظر محتوای زبان
دانند که احتمالا صورتِ  وهوی زردشتی می

 هخامنشی است، شدة سغدی اواخر دوران تحريف
گو اين که نگارش آن هزار سال بعد انجام 

 تنها متن سغدی شايد اين. گرفته باشد
کنون پيدا شده، و محل زردشتی است که تا

 ١٩.کشف آن غارهای هزاربودا است
 

  متون بودايي
ترين ادبيات  رحجمپاين متون، که شايد 
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های  دهند، در صومعه زبان سغدی را تشکيل می
نه از اصل چينی و هندی ترجمه آسيای ميا

های  زبان و خط آا از نامه. اند شده
تر است و محتوای آا بازتاب  باستانی جديد

مکتب مهايانة بودايی است که در آسيای 
تا . ميانه و چين بيشترين پيرو را داشت

کنون فقط يک متن به طور احتمالی 
 ميلادی ٧٢٨گذاری شده و آن را حدود  تاريخ

بيشتر متون بودايی، در اوايل . انندد می
قرن بيستم، در يکی از غارهای هزاربودای 

در ميان معابد . اند هوان چين کشف شده دون
توی بناشده در دل غارها،  در تو

ای از  ای با مجموعة قابل ملاحظه کتابخانه
اين کتابخانه . های سغدی کشف شد نويس دست

اصلی  سال با ديوار نازکی از غار ٩٠٠مدت 
جدا و از دستبرد زمان برکنار مانده بود و 
به همين جهت گنجينة متون آن نسبت به متون 

. ديگر سغدی از کيفيت بهتری برخوردار است
مجموعة کتابخانة ملی پاريس بيشترين متون 

ورد سفر پل پليو به ابودايی را که ره سغدی
وسنتره جاتکه . اين غارها بود، دربر دارد

)VJ(ترين   يا داستان تولد بودا طولانی٢٠
توان آن را تأليفی  متون است که میاين 

در مجموعة . مستقل از روايات ديگر دانست
علاوه بر متونی که ) TSP(متون سغدی پاريس 

آموزة بودا را در منع خوردن گوشت و 
های  آور و نيز موضوع نوشيدن آشاميدنی مستی

 و تناسخ دينی، چون علت و معلول کردارها
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کند، متون  روح و پديدة بازپيدايی بيان می
. شود کاملا مستقل از دين بودا نيز ديده می

 و جنگ و ٢١ترين آا، داستان رستم جالب
 شامل شرح ٢٢گريزش با ديوان، طلسم باران

های مختلف و طريق آوردن باران با  خواص سنگ
استفاده از خواص آا، و چند متن کوتاه 

 .شناسی است و ستارهپزشکی 
گوتيو پيشگام رمزگشايی متون سغدی 
پاريس بود و با کمک رواياتِ چينی همانند، 

های طلوع مطالعات  دو متن آن را در همان سال
شناسی خواند و به فرانسه ترجمه کرد،  سغد

و ) SCE(های سوترای علت و معلول  که به متن
اميل . معروفند) DN(ز ابرهمن ناخن در

يست، دانشمند ديگر فرانسوی، بيشتر بنون
متون سغدی بودايی و غيربودايی مجموعة 

متن ). TSP(پاريس را ترجمه و منتشر کرد 
اصلی سوترای علت و معلول بعدا نيز توسط 
مکنزی تحت عنوان سوترای علت و معلول 

سيمز . کردارها به انگليسی برگردانده شد
 سغدی  به اتفاق هاميلتون، هشت متنويليامز

 در مجموعة راديگر از کتابخانة ملی پاريس 
 به ١٩٩٠در سال ) CII(های ايرانی  نوشته دست

بعضی از اين متون اخيرا . چاپ رسانيدند
در ميان اسناد اويغوری پيدا شده و با 

 .عبارات اويغوری درهم آميخته است
تعداد زيادی از متون بودايی ديگر در 

اين متون . شوند موزة بريتانيا نگهداری می
اورل  نيز از غارهای هزاربودا توسط سِر
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او نخستين . استاين به لندن آورده شد
 به راز ١٩٠٧اروپايی بود که در سال 

برد و  شدة غارها پی کتابخانة نه قرن پنهان
بعد از . با راهب محافظِ غارها معامله کرد

، ژاپنی ١٩٠٨های فرانسوی در سال  او، هيأت
 و حتی فنلاندی ١٩١۴وسی در  و ر١٩١١در 
 به غارهای هزار بودا سرزدند و ١٩١۵

اسناد بودايی و غيربودايی سغدی را به 
تعدادی متون سغدی . کشورهای خود بردند

های  تئ توسط هي ترفانبودايی نيز در
اکتشاف آلمانی و روسی کشف و به ترتيب به 

 .برده شد) پترزبورگ سن(برلين و لنينگراد 
وعة کتابخانة لندن را رايشلت متون مجم

به آلمانی ترجمه و در دو جلد منتشر کرد 
)HRi و HRii .( مکنزی ١٩٧۶در سال ،

 را با  ترين متون بودايی آن مجموعه طولانی
نامه و تفسير به انگليسی برگرداند  واژه

)BSTBL.( 
متون بودايی برلين را مولر و لنتز 

 ، و متون)STii(به آلمانی ترجمه کردند 
، )O3, O2, O1(پترزبورگ را رزنبرگ به فرانسه  سن

 .ترجمه کردند) .Frag, Len(و راگوزا به روسی 
 ١٩٣٨ تا ١٩٣٣های  بنونيست در سال

هايی بر متون موزة بريتانيا نوشت  يادداشت
)Notes i, ii, iii, iv (ويليامز نيز در سال  و سيمز

 بعضی از آا را بررسی، و چند متن ١٩٧۶
وی همچنين چند نقد بر . ر منتشر کردت کوچک

متون لنينگراد که توسط خانم را گوزا 
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  ٢٣.منتشر شده بود نوشت
ترين اطلاعات در بارة پژوهش متون  جديد

سغدی بودايی را ديويد اوتس در کتابنامة 
 ٢۴. منتشر کرده است) ١٩٨٠چاپ دوم  (١٩٧٨

های منتشر شده  مقالة اوتس شامل تمام نوشته
ت انگليسی، ئ مکشوف توسط سه هياز آثار

 ١٩١٠، پليو ١٩٠٧استاين (فرانسوی و روسی 
ت ئهوانگ و دو هي در تون) ١٩١٨و الدنبورگ 

 تا ١٩٠۶لو کوک،  گرونِودِل و فون(آلمانی 
 است، اما متون  ترفاندر)  ميلادی١٩٢۶

منتشر شدة لنينگراد توسط خانم راگوزا را 
 دکتری اوتس موضوع رسالة. گيرد بر نمی در
يک متن منتشر ) ١٩٧۶دانشگاه هاروارد، (

نشدة سغدی بودايی است که متأسفانه 
نگارنده تا زمان انتشار اين فرهنگ به آن 

 .دسترسی پيدا نکرده است
 

  متون مانوي
ای  بيشتر اين متون، که در صومعة مخروبه

، پيدا شده، مطالب  ترفاندر تويوق، نزديک
نی را با بيانی فلسفی و بينادی آيين ما

. کنند آميخته به تمثيل و داستان طرح می
ها و  علاوه بر برگردان سغدی سرودها، موعظه

هايی که از فارسی ميانه و پارتی  خطابه
ترجمه شده، متون اصيل مدون به زبان سغدی 

محتوای اين متون، . شود نيز ديده می
، )KG(تاريخچة فعاليت مبلغان مانوی 

ها، اعترافات و توبه  ها، نيايش خطابه
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)BBB( اسطورة آفرينش ،)Cosm.( تقويم و ،
داری و جشن بما  های مربوط به روزه نامه سال

)Fasts.(های مانوی  ، نامه)Man. Lett.( فهرست ،
ها  ، کتاب غول).Sogdica(ها  ملل و فهرست واژه

)Giants.(ها  ، تمثيل)MSP (ها  و داستان)Tales (
 با تشبيهات و متون مانوی، که. است

های زيبايی را به تصوير  استعارات داستان
رسد زبان زندة زمان  کشند، به نظر می می

با مشاهدة تعدادِ . کنند خود را بهتر بيان می
های فارسی ميانه و پارتی موجود  زيادِ واژه

توان استنباط کرد که  در متون سغدی، می
بيشتر مراسم دينی مانويان در جامعة 

تبار آسيای ميانه، به اين دو زبان  ايرانی
از طرف ديگر، مانويان . شده است برگزار می

ها و  ستانازبان در انتقال د سغدی
های ايرانی، هندی و يونانی به  اسطوره

فرهنگ مردم آسيای ميانه نقشی چشمگير 
اين متون که همراه با متون و . اند داشته
های ديگر توسط  های مانوی به زبان کتاب

اند، اغلب به  ت اکتشافی آلمانی کشف شدهئهي
علت پاره پاره بودن و از هم گسيختگی، 

ديدگی و کيفيت نامناسب محل کشف،  آسيب
ديرتر از متون ديگر سغدی منتشر يا ترجمه 

 -  محل کشف آثار مکتوب سغدی مانوی. شدند
های زيبا که  های منقوش و ديوارنگاره کتاب

 - اند ن نماندهبدبختانه از آسيب زمان مصو
نيز گواه نقش گسترشی هنر مانوی و علاقة 

هايشان  ها و نوشته مانويان به تذهيب کتاب
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نخستين متن سغدی که پرده از راز . است
خاموش اين زبان بر گرفت، يک متن مانوی 
بود که به همراه ديگر متون مانوی به 
وسيلة مولر ترجمه شد؛ لنتز، هنينگ و 

.  ديگر را ترجمه کردندزوندرمان نيز، متون
 به  ترفانتعدادی از متون مانوی و بودايی

ت روسی افتاد و به لنينگراد ئدست هي
بعضی از اين . منتقل شد) پترزبورگ سن(

متون، در اوايل قرن بيستم، توسط زالمان و 
روزنبرگ به آلمانی و فرانسه، و سپس در سال 

 .Frag( به وسيلة خانم راگوزا به روسی ١٩٨٠
Len. (ويليامز در  سيمز. ترجمه و منتشر شد

 و Manichaica Selecta در ١٩٩٠، در BSOAS در ١٩٨١
 بر اين Bulletion of the Asia Institute در ١٩٩١در 

 .متون نقد نوشت
توان از  به عنوان نمونة نظم سغدی، می

دو قطعة مجموعة هويدگمان، که از پارتی 
 ٣٠ل هر قطعه شام. ترجمه شده، نام برد

ها نيز به  مصراع است که بعضی از مصراع
اين . ديدگی بازسازی شده است علت آسيب

 ميلادی ١٩٨۵قطعات منظوم را مکنزی در سال 
 . منتشر کردActa Iranicaدر مجموعة 

ورنر زوندرمان ميلادی  ١٩٩٠در سال 
بيست و پنج قطعه سرود سغدی را که به خط 

سی  و سغدی نوشته شده بود، همراه با صد
قطعه سرودِ پارتی به خط مانوی و دو قطعه 

اين . سرودِ پارتی به خط سغدی منتشر کرد
تعليقات، : ، جلد دوم)CII(سرودهای ايرانی 
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سرودهای سغدی از هر دو . به چاپ رسيد
گزيدة سرودهای مشهور مانوی هويدگمان و 

 .هايی را در بر دارند انگدروشنان نمونه
 

  متون مسيحي
کتابخانة يک صومعة ويران نسطوری، در 

های سغدی  ، روايت ترفاندر بولايق، شمال
هايی از آباء کليسا و  انجيل، داستان

هايی از زندگی شهدا و قديسان مسيحی  حکايت
  آسيب. به زبان سغدی و خط سريانی کشف شد

وارده به اين آثار کمتر از مدارک مانوی 
رده و کمتر نخو های دست بود و در نتيجه قسمت

ديدة متون مسيحی، بيشتر از متون  آسيب
از طرف يگر، کشف اصل سريانی . مانوی است

متونی که هويت آا مشخص شده بود، کمک 
علاوه . ها کرد شايانی به خواندن اين نوشته

بر قطعات کوتاهی از ترجمة انجيل و تورات و 
داستان پيامبران، اين مجموعه شامل سرودهای 

ايات آباء کليسا، کتاب مزامير، نيايش، رو
نامة قديسان، کلمات قصار و عبارات  زندگی

تقريبا بيشتر متون . کوتاه پندآميز است
ت اکتشافی آلمانی در اوايل ئمسيحی را هي

قرن بيستم يافت و اکنون در اختيار مجموعة 
باز هم مولر نخستين محققی بود . برلين است

 . دادکه يک متن سغدی مسيحی را تشخيص
چند متن ميلادی  ١٩١٣مولر همچنين در 

مسيحی از روايات انجيل را به آلمانی ترجمه 
به اتفاق ميلادی  ١٩٣۴، و در )STi(کرد 
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لِنتز چند متن ديگر را در بارة زندگی 
نامه به آلمانی  قديسان، همراه با واژه

بعد از مولر و لنتز، ). STii(برگرداند 
در : منتشر کردهانزن متون ديگر برلين را 

١٩۴١ ،BSTiستانی از زندگی جرجيس مقدس، ا د
 مجموعة بزرگی از متون BSTii ١٩۵۴و در 
قطعاتی از کتاب مقدس؛ آراء (مسيحی 

بزرگان کليسا، شهادت قديسان و عبارات 
بنونيست . را به آلمانی ترجمه کرد) آميز پند

های هانزن را نقد کرد  در چند مقاله ترجمه
)Éti, ii .( سپس مارتين شوارتز متونBSTii را 

ای از  با دقت بيشتر مطالعه و همراه با قطعه
زبور سغدی، موضوع رسالة خود، مطالعة 

قرار داد ) STSC(های سغدی مسيحی  نوشته دست
ای را  ويليامز مجموعه نيکلاس سيمز). ١٩۶٧(

 است، با معرفی متون BSTiiکه تصحيح شدة 
نامه،  سی، واژهمشابه سريانی، ترجمة انگلي

های دستوری  ای از ويژگی ها و چکيده يادداشت
 ). C 2( منتشر کرد ١٩٨۵اين متون در سال 

متون مسيحی منتشر شده توسط مولر و 
لنتز، به همت زوندرمان مورد بررسی قرار 

 AoFiiو ) ١٩٧۴ (AoFiزوندرمان در . گرفت
بعضی از نکات ) ١٩٨١ (AoFiiiو ) ١٩٧۵(

شف و با متون جديد منتشر ناخوانده را ک
وی چند متن جديد ديگر، از جمله . کرد

، ١٩٨٨، سال ٢٩، شمارة Acta Iranicaای در  قطعه
 .را نيز به آلمانی ترجمه کرد
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  ها اسناد و كتيبه
اين . اسناد کوه مغ: مدارک تاجيکستان

های غيردينی است  ترين نوشته اسناد که مهم
 در سال که تاکنون به زبان سغدی کشف شده،

شناختی، در  های باستان  در پی حفاری١٩٣٣
ای بر کوه مغ کشف شد، و  ويرانة قلعه

) پترزبودگ سن(اکنون در مجموعة لنينگراد 
قلعة مغ در مسير عليای . شود نگهداری می

رود زرافشان، نزديک دهکدة خيرآباد و 
های شهر قديمی پنجيکند در شمال  ويرانه

تری شهر سمرقند،  کيلوم١٢٠تاجيکستان و در 
اسناد کوه مغ، که در يک سبد . قرار دارد

پيچيده در چرم و مدفون در خاک بود و 
 منطقه پيدا شد، انابتدا توسط کشاورز

ای است حاوی بيش از  بايگانی بسيار ارزنده
 سند مربوط به ربع اول قرن هشتم ٧۶

ميلادی، که برکاغذ، چرم، ابريشم و چوب 
ين مدارک به جز يک همة ا. اند نوشته شده
، سه سند چينی و يک سند ترکی ٢۵سند عربی

. کهن، به زبان و خط سغدی است
های کوه مغ نخستين متون شايان  نوشته دست

توجهی است که به زبان سغدی در موطن اصلی 
سغديان و زادگاه زبان سغدی، يعنی 
تاجيکستان، پيدا شده و مطالعة آا روزنة 

 تاريخ و فرهنگ آن مرزهای  جديدی بر پژوهش
 .بوم گشوده است و

ای سغدی  اين اسناد مربوط به شاهزاده
، که بعد )ديواشتيچ(است به نام ديواستيچ 
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از نبردی دليرانه با اعراب به قلعة 
کوهستانی مغ پناه برد، اما در جنگی 

رسد  به نظر می. نابرابر تسليم و کشته شد
صرف که وی توانسته باشد قبل از تسليم و ت

قلعه به دست اعراب، قسمتی از اسناد 
بايگانی حکومتی خود را در محلی پنهان 

های قلعة مغ راز اين گنج  خرابه. کند
گرانبها را بيش از دوازده قرن در دل خود 
نگهداری  در سدة بيستم بر ما آشکار 

در بعضی از مآخذ اسلامی از شخصی . اند کرده
رقند داشت که عنوان اخشيدِ سغد و افشين سم

و با اعراب جنگيد و کشته شد، سخن رفته و 
. تاريخ طبری از ديواستيچ نام برده است

اين اسناد، با تقويم سال و ماه و روز 
های  گذاری شده و شامل نامه سغدی تاريخ

های  حساب سياسی، بايگانی اداری، صورت
مالياتی و اسناد حقوقی و قضايی است و 

قايع سياسی، اطلاعات سودمندی در بارة و
دهد؛  اجتماعی و فرهنگی آن زمان می

. ترين سند يک عقدنامة ازدواج است طولانی
 ترجمة روسی اين متون توسط فريمان و

، و بوگليوبف و اسميرنووا منتشر ليوشيتس
ها در مجموعة  نويس ، و عکس دست٢۶شده

 .منتشر شده است) CII 1963(های ايرانی  کتيبه
 ديگر مدارک ها و ها، سکه  کتيبه

در زادگاه سغديان چند کتيبه در . غيردينی
های پنجيکندِ تاجيکستان و در  خرابه

های افراسياب ازبکستان پيدا شده  ويرانه
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نوشته و  های پنجيکند بيشتر سفال کتيبه. است
های هفتم و هشتم ميلادی است  متعلق به سده

ای دارای شش سطر  نوشته و در ميان آا سفال
 حرف الفبای سغدی، نظر ٢٢ای با محتو

های  کتيبه. پژوهشگران را جلب کرده است
های شهری به همين نام،  افراسياب در خرابه

ها ده  کتيبه. اند نزديک سمرقند، پيدا شده
عددند، و محتوای آا رابطة تنگاتنگ با 

ها دارد و بيشترشان در  ديوارنگاره
های نقوش يا روی جامة افراد حک  ارهنک

ها، که متعلق به سدة  اين کتيبه. ندا شده
هفتم و هشتم ميلادی است، در حقيقت شرح 

هاست که از نظر تاريخی  ديوارنگاره
 سطر ١۶ترين آا، که  طولانی. ارزشمندند

است، حکايت از سفر فرستادگان شاه 
چغانيان به دربار شاه سمرقند برای 

 .کند آميز می برقراری رابطة دوستانه و صلح
، کاشف ديوارنگاره و يتسليوش

هايی ميان دين  ها، تفاوت ديوارنوشته
در . چغانيان و سغديان مشاهده کرده است

نوشته و  های افراسياب تعدادی سفال خرابه
چنين قطلعات نوشته بر چوب کشف شده که هم

از . رسد تاريخشان به سدة پنجم ميلادی می
بوم سغد،  و آثار نويافتة ديگر در مرز

های  های روی چوب در حفاری وشتهبايد از ن
های ظروف سفالی کشف  اسروشنه و از کتيبه
، فرغانه، )نزديک بخار(شده در موضع ورخش 

ترين  قديمی. رود و حصار نام برد هفت
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نوشته را به قرن چهارم ميلادی نسبت  سفال
نوشتة مکشوف در  وجود چند سفال. اند داده

ستان، های شهر باستانی مرو در ترکمن خرابه
ترين نقطة جغرافيايی که خط سغدی به  غربی

 .تواند قابل توجه باشد آنجا راه يافته، می
هايی نيز  نبايد فراموش کرد که کتيبه

. در سميراشيه در قرقيزستان پيدا شده است
 تا ١٩٣٠شناختی که از  های باستان حفاری

کنون در تاجيکستان و ازبکستان انجام 
ی از هنر سغدی را ا گرفته، آثار ارزنده

های شهر  ديوارنگاره. آشکار کرده است
های افراسياب،  قديمی پنجيکند و ويرانه

هنری آميخته با عناصر لوانی جامعة 
کند که با وجود  فئودالی را متجلی می

پيوندش با هنر ايران اشکانی و ساسانی، 
 .هايی دارد با آن تفاوت

 شناختی، تعداد های باستان در اين کاوش
زيادی سکه، به ويژه در حوالی پنجيکند، 

های آا، که از  پيدا شده است که نوشته
گذاری  قرن دوم تا قرن هشتم ميلادی تاريخ

دهندة قدمت و تداوم خط سغدی  اند، نشان شده
است؛ افزون بر اين که هر کدام مشخصة يکی 

مهمترين . نمايند از انواع خطوط بومی را می
های معروف به بخارخدا  هاينها، مجموعة سک

ترين آا را  است که کهن) بخار خدات(
اند، اما  متعلق به قرن دوم ميلادی دانسته

ضرب آا تا قرن دهم ميلادی ادامه داشته و 
خط سغدی حتی تا قرن يازدهم بر آا نوشته 
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 ميلادی، خانم ١٩۶٣در سال . شده است می
 صورت کاتالوگ های سغد را به  اسميرنووا سکه

تنظيم و قسمتی از تاريخ سغد را با پژوهش 
های  کتيبه. ها بازسازی کرد بر اين سکه

ظروف نقره نيز انواع خط بومی سغدی را که 
مهمترين آا سمرقندی و بخارايی است، 

 .نمايانند می
های بسيار  کتيبه. های مغولستان کتيبه

ترين نقطة مغولستان پيدا  مهمی در شمالی
ده که گسترش خط سغدی و نفوذ فرهنگ آن ش

ها  ترين اين کتيبه کهن. نماياند قوم را می
که ) .Bugut. Insc(ای است در بوگوت  ديوارنوشته

در ناحية مرکزی مغولستان کشف شده و 
حدود (تاريخ آن به نيمة آخر سدة ششم 

رسد و متعلق به اولين  ميلادی می) ۵٨٠
متن . است) ارخن(رک های ت سلسلة خاقان

کتيبه، گرايش ترکان آن زمان را به دين 
 مطلبی که مآخذ چينی -دهد بودا نشان می

 .اند نيز آن را تأييد کرده
 ١٩٠٩در اوايل قرن بيستم، حدود 

سغدی، ترکی (زبانه  ای سه ميلادی، کتيبه
در کارابال کاسون، ) اويغوری و چينی

که ) .Karab. Insc(مغولستان شمالی، کشف شد 
محتوای اين . مربوط به سدة م ميلادی است

های  کتيبه، که به افتخار يکی از خاقان
اويغوری نوشته شده، نشانگر نفوذ دين 
مانی در ميان ترکان و مهاجرنشينان شمالی 
و همچنين بيان کنندة وسعت نفوذ زبان سغدی 
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 افزون بر اين دو کتيبه، چند ٢٧.است
 مغولستان جنوبی نوشتة کوتاه نيز در سنگ

به سغدی و ترکی پيدا شد که تاريخ آا 
 .بين قرن هشتم و م ميلادی تعيين شده است

، چند ١٩٢۵در سال . ها لدخ کتيبه
کتيبة کوتاه ديگر در لدخ نزديک مرزهای 

 .Ladakh(تبت و سرحدات کشمير به دست آمد 
Insc. ( ا ممکن است اثر يک سغدیکه يکی از آ

 اهل سمرقند يا يک سغدی مقيم چين، مسيحی
ترين کتيبه از  طويل. باشد) نژاد سمرقندی(

عبور يک پيک سمرقندی، که به سوی خاقان 
مولر، . دهد کرده، گزارش می تبت سفر می

ويليامز به  بنونيست، ليوشيتس و سيمز
اند و تفسير  ها را خوانده ترتيب اين کتيبه

 .اند کرده
های  کتيبه. اکستانهای شمال پ نوشته سنگ

درة عليای رود سند، در شمال پاکستان، که 
 ۵٩٠ کشف شد، با بيش از ١٩٨٠در اوايل 

های سغدی   ترين مجموعة کتيبه نوشته، بزرگ سنگ
های  محتوای اين کتيبه. دهد را تشکيل می

بسيار کوتاه، اسم، عنوان و تبارنامة 
نويسندگان و گهگاه نوعی تاريخ نگارش 

 کلمه ٢٣نوشته از  ترين سنگ لانیطو. آاست
کند و تاريخ آن بين قرن چهارم و  تجاوز نمی

اين . ششم ميلادی تخمين زده شده است
ها، مجموعة بزرگی از اعلام سغدی  نوشته سنگ

ای در تحقيق  دارد و نقش برجسته را در بر
اين اعلام، که نمايشگر محيط فرهنگی و دينی 

بيشتر . کند باشد، ايفا می نگارندگانشان می
شوند و در  ختم می» بنده«ها به واژة  نام

بعضی از آا، نام خدابانوی آسيای ميانه 
اين . کند گری می جلوه) ننائی(ننئی 
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ترين مرز پيشروی خط  ها جنوبی نوشته سنگ
 هومباخ و سيمز. نماياند سغدی را می

ها را خوانده و منتشر  ويليامز اين کتيبه
 .اند کرده

  
  

  :تهاپانوش
1. Gharib, B. “Source Materials on Sogdiana”, Bulletin of the Iranian 

Culture Foundation, 1, 1973, pp. 67-81. 
  .مقدمة انگليسي اين فرهنگ. ك. در مورد مراجع ديگر، ر

ا  ت83، ص 1371نشر آويشن، : وسنتره جاتكه؛ داستان تولدّ بودا به روايت سغدي، تهران.  قريب، ب- 2
92.  

مؤسسة : تهران. مجموعة مقالات در بارة آسياي مركزي. »ها در آسياي ميانه سغدي«.  قريب، ب- 3
  .12 تا 1 ص 1731مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 

4. Frye, R. N. The History of Ancient Iran, Munich, 1984, p. 191. 
5. CHI, 3 (1) 1983, p. 542. 

  ).»فهرست اختصارات مĤخذ«. ك. هايي كه براي مĤخذ استفاده شده، ر  اختصاردر مورد معنا يا عنوان كامل(
6. CHI, 3 (1) 1983, p. 243. 
7. Grenet, F. “Cultes et Monuments Religieuse dans L’Asie Centrale 

Prèislamique”, Apud. Abstacta Iranica 11, 1988, pp. 20-30; “Á-
propos de la Typologie des Sanctuaires du Feu du Moyen Age dans la 
Sogdiane et Cač”, Abstacta Iranica 11, 1988, p. 94. Filanovič, M. “La 
Culture de l’ancienne Oasis de Boxara”, Abstacta Iranica 9, 1986, p. 
223. 

8. Ghrib, B. SI, 1994, pp. 131-5. 
9. CHI, 3 (1) 1983, p. 250. 

  .مقدمة انگليسي. ك. ع از مĤخذ، ر براي اطلا- 10
11. Grenet, F., “Samarkand et La Route de Soie”, L’Histoire 77, 1985, pp. 

30-45 
12. Bazin, L. “Turks et Sogdiens”, Melanges Linguistiques Offerts à E. 

Benveniste. Paris, 1975 
تصحيح و . ة ابو نصر احمد بن محمد بن نصر القباديترجم. تاريخ بخارا.  نرشخي، ابو بكر بن محمد- 13

  .1351: تهران. تحشية مدرس رضوي
  .1343: تهران. ترجمة دكتر پرويز ورجاوند). خراسان و ماوراءالنهّر(آسياي ميانه .  بلينسكي، آ- 14
تاجيكستان، . اف شريف. و. اف؛ ج قربان. ترجمة س. از رستم تا ديو اشتيچ.  خروموف، البرت لئونيدويچ- 15

  .1987نشريات عرفان، : دوشنبه
شركت مؤلفان و : تهران. ترجمة علينقي منزوي.  مقدسي، ابوعبداالله محمد بن احمد، احسن التّقاسيم- 16

  .1361مترجمان، 
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ها، بعضي از متون مانوي، و تعداد كمي  نوشته ها و سفال ها، اسناد، سنگ نوشته ر نامه خطّ سغدي د- 18
  .متون مسيحي به كار رفته است

19. Sims-Williams, N. CHI, 3 (1) 1983, p. 243. 
 تا 77، ص 1371نشر آويشن، : وسنتره جاتكه؛ داستان تولّد بودا به روايت سغدي، تهران.  قريب، ب- 20

82.  
  .1357شناسي، شهريور  ، شاهنامه»رستم در روايات سغدي«.  قريب، ب- 21
  .1348، نشرية انجمن فرهنگ ايران باستان، فروردين »طلسم باران در سغدي«. ب.  قريب- 22

23. Frag. Len. BSOAS 1981; Manichaica Selecta 1990; BAI 1991. 
24. Utz, David A., “A Survey of Buddhist Sogdian Studies”, Bibliographia 

Philologica Buddhica, Totyo, 1980. 
ترين نوشتة عربي مكشوف در آسياي ميانه، كه به خواندن نام شاهزادة سغدي، ديوشتيچ، كمك   قديم- 25

  .كرده است
26 – MDi ، MDII و MDiii)  ازMDiدر اين فرهنگ استفاده نشده است .(  
در مورد مĤخذ رجوع . اند ترين پژوهش را در بارة اين كتيبه كرده ون جديد يوتاكا يوشيدا و جميز هاميلت– 27

  :كنيد به
Abstracta Iranica 14, 1991, pp. 99, 155. 
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 *زاده الدين علی ربح

  
   وادي زرافشاناسامي خاص جغرافيايي در  سغديچند پسوند

 

 ud / -ut--پسوند 
-  همان پسوند سغدی  ادامهud / -ut--شکلهای 

wδاسام خاص ( توپونم ۶٠از . باشد  می
 ٧ ،ذکرشده در اسناد سغدی) جغرافيايی

 دارند و اکثر آا با wδ- پايانة توپونم
نامهای جغرافی امروزة وادی زرافشان 

 اسميرنوا.ا.طبق فرضيه آ. کنند موافقت می
با  āwata-*  ايرانی باستاناين عنصر يا با

 ارنوسميا. همريشه است »ولايت «’wt(k)سغدی 
ذکر کرده بود که همان يک نام ] ١٢: ١٩۶٠[

 و يا ممکن wδ- جغرافی ممکن است با پسوند
]. ١٢۶: ٢٠٠۴لوری، [يد بيااست بدون آن 

 يا صداداربايد ذکر کرد که وابسته به 
 ud / -ut-- که پيش از پسوند واجی بودن صدا بی
را  ud-  و يا شکلut- آيد، آن يا شکل می
 .گيرد می

Zemtud / Zemtutة در ناحي روستايی 
اين نام از دو جزء ترکيب يافته . پنجيکند

ای   معنی جزء يکم هم تا اندازهZemt+ut.: است

                                                  
ادبيات رودکی آکادمی علوم  پژوهشگر انستيتو زبان و  *

 .تاجيکستان
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 zmē/iمأخوذ از سغدی  Zemt: معلوم است
 در  t-جزء ]. ١١٣٢٧ .قريب[» هيزم، سوخت«

Zemt ، در واقع، .  جمع استنشانةبه نظر ما
 اين ده در عمق دره جای گرفته، پر از

باشد و هيزم در اين جا  درختهای کوهی می
 .فراوان است

Keštut / Keštud  و درة رود، روستانام 
اين نام در . پنجيکند در ناحيه یوران

 معروفهم  Keštudakميان اهالی محلی به شکل 
» رکشت و کا«به معنی  Kešt اولجزء . است
در زبان سغدی هم به همين شکل و . باشد می

 -kštسغدی : رفته است به کار به همين معنی 
قديمی و سغدی ]. ۴٩١٨. قريب[ »کشت، کاشتن«

بودن اين نام مسلم است، زيرا آن در آثار 
 ذکر شده است غسغدی يافته شده در قلعة م

، ۶۶. ٣. ٣-١٧٢، ٢، اسناد سغدی کوه مغ[
مطابق تحقيقات ]. ١، ٢٠، ب١، ٧ب = ٨۴
 حصار در هی دردنام  Kištūdلوری نام .پ
الدين بابور ذکر شده   ظهيری»بابورنامه«

شود،  پس معلوم می]. ١٣٠: ٢٠٠۴لوری، [ است
 حصار موجود یکه دهی با اين نام در واد

بوده است و شايد اين ده تا هنوز هم 
امروزه وادی حصار سرزمين وسيعی . باشد

 نزديکی از دهنو تا راميت و است که
 .گيرد فرا میرا آباد   فيض

rgutŪ  محقق . پنجيکند سمرقند و بينشهرکی
 که جزء زند حدس می. های سغدی لوری پتوپونم
های سغدی   شايد به نحوی با واژهrg-Ū  اول 
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wyrk- »يا» گرگ wrkr» رابطه داشته » برگ
به نظر ما بيشتر ]. ١٣٠: ٢٠٠۴لوری، [باشد 

بايد گفت . رابطه دارد» گرگ «-wyrk کلمة با
قرار  به سبب  در طول تاريخrgutŪشهرک که 
 راه ه در همواری و نزديک بودنش بداشتن

کز تجاری آسيای مرکزی ا يکی از مر،ابريشم
شايد در بازارهای آن پوست گرگ . بود
 روستاهاغير از اين، در ميان . فروختند می

 از زماای قديم ،و شهرکهای وادی زرافشان
 چنين رسم است که به هر ده يا ،تا امروز

برای استهزا يا ن را شهر لقب يک حيوا
علت تسمية شايد . دادند ملامت اهالی آن می

rgutŪ نيز همين علت بوده باشد. 
Pāxūtتاجيکستان  در ناحيه عينی روستايی 

. باشد می سطور نيزمؤلف اين زادگاه  که
 Pāx-ūtلوری آن را مرکب از دو جزء پاول 

، که به ]١٣٠: ٢٠٠۴لوری، [دانسته است 
است، ولی عنصر اول را  درست نيزنظر ما 

سغدی  pāδبه نظر ما جزء . نيافته است
ممکن است » پا« معنی هب] ۶۴٢۴ .قريب[

در اين جا مسئلة . شته باشدرابطه دا
واريانتهای از وجود . است -x-واج آميز  بحث

های  در نامها و کلمه γ, δ, x تبديل ،گوناگون
در  -x-  کهحدس زدتوان  باقيماندة سغدی می

 pāδ در کلمة δ واج واريانت محلی ،اين جا
، -x- همخواناگر چنين نباشد، پس اين . است

 و -ā-مصوت  در ميان دو همخوانی غيراشتقاقی
-ū-است : Pā+x+ūt . 



 

86 

يز 
پاي

13
88

 
 

 ج
ي 

هنگ
 فر

ني
ايز

ه ر
نام
صل
ف

. ا. 
اير

ان
گست

جي
ر تا

ن د
ا

 

24 

 اين نام را ،با نظرداشت اين نکات
. »نيمکان پاي«: توان چنين معنی کرد می

 غير از عضو ، در گفتار مردم»پا«کلمة 
به کار نيز »  نيپاي «به معنیبدن، 

 Pāxūtلازم به يادآوری است، که نام . رود می
غ در در آثار سغدی يافته شده از قلعة م

 است و از قديمی بودن آن آمده .م١٩٣٢سال 
، ١١١، اسناد سغدی کوه مغ[دهد  گواهی می

 ].٢، ۶ب = ٨٣
Kurut / Kurudدر ناحيه عينی روستايی  

ثار از آن جا که اين نام در آ. تاجيکستان
اسناد سغدی [است ه آمد  نيزغسغدی قلعة م

، ]١، ١۶ب = ٨۵، ١١١، ١٧۴، ١١، کوه مغ
لوری آن را در . ست ا قديمییگمان نام بی

جای ) wt) -ut-گروه نامهای دارای پسوند 
 قاقاشت، ولی ]٢٧: ٢٠٠۴لوری، [داده است 

به نظر ما، اين . آن را پيدا نکرده است
 دو ا ب،سغدیهای باقيماندة  نام از کلمه

، مأخوذ از ايرانی »بچهکودک، « kur: کلمه
خيلی نزديک » پناهگاه« kurč-wāδē و -kuru*کهن 
پناهگاه، « يا به معنای kurč-wāδē. است

در زبان سغدی همان شکل قديمی ديه » سرپناه
) ب در دروازنناحيه قلعة خ(کورگاود 

نام اين ده بيش از همه با . باشد می
دارد و واقع شدن ده در دل پناهگاه رابطه 

به . نمايد کوههای بلند اين فکر را ثابت می
» کوه «Ku از دو جزء Kurud نيز عقيدة برخی

 ترکيب يافته »کوهرود«، يعنی »رود «rudو 
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 . نيستصحيحولی اين فرضيه چندان . است
Amšud   غزة روستای  حوالیمکانی  در  
اين  اشتقاق.  تاجيکستانپنجيکندناحية 

 .معلوم نشدژه وا
Naγnud  غزة روستای حوالیمکانی در 
اين نام از دو . ستان تاجيکپنجيکندناحية 

 در Naγnواژة . Naγn+ud: جزء مرکب شده است
]. ۵٩٠٨ .قريب[است » نان«دی به معنای غس

 .است» مکان نان«معنای عمومی اين نام 
 

 āvut- و āvat- پسوند
Eskāvat ناحيه ورميتن ا ده حوالی محلی در

 āvat- + »بلند، بالا، بلندی «Esk. عينی
مکان  «؛ در مجموع به معنی»پسوند مکان«

 Eskābādبعضی از مردم آن را . »بلند، بالا
 .کنند هم تلفظ می

Zarāvatk مرکز ناحيه در نزديکی یده 
 وسيعی نيز با نام یدشتهمچنين . عينی

Zerāvatk شکل اين نام به . وجود دارد(’)zr’wδkh 
اسناد سغدی کوه [ده است آم آثار سغدی در
، ٨١، ۴٨ ١١١، ١۵۶، ١۵٢، ١۴٧، ١١: ٢، .مغ
؛ ٢، ١، ١٩-؛ ب۶، ١، ١١-، ب١٩۶، ٧۶، ٧۵
 عنصر مرکب شده ٣اين نام از ]. ١، ١٢-ب

 zrn با واژة سغدی Zar جزء Zar-āvat-k: است
وستايی ؛ ا-zarnya*مأخوذ از ايرانی کهن 

zarnya-] و يا » طلا«نی به مع] ١١۵۶۶ .قريب
 به معنیو همچنين مجازا » زرين، زرفام«
جا، « به معنی āvat- جزء.  است»زردگونه«
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 ،آخر k– جزء.   پسوند مکان است،»مکان
 ،پسوند مکان بوده، معنی عمومی اين نام

 .است» جای زردگونه«و يا » مکان زر و طلا«
Fatmāvut در ناحيه عينیی و مکانیده  .

غ ذکر شده سغدی قلعة ماين نام در آثار 
، ١، ۶ب-٨٣، ١٠١ .اسناد سغدی کوه مغ[است 

با جزء اول نام  Fatmجزء اول اين نام ]. ٣
Fatmef) در ساحل جنوبی رود زرافشانیده  (

 است که آن حدس زدهلوری . ريشة مشترک دارد
 ايرانی ، مأخوذ از سغدیßtmبه واژة 

است مربوط » اولين، نخستين« -fratama*باستان 
 Falmāut کنونی روستای]. ١٢۶: ٢٠٠۴لوری، [

 ورز روستاهای بيندر مرز عينی و مسچاه، 
 پاخوت واقع روستایو آبوردان در همسايگی 

 .شده است
 

 ad/ -at/ -vad/ -evad–پسوندهای 
Sarmad غزه، در روستای حوالی در لیمح 

در نگاه اول . پنجيکنداحية درة کشتوت ن
رسد،  کامل به نظر مینام اين ده يک واژة 

 در روستايی (Rēvad ی مثلولی ساختار نامهاي
کند که اين نام  ن دلالت میابد) عينیاحية ن

 ad-  جزء. Sarm+ad: هم از دو جزء عبارت است
 .پسوند مکان است

Agmatغزه، در روستای  محلی در حوالی 
اين نام هم . پنجيکنداحية درة واروی ن

 .Agm-at: رت استمانند سرمد از دو جزء عبا
Rēvadاين نام . ی در ناحيه عين روستايی
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 جزء اشتقاق. Rēv-ad: از دو جزء عبارت است
با (مطابق پژوهش لوری . اول معلوم نيست

معجم «سمعانی و » لانساباکتاب  «رتکيه ب
 در  در عصرهای ميانه) ویحم» لبلدانا

  موجود Rēvad با نام جايی ،نزديکی بخارا
بعضی ]. ١٣٢، ١٢٩: ٢٠٠۴ی، لور[بوده است 

 بخارا و سمرقند و ايیاز نامهای جغرافي
 به نامهای جغرافی ،اطراف اين شهرها

بالاآب زرافشان يا شباهت دارند يا همسان 
ريود ، )عينی، فلغر(ريود : مثال. اند بوده

 ؛)بخارا(راميتن ، )عينی(ورميتن ا ؛)بخارا(
). بخارا(ساکتری ، )عينی، فلغر(اسکادر 

پسوندهای نامهای  ه ازهت استفادشبا
 ايی، و جزءها در نامهای جغرافيجغرافيايی

از رابطة نزديک و مهاجرتهای داخلی در 
 بعيد. دهد زبان گواهی می سراسر منطقة سغدی

نيست که بعد از ورود نيروهای يونانی، 
 سغد بزرگعرب و سپس مغول ساکنان شهرهای 

 هبه کوهستان بالاآب زرافشان مهاجرت کرد
 . باشند

Pušnēvadزه، در  غروستای حوالی  محلی در
در زمينه . پنجيکنداحية درة کشتوت ن

 .قريب[» دام «-pšnمقايسه شود با سغد 
٧۵٠٨[ 

Maxšēvad نزديک ی، در ناحيه عينروستايی 
 ا دقيقاول آن اشتقاق بخش. اسکادرکول

 ،ای نزديک به آن  ولی واژه،معلوم نيست
 در زبان يغنابی »گوساله «makšaواژة 
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 کمی]. ١٠۶: ٢٠٠٢ميرزايف، [موجود است 
 اسحاق  خواجه   مزار معروف ،بالاتر اين ده
اسکلت .  است کوه جايگيری درختلانی در غار

.  در درون غار محفوظ مانده استانسانی
 صاحب اين اسکلت معلوم نيست کههنوز 

،  اسحاق خواجه  کيست، ولی مردم آن را به 
د علی سر ميرسي  شوريدهيکی از مريدان

 .دهند دانی نسبت میهم
 

-esk  
 Eskādar اين نام .  در ناحيه عينییده

غ چند بار در اسناد يافته شده از قلعة م
-  ب١٩۴، ١١.اسناد سغدی کوه مغ[ده است آم
احتمالا اين ]. ۵، ١۵-؛ ب٢، ١١؛ ب ۵، ١٣

-   +»بالا، بلندی «Eskکلمه مشتق از دو بخش 
ādar» محل ( «، در مجموع به معنی»دردر، ان (

 کوه بالای بر، اين ده در واقع. »در بلندی
از نگاه تاريخ اين نام .  گرفته استقرار

 اين ده مرکز .م١۶ سدةدر . اهميت خاص دارد
بود و قرارگاه حاکم آن در  فلغر منطقة

 .م١٩ سدةدر آخر . ه استهمين ده واقع بود
وب محس فلغر آبادی ترين نفوساسکادر پر

کانال آبياری آن نامهای سغدی دو . شد می
. Varsēn و Parvāγ: اند خود را حفظ کرده

. لوری پ] ١٠٢، ٣ .اسناد سغدی کوه مغ[
 ساکتری واقع در بخارا را مرادف روستاینام 

: ٢٠٠۴لوری، [نام اسکادر دانسته است 
٨٣.[ 
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Eskādarkūl ة معروف در ناحيای درياچه 
-Esk-ā-dar: ين است چنهساختار اين کلم. عينی

kūl» نکتة مهم آن که .»کول واقع در بلندی 
  نام اصلی کول معروف واقع در بالای سلسله

 »اسکادرکول«ز حصار ني/  زرافشانهایکوه
»  کول واقع در بلندی«است که معنی آن 

تنها  شباهت  آوازی اسکادر به .  است
به نام  غلطاسکندر باعث شده است که به 

بايد قاطعانه . عروف شود م»اسکندرکول«
هيچ يا درياچه،  که اين کول کردذکر 
 ندارد، اسکندر مقدونیای با نام   رابطه

 خصوصزيرا هيچ گونه دليل تاريخی در  
آمدن وی  به اين  مکان  و نيز مناسبت 

 . اين کول با نام اسکندر در دست نيست
 به نام، مارکوارت لوری. پژوهش پطبق

داشته  توجه) جن (jan اين کول، يعنی قديم
وقل و  حابن» رضلااصورت «کتاب که در 

  شدهخری ذکرصطا» لممالکامسالک «
 ].١٣١: ٢٠٠۴لوری، [است

عجب نيست، که اين کول در طول تاريخ 
يکی جن و ديگری : داشته باشد دو نام

 .اسکادرکول
Eskāvat  ورميتن ا روستای نزديکیمحلی در

- +»بلندیبالا،  «Eskمشتق از . ناحيه عينی
āvat» در ) محل واقع ( «، يعنی»پسوند مکان

بعضی از مردم آن را . »بلندی، مکان بلند
 .کنند آباد هم تلفظ می  اسک

Eskedarγ  درغ ناحيه عينیروستایمحلی در  .
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بالا،  «Esk:  جزء عبارت است٣اين نام از 
، »درغ «darγ  +مصوت ميانجی -e- + »بلندی
 .»درغ بالا«يعنی 

Eskat  احية  راغ نروستای نزديکیمحلی در
 .مسچاه

Esk-e rarz وجود ندارد، اکنون یچنين نام 
غ آمده است  قلعة میولی در آثار سغد

 ]٢۴-، ا١١ اسناد سغدی کوه مغ،[
Eskič معنی  . حصار در ناحيه  روستايی

 .  است»مکان  بلند«اين  نام 
 در وادی ی نامهای سغدموجوديت بعضی
يت و منطقة رشت از آن حصار تا درة رام

دهد که قبل از اسلام در اين  گواهی می
  .دی رايج بوده استغمنطقه نيز زبان س
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  :منابع

  
  

فرهنگ سغدی، . قريب، بدرالزمان. ٣۴
 .١٣٧۴تهران 
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 * ليوشيتسولاديمير
 ترجمة بحرالدين عليزاده

  
  غدي در زبان تاجيكيواژگان س

  
 به شهر تبريز ۴٣٨بيستم صفر سال «

نام شاعری را ١و در تبريز قطران... رسيدم
گفت، اما زبان فارسی  ديدم؛ شعر نيک می

ديوان منجيک . پيش من آمد. دانست نيکو نمی
و . و ديوان دقيقی بياورد و پيش من بخواند

هر معنی که او را مشکل بود، از من 
و . و گفتم و شرح آن بنوشتبا ا.  بپرسيد

 .»اشعار خود بر من بخواند
اين گزارش ناصر خسرو و ملاقات او با 
قطران، به تکرار توجه منتقدان ادبيات را 

 ادعای مؤلف ٢.به خود جلب کرده است
 آنکه قطران زبان ۀدر بار» سفرنامه«

دانست، در نظر اول، با  فارسی را نيکو نمی
 ١٠٠٠٠يش از ب(آنچه که از ديوان قطران 

اگر زبان . آيد، مغاير است بر می) بيت
برتلس . ا.فارسی، همان گونه که پروفسور ا

در (زند، زبان مادری قطران نبود  حدس می

                                                  
 .شناس فقيد روس  ايران *
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 ميلادی در قلمرو آذربايجان هنوز ١١قرن 
های آذری رايج بودند که متعلق به  لهجه

، )باشند گروه شمال غربی زباای ايرانی می
را وی به طور کامل ولی زبان فارسی 

 شهرت اشعار قطران ۀدر بار. دانسته است می
 ميلادی، دولتشاه سمرقندی گواهی ١۵در قرن 

عبدالرحمان جامی برای هنر شاعری . دهد می
 ميلادی ١٠قطران که از سبک خراسانی قرن 

در . کرد، ارزش بلند قايل است پيروی می
پوشی  از اين نکته نيز چشمايت، نبايد 

 گروهی از محققان، يک سلسله منابع کرد که
ترين فرهنگ تفسيری   قديمیۀدر تهیرا که 

زبان فارسی استفاده شده، مديون قطران 
  به هر حال در اعتمادبخش بودن ٣.دانند می

قطران که . گزارش ناصر خسرو شکی نيست
 احتمالا از حدود  بوده و و ساکن تبريززاده

است ضمن آذربايجان نيز بيرون نرفته، ممکن 
خواندن اشعار منجيک و دقيقی دچار مشکل 
شود که همين امر باعث شده است تا ناصر 

زبان «گيری کند که قطران  خسرو چنين نتيجه
 ميلادی، ١١در قرن . »دانست فارسی نيکو نمی

 کار رفته در آثار شعرای بخشی از لغات به
 ميلادی در غرب ايران قابل ١٠ - ٩قرون 

باره همچنين اسدی مؤلف در اين . فهم نبود
در اين باره گواهی .) م١٠۶۵سال (لغت فرس 

 . دهد می
و «: نويسد وی در پيشگفتار لغت فرس می

غرض ما اندر اين لغات پارسی است که ديدم 
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و ليکن لغات شاعرانی را که فاضل بودند 
پس فرزندم حکيم ... دانستند  پارسی کم می

می جليل اوحد اردشير ابن ديلمسپار النج
 از من که ابومنصور ]االله عزه ادام[الشاعر

علی ابن احمد الاسدی الطوسی هستم، 
 خواست، چنان که بر هر لغتی ای نامه لغت

گواهی بود از قول شاعری از شعرای پارسی 
  ۴ .»...و آن بيتی بود و يا دو بيت

 ۀاسدی برخاسته از خراسان و دانند
ت توانس  ميلادی، به خوبی می١٠اشعار قرن 

غرب ايران را با ويژگيهای لغات اشعار 
تحليل . ماوراءالنهر و خراسان آشنا سازد

اصول انتخاب لغات مندرج در لغتنامة اسدی 
. تواند موضوع تحقيقی تخصصی باشد طوسی، می

اما، برای ما در حال حاضر اين دليل جالب 
است که هم در لغت فرس و هم در فرهنگهای 

 اسدی ۀه لغتنامبعدی که از جهات زيادی ب
طوسی پيوستگی داشتند، شمار زيادی واژگان 

شود که در زبان فارسی وارد  سغدی ديده می
 ١١-٩های  د و در آثار شعرای سدهان شده

 . اند ميلادی به کار رفته
شهر دانان عرب، در  طبق گواهی جغرافی

 ميلادی، در کنار زبان ١٠بخارا در قرن 
نيز رايج فارسی، سخن گفتن به زبان سغدی 

 و در روستاهای بخارا هنوز شماری ۵بود
 در قرون ۶.اند گويشهای سغدی موجود بوده

 پس از استيلای اعراب، زبان سغدی ابتدايی
ای جايگاه فرهنگی خود را حفظ  تا اندازه
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از جمله در اين باره، فردوسی گواهی . کرد
دهد و در شاهنامه، زبان سغدی را در  می

بازيافتهای . گذارد یکنار لوی و فارسی م
های  شناسی شهر مرو از جمله، کتيبه باستان
های عربی  و کتيبه)  ميلادی٨سدة (سغدی 

) ها همه بر روی سفالينه پاره(فارسی ميانه 
  ٧ .نيز شاهدی ديگر بر اين مدعا است

رودان  گسترش زبان فارسی در قلمرو ميان
آسيای ميانه، در ايت امر منجر به از 

 کامل زبان سغدی گرديد که در طول بين رفتن
چند قرن تا استيلای اعراب، زبان فرهنگ، 
ادبيات و تجارت قلمرو بزرگ آسيای ميانه و 

 -  )R.Gauthiot (گوتيو.به قول ر(ولايات همسايه 
) های آهنی تا ديوار بزرگ چين از دروازه

های   از گويشیدر حال حاضر تنها يک. بود
بی باقی مانده زبان سغدی، يعنی زبان يغنا

 آوايی -است که با برخی ويژگيهای تاريخی 
، از زبان آثار سغدی مکتوب قرون صرفیو 
 . ميلادی تفاوت دارد١٠-۴

روند دوزبانی سغدی و فارسی در شهرهای 
 ١٠مرکزی آسيای ميانه، در ايت تا قرن 

)  و مقدسیاصطخریطبق گزارش (ميلادی 
رسی و  واژگان زبان فاۀتوانست به داير نمی

 واژگان زبان ۀآن هم نه تنها به داير
گفتاری، بلکه به ترکيب واژگان زبان ادبی 

  برای تحقيق اين روند، ٨.اثر نگذارد
های تاجيکی وادی  گردآوری واژگان لهجه

 سمرقند، گويشهای(دريا  هقشْزرافشان و ق
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. اهميت زياد دارد) بخارا و عليای زرافشان
ل آغاز نشده متاسفانه اين کار تا به حا

توان  از اين رو، در حال حاضر می. است
تنها بر مبنای مواد زبان ادبی پيرامون 
واژگان اقتباسی سغدی در زبان فارسی سخن 

 . گفت
بار نخست پاول هرن به وجود عناصر 

 واژگان ۀزباای ايرانی شرقی در داير
کرده و به واژگانی زبان فارسی ادبی توجه 
باشند و نيز  می» غ «که دارای صامت آغازين

و » دوشيدن«واژگانی مانند فغ، لاغيدن 
غيره اشاره نمود که ظاهر آوايی آا 

 بعضی ٩.بيانگر خاستگاه ايرانی شرقی است
های سغدی در زبان فارسی نيز  واژه از وام

 ١٠. قيد شده است)R.Gauthiot (از جانب گوتيو
اما، تحقيق به صورت جدی و ويژه در خصوص 

های سغدی در زبان فارسی از جانب  واژه وام
 ۵٠وی به بيش از .  صورت گرفت١١هنينگ. ب.و

سغدی  : »آغاز«واژه از جمله واژگانی مانند 
’’γ’z ،»سغدی : »نغزnγz» اشاره » لطيف، خوب

از جمله ( اول ۀکرد که در آثار مؤلفان دور
رسد و در زبان تاجيکی  به نظر می) فردوسی

باشند؛  استعمال می پرکاربرد و در فارسی کم
: های سغدی در فارسی واژه از همين قبيل وام

تاجيکی پنانج، پلانج، ،  pn’nčسغدی: پنانچ
: ؛ راغ)pinončيغنابی . قس(» زن دوم«پلانچ 
و » دشت و دمن«،  تاجيکی راغ r’γسغدی 
به زبان سغدی » فام-« همچنين پسوند ١٢.غيره
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متعلق دانسته شده است که کاربرد زياد 
 را تا زمان حاضر نيز در زبان فارسی خود

 .حفظ کرده است) و کمتر در زبان تاجيکی(
تعداد واژگان سغدی در زبان ادبی فارسی 

تعداد بيشتر وام . هيچ گاه زياد نبوده است
های سغدی در اشعار رودکی و معاصران  واژه
شاعرانی مثل شاکر بخاری، منجيک (او 
 . ندو نيز در اشعار عنصری موجود) ترمذی

در اشعاری که از رودکی باقی مانده، 
واژگانی موجودند که ايقان يا احتمال 

از اين . زياد سغدی بودن آا محرز است
: ها اشاره کرد توان به اين واژه قبيل، می

) / الفغده(آغاز، آرغده، آلغده، الفغدن 
: ، بت)ايفوده سری. قس(الفختن، ايفوده 

 به  pwt هندی که از طريق زبان سغدیۀواژ
 شکل ديگر(فارسی وارد شده است، بلاده 

، »کفش چرمی«پاليک » بدکاره، زشت«) بلايه
، »، تاج گل گلهدست«پساک ، »دهان«پتفوز 

، )پسيچ در فردوسی(» آماده کردن«پسيچيدن 
؛ )tien از چينی  tymسغدی(» کاروانسرا«تيم 
؛ تاجيکی چغد، چغذ، čγwtسغدی (» جغد«چغد 

ای  وسيله«؛ چرخشت )»دارکوب«يغنابی چغذ 
برای گرفتن عصارة انگور، مخزنی که آبميوه 

، ريژ »دشت، ن«، راغ »گيرند از آن می
:  ديگرشکل(، زندواف »خواهش، آرزو«

   šmnسغدی  (» پرست بت«، شمن »بلبل«) زندباف
رنگ، «؛ فام )ramanaš، از هندی »روحانی«

 مستقل و هم به ۀهم به عنوان واژ(» شکل
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، ژغر »بانگ و فرياد«؛ غريو )نوان پسوندع
، فژاگين، »چرکين«، فژه، فژاک »بانگ«

، فغ »فرومايه و پست فطرت«فژاکين، فژاگن 
شمالی بنلاد . قس(» ديوار گلی«، لاد »بت«
، نغز »دور دهان«، نس )»، زيربنابنياد«
به همين (» سد آب«، ورغ »خوب و گوارا«

از دست بيهوده، «، يافه )معنی بندورغ
 . »رفته

 آثار رودکی، ۀنام به طور کلی در واژه
 از ميان، ١٣ .ه کار رفته است واژه ب٢٧٠٠

واژگان سغدی نزديک به يک درصد کل لغات 
معيار اساسی . دهد رودکی را تشکيل می

تشخيص خاستگاه سغدی واژگان، ويژگيهای 
) سازی شکل واژه(تاريخی و آوايی و نحوی 

ربوط به قسمتهای تفاوتهای م. باشد می
گوناگون لغات ايرانی باستانی در زباای 
ديگر ايرانی،  در اين مورد،  ممکن است به 
طور کامل استفاده نگردد، زيرا اطلاعات ما 

 ويژگيهای لغات سغدی در مقايسه ۀدر بار
با زباای ايرانی غربی، اکنون خيلی محدود 

شود   میاين قبل از همه به اسم مربوط. است
 .اند بيش از همه از زبان سغدی اخذ شدهکه 

١۴  
هنينگ . ب. گروه از واژگانی که ودر يک 

 dهای سغدی تحليل کرده،  واژه به عنوان وام
 تبديل lبه  )δايرانی شرقی (باستانی 

؛ ٣١٣لغت فرس (»  پاۀپاشن «pilشود، مثلا  می
 اوبهی، دستنويس انستيتوی شرق ۀدر لغتنام



 

102

يز 
پاي

13
88

 
 

 ج
ي 

هنگ
 فر

ني
ايز

ه ر
نام
صل
ف

. ا. 
اير

ان
گست

جي
ر تا

ن د
ا

 

24 

 ۀهوری ازبکستان، شمارشناسی آکادمی علوم جم
، »شراب«؛ مل -pδسغدی )  ب، پل٣٧ ، ورق۴۴۵

 pδ’ty(’)، سغدی »فاسد«؛ بلاده mδwسغدی 
» ديوار«؛ لاد »نادرست، غيرقانونی، بيداد«

، ١۵»آستانه در«؛ پلندين، پلند δ’tسغدی 
  ,pay, may, bedādفارسی ميانه . قس (pδyndسغدی 

bunyād<bundātiک تحولات  طبق قانون سيستماتي
هنينگ بر اين نظر است ). d>-y–زبان فارسی 
، مخصوص l به واج نزديک به δکه تبديل 

گويشهای غربی سغدی است که از آا قبل از 
های سغدی در زبان فارسی  همه، وامگيری واژه
 . صورت گرفته باشد

گوتيو قبلا نظری ديگر . آندرياس و ر.ف
را بيان کرده بودند که طبق نظر آا 

 برای گويشهای شرقی زبان سغدی d>Lتبديل 
 مثل sγwδyk// swγδykخاص بود که در اين باره 

su-li) قبل از ميلاد۶٣٠، سال سيزان تزيان  (
و نيز نوشتار متون مانوی سغدی گواهی 

  بيانlدهد که واج سغدی با علامت  می
تحقيقات بعدی نشان داد که دليلی  ١۶.شود می

گيريم که متون وجود ندارد تا در نظر ب
ای  سغدی مانوی متعلق به گويش مخصوص منطقه

زبان سغدی باشد و با زبان ديگر آثار 
 ١٧ .سغدی مغاير باشد

فريمان ضمن بحث با هنينگ . ا.پروفسور ا
چنين فرضيه را بيان کرد که واژگان دارای 

را   d که واج ايرانی باستان  lواج 
کنند، ممکن است نه از زبان  بازتاب می
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غدی، بلکه از ديگر زبان ايرانی شرقی س
وام گرفته شده باشند که هميشه واج 

از جمله (دهند   را انعکاس میdباستانی 
 يغنابی به عنوان ادامه زبان). پشتو
 يکی از گويشهای غربی سغدی، چنين ۀدهند

 ١٨ .تبديل حروف را ندارد
مهمترين شاهد در مورد آن که در زبان 

ديگری  نزديک به  ۀنگو δسغدی صامت صدادار 
 در خط زبان δ داشته باشد، تبديل -l–صدای 
) l(مرتبط با لام )  يعنی سغدی ملی(سغدی 

اين علامت در متون سغدی . باشد آرامی  می
  δykhمثلا ( در واژگان بيگانه lضمن ثبت 

و همچنين در ديگر ) lekhā، هندی »نامه«
 -lحالاتی که در ديگر زباای ايرانی همچون 

، »نااستوار، فريبگر «δyw. قس(شود  ظاهر می
ptγ’δ» به نظر ). پيغاله فارسی –» جام

 برای ثبت lآرامی استفاده از حرف گوتيو .ر
 ادغام دو همخوان ۀ بايد نتيجδ سغدی همخوان

که در خط سغدی در است  l  با dآرامی 
ولی مقايسه . شود  ظاهر میهای آرامی هزوارش

ی ميانه به مانند با ديگر الفباهای آسيا
اند، با اين  سغدی که از آرامی پيدا شده

متون از (در پارتی . فرضيه مغايرت دارد
، ها  سفالينهنسا، اسناد اورومان،

و ) لوی ساسانی) پارتی(های  کتيبه
 dحرف ) اسناد از توپراق قلعه(خوارزمی 

 به دشواری. کند  پيدا نمیLهيچ همانندی با 
 δ برای ثبت سغدی l توان انتخاب علامت می
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 در پارتی r و r) d و δتر  جهت تفاوت دقيق
در اين ) و خوارزمی تقريبا تفاوت ندارند

 ثبت L با rرفت که صدای  صورت انتظار می
شود، همان گونه که آن در خط فارسی ميانه 

 .شود بيان می
 در الفبای سغدی بايد L از طريق δثبت 

: ده شودصرفا با دلايل آواشناسی توضيح دا
تلفظ صدای اصطکاکی پيش زبانی نزديک به 

L . چنين تلفظ احتمالا بيش از همه برای
 و از جمله گويشهای ١٩گويشهای سغدی غربی

سمرقند و بخارا خاص بود که اساس زبانی 
در ايت يکی (داد  سغدی کتبی را تشکيل می

 ۴سغدی ابتدای قرن » های قديمی نوشته«از 
رقندی و برای سمرقند ميلادی از جانب يک سم

در اين باره همچنين ثبت ). نوشته شده است
 همچون sγwδyk// swγδyk سغدی ۀ واژۀفارسی ميان

sūlīkدهد  گواهی می :δ همچون آوايی تلقی 
  l فرق داشت و به δشود که با فارسی  می

 . نزديک بود
تواند   نمیd همچون δبازتاب آوای سغدی 

 در d به δبديل  تۀملاکی برای قضاوت در بار
 باشد، زيرا اين ٢٠ديگر گويشهای غربی سغدی

تبديل در زبان يغنابی ممکن است نسبتا 
 و احتمالا تحت تأثير زبان تاجيکی ٢١ديرتر

 . پيدا شده باشد
بدين سان، دليل کافی برای آن وجود 

 در l همچون δ ثبت فارسی واج سغدی ندارد که
 . های اقتباسی رد شود واژه
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 ويژگيهای آوايی در تحقيق لغات از ديگر
سغدی که از طرف هنينگ بداا اشاره شده، 

واج سغدی .  قابل توجه استf با واج δثبت 
γ)  در متون مانوی و در سغدی مسيحیγ ،x (

 بازتاب x و γهای اقتباسی به صورت  در واژه
که در  ( dβ و  γdهای آوايی  يابند و خوشه می

ثبت  tβ و  γtهای سغدی به صورت  نوشته
 fd و  γdنيز مطابق فراگويی ) شوند می

 .هستند
واژگان سغدی که در آثار هنينگ  ۀبه علاو
توان يک سلسله واژگانی را  اند، می ذکر شده

اند که  ذکر کرد که از سغدی به فارسی آمده
بعضی از آا در حال حاضر تنها در زبان 

 :اند تاجيکی باقی مانده
. ز، داربست تاکچفتة ر، vāδīčواذيج . ١

 ):۶٠لغت فرس، (اسدی طوسی 
شاکر بخاری .  کوی چفتة رز باشد–واذيج 

 : گويد
 همه واذيچ پر انگور و همه جای عصير
 زانچ ورزيد کنون بر بخورد برزگرا
های  نويس تواريانتهای وابسته به دس

کوی چفته :  هرنۀ  فهرست منتشر شد٢٢ :اسدی
باشد؛ رز باشد؛ چون انگور باشد که رسته 

تفسير آخری با . جايی که انگور رسته باشد
های شمس  تغيير نه چندان زياد در لغت نامه

ورق ( و اوبهی ٢٣ )١٧. نشر زالمن، ص(فخر 
و نيز فرهنگهای نسبتا متأخر )  آ١٧٧

 . شود تکرار می
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Vāδīč ممکن است همچون لغت سغدی دانسته 
 صفت نسبی و ۀپسوند گسترش يافت که با شود

 ساخته شده ٢۴ īč(yč)–) اسم ساز(ز مصدرسا
» داربست انگور« به معنی -vāδ ۀريش. است

 vāiti-بايد با ايرانی باستان ) wāt*سغدی (
. »بيد «-vāētiاوستايی .: ، قسمرتبط باشد

دار «روابط متقابل و تبديل معنای واژگان 
به خوبی از » بست انگور؛ بيد؛ داربست
توسع مربوط به جانب تدسکو در مثالهای 

 loza٢۵ و اسلاويانی razaمعنای ايرانی باستان 
 مشابه معناها ۀرابط. نشان داده شده است

در يک سلسله زباای هند و اروپايی و هم 
 : شود  می مشاهدهi-e  *viti, 26*veiətiتبديل 
، لاتينی vetla, vetlugaروسی : »بيد«) الف

vīmen » نرم، داربست از چوب بيدۀشاخ « ،
، اوستايی )بيد بوته (vetasasستان هندی با

vaēti ويت«، يغنابی »بيد«، تاجيکی« ،
 . »غی«، پراچی wed، شغنانی »وله«افغانی 

يزغلامی ، vitisلاتينی : داربست انگور) ب
wiδg سغدی ،wātۀ از سغدی اخذشدۀ در واژ vāδīč 

را بازتاب vāiti* ايرانی باستان vāδکه جرء 
در سغدی ) i حذف با (ā به āiتبديل . کند می

از » فرستاد «pr’’šy (frāšai):  مشاهده شده است
گرفتن،  «s-(ās)’’؛frāšayaايرانی باستان 

 مقايسه کنيد ٢٧.āyasa، مأخوذ از »ربودن
، از »بيد «walaافغانی  در a به aiتبديل 

حرف صدادار  ٢٨.-waiti*ايرانی باستان 
  و به-t– در سغدی معمولا همچون  -t– باستانی
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شود و در   بازتاب می-d- ،-δ–٢٩ندرت به صورت
سازی   مطابقۀرا نتيج  بايد آنvāδīč ۀواژ

 قرون آوايی معيارهای ا سغدی بۀتلفظ واژ
 اين ثبت  مشابهۀنمون.  به شمار آورد.م١٠-٩

بودايی (» خاتون، شهبانو «xutēnسغدی 
γwt(`)ynh(خذينه« همانند  است؛«)  ،٢طبری ،
به .) ق (٧٢١-٧٢٠ سال لقبی که –) ١۴۴٧

اعطا سعيد ابن عبدالعزيز حاکم خراسان 
  ٣٠ .شده بود
» آذرنگ «ۀ هم در واژ-δ–  همچون-t–سغدی 

 tr(`)nk’’*مأخوذ از سغدی ) ٢٨٢لغت فرس (
 ٣١ .شود  میبازتاب
Vāδīčباشد   از جمله واژگان قرضی سغدی می

 باقی مانده زبان تاجيکیکه تا امروز در 
» چوب اتکا برای تاک «Vāišتاجيکی : است

و ) ٩٣، ص ١٩۵۴فرهنگ تاجيکی روسی، (
 Vāič ،Vāijهمچنين در گويشهای شمالی تاجيکی 

 Vāij، )ميرزايف. در شهرسبز طبق گزارش ع(
) فاضل اف. طبق گزارش م–ِبادام  در کان(

Vāiš) زاده در سمرقند طبق گزارش رسول هادی (
وايش /وايج/؛ وايچ» داربست تاکۀپای«

برداشتن داربست تاک «ايچ برداشتن کردن، و
گهواره (؛ گاواره وايچ »بر روی پايه

در . » تاکۀداربستهای به هم پيچيد«) وايچ
 وجود Vāič ۀلغات گويشهای جنوبی تاجيکی واژ

 واديچ ۀدر زبان فارسی معاصر، واژ. ندارد
 . فرهنگهای موجود مشاهده نشددر

 به  -δ– زمان تبديل ۀبارقضاوت روشن در 
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–y-تاجيکی وايچ ۀ  در واژ )voyič ( دشوار
 شمس فخری قضاوت ۀاگر بر اساس لغتنام. است

 ميلادی، اين واژه به شکل ١۴کنيم، در قرن 
vāδīč(j) يا vādīčۀشده، زيرا نمون  تلفظ می 

ذکرشده در معيار جمالی، متعلق به خود 
 . مؤلف است

 از -y– و d-(-δ-)-وجود اشکال دوگانه با  
 برای يک سلسله واژگان ذکر ٣٢نطرف پاول هر

؛ xayū –» خدو، آب دهان «  xaδū: شده بود
piyāz» واژه از فارسی وام(عربی » پياز( ،

šašbiδāz – لفظ به لفظ آن  ۀترجم نام گياه و
 . و غيره)  paδāč, paδāzفارسی ميانه (شش پياز 

Vāδīč داری  ای نيست که به تاک  تنها واژه
غدی به فارسی مربوط باشد و از زبان س

از سغدی » مل، شراب «mul ۀواژ. آمده باشد
mδw ) W.B.Henning, BSOS X, Ch.1. p.98 ( نيز متعلق

احتمالا واژگان . به اين گروه واژگان است
ای برای فشردن انگور و گرفتن  تخته«غن، غنگ 

و همچنين ) ٣۵٩، ٢۶۵لغت فرس، (» آب آن
، čorxīštتاجيکی معاصر ) ۴٢لغت فرس، ( چرخشت
 . karhoš، فارسی ميانه črxwštسغدی 

 گسترش کشت انگور در ۀمورخان چينی دربار
را ذکر ) کن(و در سغد ) دون(فرغانه 

 آشنايی چينيان با ۀ و در بار٣٣کنند می
گيری، هنگام سفر  صنعت کشت انگور و شراب
 قبل از ١٢٨سال (چژان تسيان به فرغانه 

اهان قابل  گيهاز جمل. دهند خبر می) ميلاد
 با خود به چين برد، چانگ چينکشت که 
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نام داربست تاک .  نيز بودVitis viniferaگياه 
و از همين  (p`u-tao –و انگور در زبان چينی 

 سغدی ۀاحتمالا واژ) budo ژاپنی ۀجا واژ
muδa) mwδ( اوستايی ،maδu-٣۴ را منعکس 
 .کند می

) تخم مرغ(فاسدشده، خراب شده «پلغده . ٢
، ٢فرهنگ رشيدی، (» )ميوه(وسيده و پ
در زبان تاجيکی معاصر پلغده همچنين ). ١۶٧

مثلا در (»  پخش شده، ن شده«به معنی 
در زبان  ( -γd–خوشة گروه ). مورد نقش

  مطابقت  -xt–فارسی تاجيکی با گروه 
، »استوار، مستقر«پسغده . ، قس)کند می

به همين معنی سغده، فرهنگ (» آماده«آسغده 
؛ »نيم سوخته«؛ آسغده )٢٣، ١١رشيدی، 

الفغده ؛ »خشمگين، پرغضب«آلغده، آرغده 
از سغدی به » جمع کرده شده، حاصل شده«

 ٣۵ .فارسی آمده است
Palaγda  < سغدیprγt-(parəγd-)»  ،گذاشته شده

 صفت مفعولی زمان –» ترک شده، رد شده
 :-piraxsيغنابی . ؛ قس-pryč, prγsگذشته از 

piraxta ، يزغلامیraxs-: ragd» در . »باقی ماندن
آلغده، آرغده .  قسr:lمورد کاربرد با هم 

ترک شده، «به معنی خاص . -rwγt’’از سغدی
» گذاشته شده، خراب شده، فاسدشده، گنديده

. قس. احتمالا در زبان فارسی پيدا شده است
 . »خسته«، تاجيکی مانده prγtسغدی 
فرهنگ (» کرخت، فلج «taraγdaترغده . ٣

 سغدی –) ، شعر منجک ترمذی٢٠۴، ١رشيدی 
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trγt-(traγd-) صفت مفعولی زمان گذشته از فعل 
trγs-» سغدی . ، قس»فشار دادن، پخش کردن

تابع کردن، غلبه  «-βtynč-:βtrγtبودايی 
 .»به هم فشردن «-trγs’،»کردن
لغت فرس، (» بانگ و فرياد«غريو . ۴
فرهنگ  ب؛ ١٢٠؛ اوبهی ١٠٩؛ شمس فخری ۴١۴

بانگ، «معاصر تاجيکی ) ٨۶، ٢رشيدی 
سغدی . قس). غريويدن، غريوان. قس(» فرياد

» زوزه کشيدن، بانگ برداشتن « γr`wبودايی
)TSP 3, 246( يزغلامی ،γərəwd γəraw-:»  گريه

 . »کردن، ناليدن
جنگيدن، «، چخيدن »مبارزه، کوشش«چخ . ۵

 و ٢٣۶، ١لغت فرس، رشيدی (» کوشش کردن
چخيدن که در ) مصدری(فعل اسمی ). غيره

آثار کلاسيک فراوان استفاده شده است، در 
.  داردگويشهای معاصر زبان تاجيکی وجود

. و چخی نيز به همين معنی است» مبارزه«چخ 
، چخان »جنجال، دعوا«همچنين چخاچخت . قس
: احتمالا مقتبس از سغدی است» بحث و دعوا«

 و جدال مبارزه کردن، جنگ «-čxسغدی مسيحی 
 ).BST II(» کردن
اسدی طوسی . »کام، سقف دهان«کاک . ۶

 ): نۀ، تنها در نسخ٣٠١لغت فرس، (
 :  فردوسی گويد؛سر زفان بود - کاک

 ت و کاکـدن ورا دســد بريــبباي
 ٣۶که تا چون از اين کار نامدش باک

 به همين معنی که در »کاک« ۀواژ
فرهنگهای بعدی وجود ندارد، بايد از 
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در فرهنگهای (» به معنی مرد«ن کاک واژگا
شود که اين واژه مخصوص   میاسدی و اوبهی ذکر

به «و هم کاک ) ماوراءالنهر استزبان 
» به معنی نان نازک«و کاک » معنی مردمک

در فرهنگهای تفسيری زبان فارسی جدا کرده 
 .شود

ممکن است » دهانکام، سق «کاک به معنی 
، »کام «k`kh قرضی از زبان سغدی ۀهمچون واژ

 ۀ کشش دورۀ در نتيج-kāk *kāhaka*<ايرانی کهن 
شکل کامل در سغدی بودايی  (٣٧ابتدايی

k`γ``kh, k`γkمق منجانی  kāγəko ( مق شود همچنين
 . »گلو «q`xسغدی مسيحی  

-۴٣لغت فرس، (» تار عنکبوت «انفست. ٧
؛ ٧٩، ١؛ فرهنگ رشيدی١۴؛ شمس فخری، ۴۴

. جای انفستانفشت به :  آ٩اوبهی ورق 
کرد که انفست بايد  زالمن پيشنهاد می.گ.ک

ولی .  باشد٣٨-ham-basta*از ايرانی باستانی 
، »انبست«شکل قانونمند آن در زبان فارسی، 

  ٣٩.وجود دارد» محکم بسته شده» «انبسته«قس 
 Grundriss der Neupersichen Etymologieپاول هرن در 

ب را معر» انفست«) ٢۵۴، ص ٢٢ ۀشمار(
بعدها خود . فارسی محسوب کرده است» انبست«

ممکن است » انفست«هرن احتمال داده است که 
 هوبشمان هم ۴٠.باشد» انبست«صورت گويشی 

 مرتبط دانسته، -ham-basta*را با » تانفس«
 . کند  ديگری پيشنهاد نمیاشتقاقولی 

 ۀانفست ممکن است واريانت فارسی واژ
بسته شده،  «nβst- (amβast// anβast)`غدی س
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 ham-basta*از ايرانی باستان » استوارشده
 ۴١ .باشد

 -a–تحول و نوسان در ثبت مصوت هجای دوم 
 در اوبهی آهنگ مبهم را در -i–در اسدی و 

بيان مصوت در شکلهای مفعولی سغدی بازتاب 
، مسيحی -βst-, βyst، مانوی -βstبودايی : دهد می

byst-.۴٢  
 ۀت معنی واژقابل ذکر است که محدودي

 –بسته شده (واژه   به عنوان وام-nβst`سغدی 
 ۀ آن با واژارتباطتضعيف به ) تار عنکبوت

.  از نگاه اتيمولوژی شده است anbastمشابه 
در فرهنگها انبست و انفست به عنوان 

 .شوند واژگان متفاوت ذکر می
گسترده، بر زمين «) farxašta(فرخشته . ٨

در ). ٩٧ ،٢فرهنگ رشيدی، (» کشيده
فهرست منتشر شدة (فرهنگهای اسدی طوسی 

و محمد ) ۴٣٧هرن و دستخط ن، لغت فرس، 
 مذکور به ۀواژ) ١٧٨برهان قاطع، (تبريزی 
ذکر شده است و اسدی بدان » قطايف«معنی 

 مذکور متعلق به ۀکند که واژ اشاره می
به معنی اخير . است» زبان ماوراءالنهر«

 ١٢٨وبهی، برگ ، ا۴٣٧لغت فرس (در فرهنگها 
 ۀهمچنين واژ) ٩٧، ٢، رشيدی ١٧٨ب، برهان 

  ۴٣ .فرخشه آورده شده است
کشيده، « فرخشته احتمالا ۀمعنی اصلی واژ

به زمين «بوده و از اينجا معنی » ن شده
پيدا شده است و بعدا معناهای » خوابيده

گرفته » ن کرده، خمير ورقی«ويژه مانند 
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گوشتابه و «فرخاگ، فرخواگ . قس. است
، »مرغ ريزند ای است که بر بالای آن تخم قليه

 شده، پاره شده، شکسته  «fraxwākاز سغدی 
شکسته، پاره کرده  «frxw`kمانوی » خردشده

 ۴۴.»خرد کردن «rγw`yβ، بودايی »شده
farxašta و faraxša)  از*farxaša ( ممکن است

همچون واژگان قرضی از زبان سغدی به شمار 
  صفت – βrγ(`)šy* و βrγ(`)št*ی سغد: آيند

، βrγ(`)š*مفعولی زمان گذشته و اسم از فعل 
، -xrš، مانوی -γrš- ،γnšسغدی بودايی . قس

xnš- ،xš- مسيحی ،xrš- ،xnš-»  کشيدن، در
کشيدن،  «-xaš، يغنابی »آوردن، بيرون آوردن

، در زبان -xaš سغدی ۀواژ. »فشار دادن
، -krš*سی باستان ، فارkaš- (kašidan)فارسی با 
  ۴۵ .کند  مطابقت می-karšاوستايی 

لغت (» ور ستيهنده، لجوج، کينه«ژکاره 
 آ؛ ٩٣اوبهی ) ١٢۴، شمس فخری، ۴٣٨فرس، 

 سغدی ۀژکاره واژ). ٣٢٨، ١فرهنگ رشيدی، 
žəkāre را از ايرانی باستان *duš/ž-kāraka- 

  jkryyسغدی مانوی . قس. دهد بازتاب می
(zəkare)» از » ، خشمگين، گنهکاربدکاره

 žəkāre سغدی ۀواژ. duš/ž-karaka-۴۶*ايرانی کهن 
فارسی  ۀواژبا  مشابه ، ساختارجهتاز 

 .  است»دشمن«
» ای شکاری صعوه، پرنده«سيچغنه . ١٠

). ٧٠؛ برهان قاطع، ٣٩، ٢ رشيدی، فرهنگ(
  siča، يغنابی syčسغدی .  قسsyčγn(`)k*سغدی 

 – sīčaki sarkalla، »گنجشکک « sičak، ۴٧»گنجشک«
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کنيد همچنين . قس. »سر گنجشک«نام گياه 
نام   «w’r’γ’y ،w’r’γ’n’k ،w’rγ’yسغدی 
احتمالا با . -vārəγna، اوستايی »ای پرنده

مرتبط است » موسيچه «ۀ و واژsīč سغدی ۀواژ
که امروزه در زبان تاجيکی فراوان 

 .شود  میاستفاده
 

روی  و ادبيات جمهوری شوزبان انستيتو

 سوسياليستی تاجيکستان

 ١٩۵۶سپتامبر 
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  :پانوشتها
  
   ميلادي1046 آگوست سال 27 .1
مردم شناسي ( مجلة ساوتسكايا اتنوگرافيا »فارسي تاجيكي دري«. برتلس. ا.مثلاً رجوع كنيد اي .2

  . 148، ص 1321بيات ايران، تهران ددكتر رضازاده شفق، تاريخ ا. 1950، 4شمارة ) شوروي
 از اين پس، .1. ، ص1941ار لغت فرس اسدي طوسي، نشر عباس اقبال، تهران پيشگفت.:  نك .3

 كه به ما  فرهنگ قطراندر خصوص). شود  مي به لغت فرس مطابق اين نشر دادهارجاعاتهمة 
 هجري 728 كه در سال اي بدان شده است اشاره فرهنگ صحاح الفرس نيز مقدمة در نرسيده،

تهيه )  شمس الدين محمود ابن هندوشاه نخجواني:مؤلف(در تبريز )  ميلادي1328 – 1327(
 مجلة دانشكدة ،»ترين دستنويس لغت فرس اسدي طوسي كهن« .صادق كيا. كن. شده است

تأليف  قطران را كه توسط ي فرهنگ،الظنون مؤلف كشف. 3 -2، سال سوم،، ص 3 شمارة ،ادبيات
  . نامد  مي»تفاسير« شده،

باس  با متن عبدلها نسخه از مقابله با برخيبا (پيشگفتار ترجمة روسي . 2-1لغت فرس، ص  .4
مجموعة فردوسي، لنينگراد . » و اسدي اصغركبراسدي ا« ،چايكين. اي.  مقالة ك.كن) اقبال

  . 128-127، صفحة 1934
 :نك. عبارات سغدي ذكرشده در تاريخ بخاراي نرشخي: مقايسه كنيد .5

 F.Rosemberg, Sogdica. Prace linguistyczne ofiar. Janowi Baudouinowi de 
Courtenay. Krakow, 1921, p.96. 

 .:نك. جموك به زبان بخاري به معناي مرواريد است: زبان بخاري در نرشخي. قس .6

 R.N.Frye, Jamuk, sogdian ‘pearl’? JAOS, 71, #2, p.142-145.  
 روايشيپ.م.اي. شود  مي گويشهاي تاجيكي فهميده،»زبان بخاري «عنوان ذيلدر منابع بعدي 

به زبان بخارا ... «: ارائه داد) به معناي سفالگر( واژة كلال ذيل را در مورد توضيحات نگارنده رايب
فراوان استفاده ) كلال( در زبان تاجيكي و كابلي ،كلال واژة هندي بوده. »كلال داشگر را گويند

 .   ولي در زبان فارسي معاصر وجود ندارد،شود مي
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هايي  پارة ديگر با نوشته  چهار سفالناحيه، در همان ،هاي سغدي، عربي و فارسي ميانه بهبه جز كتي .7
  ). از برهميخطي احتمالاً منشعب( نشده است مشخص اًكه خط آنها دقيقاند  هپيدا شد

هاي  توان بر مبناي وام واژه  مي، زبان مكتوب سغديدر تأثير زبان فارسي –پيرامون روند مخالف  .8
روز  آناهيتا  nγyδ zm`n`مثلاً اصطلاحات تقويمي مانند . ه در سغدي قضاوت نمودفارسي ميان

 ’δynγ ،``δyn’h ،``δyn`` روز سه شنبه؛ – روز ورهران wrγn` zm`nيعني روز جمعه؛  
و نيز يك سلسله كلمات ديگر داراي ) 41.، ص1938) 3(2 ودي فريمان،.آ. آ.:ك ن. و غيره»جمعه«

؛ )»روح«  waxš فارسي ميانه واژة وام صفت فارسي از ("خداوندي" w’xšyk:   گوناگونمعاني
yrβδ »كاتب« ، dyx’w»؛ »ده، روستاzyr  »؛ »خردمند، عاقلprxy »؛»پاداش p’mpwšt  

 ,W.B.Henning, Sogdica, L., 1940, p. 17. BBB .كن.  و غيره»ملكه، شهبانو«

p.57, 69, 86, 105, 138, 140; E.Benveniste, BSOS IX, p.3, 515; 
I.Gershevich, A grammar of Manichean Sogdian, Oxford, 1954, §§ 44, 

49, 63 et.al.  

9. P.Horn, Gr.d.Ir.Ph. 1,2, p.8. 14,57, 69. 
10. R.Gauthiot, JA, 1911, p.53, 57; Essai de grammaire sogdienne. I.Paris, 

1914 -1923, p.II. 
11. W.B.Henning, Sogdian loan-words in New-Persian. BSOS X, p.1; 

I.Gershevich, A grammar of  Manichean Sogdian, Oxford, 1954, §§ 44, 
49, 63 et.al. E.Benveniste, Textes sigdiens de la Mission Pelliot, Paris, 
1940 (); JA, 1951, p.114. et.al.  

مواد پيرامون تاريخ تاجيكان و «مجموعة  (در بارة زبان تاجيكي معاصر«اف در مقالة  آندري.س.م .12
 به kůpو  » كلان، بزرگ« به معني kattaواژگان ) 67.، ص1945، استالين آباد، »تاجيكستان

همچنين در يك سلسله گويشهاي تاجيكي و زبانهاي يغنابي و ( ازبكي را از زبان» زياد«معني 
دن برخاست سغدي اين واژگان با اين حال ثابت كر. به زبان سغدي متعلق دانست) پاميري

  .غيرممكن است
مجي كارمند علمي انستيتوي زبان و ادب آكادمي علوم جمهوري شوروي . ي.نامه از جانب آ واژه .13

  .  سوسياليستي تاجيكستان تهيه شده است
مكان جغرافي درقلمرو آسياي ) از پارتي(فارسي شهر » شهر  «kaδ, kanδاز جمله سغدي . قس .14

نقشة سغديانا .: دهند؛ نك  مي  دقيقاً مرزهاي گسترش زبان سغدي را نشانkat, kant/d–ميانه 
  . ، فارسي روزmeδگوتيو؛ سغدي . در دستور ر
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 - پلندين: اين واژه را همچون واژة متروك ذكر كرده است) 363لغت فرس، (اسدي طوسي  .15
  .   معاصر تاجيكي پلندر در در گويشهاي.قس. ن در بود و به زمان ما چهار چوب خوانندوپيرام

16. * F.C.Andreas, SPAW, 1910, XV, p.307; R.Gauthiot, Essai de 
grammaire sogdienne, l, p 13, 139. 

آثار انستيتوي زبان شناسي آكادمي . بعضي مسئله هاي تاريخ زبان سغدي. كوفمان. و.ك.: نك .17
  . 498-459. ص. 1956، 6جلد . علوم اتحاد شوروي

 در انستيتوي شرق شناسي آكادمي علوم اتحاد شوروي خوانده 1950 مارس سال 3گزارش   .18
  .شده است

كند   مي در گويشهاي شرقي سغدي به طور غيرمستقيم نامة ايغوري اشارهd همچون δبه تلفظ  .19
 .W.B.Henning, BSOS X, Ch.1 .كن. (شود  مي مربوطδ به سغدي dكه در آن نشانة 

p.97    (  
 R.Gauthiot, Essai…, 1, p. 139; K.V.Kaufman. Nekotorieمقايسه شود  .20

voprosi istorii sogdiyskogo yazika, p.463.    
  در يغنابي همچنين به فعل قرضي δ>dكند كه تبديل   ميدليل مذكور از جمله به اين اشاره .21

gudar-)  گونة ديگرdugar- (»گذشتن «) فارسيguδar (گذار سغدي . هم اثر كرده استδ در 
. ن.فرضية م. صورت گرفته است δ>d ديرتر از تبديل) غربي (s //) شرقي  (tيغنابي به 

چكيدة رساله براي دريافت درجة علمي دكتر علم . تحقيقات و مواد. زبان يغنابي(بوگاليوبوف 
  را با dباستاني ايراني  واجدر بارة آنكه زبان يغنابي مستقيماً ) 14.، ص1956لنينگراد . فيلولوژي

  .رسد  ميبه نظراز احتمال ميراث گرفته است، دور به  δ  گذر ازدورةاز صرف نظر 
  .  يح– نشر لغت فرس، ص و رپيشگفتار اقبال ب.: نك .22
  :  واژه آورده شده استه ازنمونة ذيل استفاد .23

  به نام خسرو تاك رز نشاند مرد
  به جاي خوشه همه لعل آرد از واذيج

واقعي،  «mtyč``، »كبوتر «qwpwtyčي ، مسيح»كشت غلات «qyštyč  مثلاً  سغدي مانوي .24
  .I.Gershevitch, A grammar… §§ 1010-11.: نك. »حقيقي

25. P.Tedesco, Persian raz, Slav.loza, JAOS, 1943, p.151.  
  . 85.، ص1938، مسكو 2اوشاكوا، جلد .ن.سي، زير نظر دفرهنگ تفسيري زبان رو. قس

، »جوانه« tala آسي   نام درخت؛– tālas "ٌWeinpalme" ،tālīهمچنين هندي باستاني . قس .26
 .:ك، ن»اي بيد بوته« tala, tal, talnikروسي 
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-  Muller, Die Sprache der Osseten, Gr.d.Ir.Ph., Anhang, p.25. 
27. I.Gershevitch, 539 ,233 ,129 §§ اثر ذكرشده. 

28. G. Morgensterne. EVP, p.86. 
29. I.Gershevitch, 539 ,233 ,129 §§ اثر ذكرشده. 

 الاثير، ابناين لقب همچنين در . شود  توضيح داده ميالبيت خذينه در طبري همچون دهقانه، رباط .30
ترين سند عربي از آسياي ميانه   قديمي:فسكيچكووي  كر.ا.: نك .است آمده ثعالبي  وبلاذري

  γwt(`)ynhو گونة سغدي آن خذينه در مورد . 64، ص 1934، لنينگراد، »مجموعة سغدي«
 LO در 1951 سال ي در بارة خط سغدي بخارا اشاره  كرده بودم كه ماه ميجانب در گزارشاين

IIMKكن(هنينگ  .و.  ارائه شد. Gershevitch  پيشنهاد) 1، ضميمة 113، ص مذكور اثر 
 ,M.Sprengling, JNES, 1953, July.: نك.  خدينه خوانده شود،جاي خذينهكند كه به  مي

p.189-196. 

 از سغدي، اقتباسيهاي   در يك سلسله واژه(BSOS X, Ch.1. p.97)التر هنينگ در مقالة و .31
؛ δ’t سغدي :؛ لادpδ’ty(‘) سغدي :بلاده: شود، مثلاً  مشاهده مي-d– ا ب-t–انتقال سغدي 

 . tr(`)nkβ سغدي –» چوب، چوبدستي«تدرنگ 

32. P.Horn, Gr.d.Ir.Ph. 1,2, p.8. 14,57, 69 
33. Sin-shu, ch.97. 6 c. 

 جغرافي ايران، –برتولد، تصوير تاريخي .و.و. ؛ قس98.  اثر مذكور، ص ,W.B.Henning .:نك .34
  .B.Laufer, Sino-Iranica, Chicago, 1919, p.225؛ 11، ص 1903پترزبورگ  سن

35. W.B.Henning, BSOS X, p.1, p.96, 98, 103.  
كاك تنها به معني واژة ) 629ص (ولف .در فهرست ف. در چاپهاي شاهنامه بيت مذكور پيدا نشد .36

  .ذكر شده است) كاكوار(» مردمك«
37. W.B.Henning, Sogdica. P.6. Errate-sheet, p.6. 
38. Shamsi Fachrii lexicon persicum… ed.C.Salemann, p.155. comment a. 

  هر چه بسته شود كه حل نكنند... ، انفسته441لغت فرس  .39
40. Gr.d.Ir.Ph., 1,2.p.78. 
41. R.Gauthiot, Essai…, p.47, 61,69,159; Ф.Розенберг, ИАН 1927, № 15-

17, сер 1381-1382. 
42. W.B.Henning, BBB, p.53. 

 لغت »ن«دستخط  ؛فرخشه قطايف باشد بازبان ماوراءالنهر:  ب128 ورق، اوبهي، 437لغت فرس  .43
  .فرخشه را قطايف خوانند در ماوراءالنهر: فرس

44. W.B.Henning, BSOS X, p.1, p.101. 
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، -wγ`rš، بودايي »پرتاب كردن، طول كشيدن «-nxs، مسيحي -nγršي سغدي بوداي. قس .45
 ,I.Gershevitch، 54 ص BBB.: ، نك»آزاد كردن «-wxšn- ،wxš، مسيحي -wnxšمانوي 

A Grammar…, §343 

  . kxel، افغاني -xaš، منجاني -xaš، اشكاشيمي -xəraxيزغلامي . قس .46
  . Z.I.V.5, pp.19-20دي، مطابقتهاي يغنابي و سغ. كليمچيتسكي.اي.س.: نك .47

 



 

120

يز 
پاي

13
88

 
 

 ج
ي 

هنگ
 فر

ني
ايز

ه ر
نام
صل
ف

. ا. 
اير

ان
گست

جي
ر تا

ن د
ا

 

24 

 
 

 *زادهالدين ميرزا سيف
  يغناب ميهنيم هستي، زيواكيم سغدي

  )يغناب ميهنم است، زبانم سغدي(
 

 مردمی ،تاريخ در سرزمين تاجيکستان کهن
زبان کنند که   زندگی میيغنابيانبه نام 

و  گرانبهاترين ازتوان  میاين مردم را 
اين . ن شمردجهاموجود در نادرترين زباای 

ی و ا ه افسانی در طول قرا در موضعقوم
زندگی  نام يغناب هگذر ب ارو دشای هدر
داران و  يغنابيان ميراث. کنند می

بوده، در زماای کهن بران سغديان  ميراث
 فرهنگ عالی خود ا ب،دولتداری سغد و باختر

 تمام جفاهای سياسی مردماين . شهرت داشتند
ترين   مقدس،گذرانيدهو تاريخی را از سر 

تنها بازماندة آن زبان سغدی که  -دارايی
امروز با نام يغنابی مشهور است، حفظ 
کرده، فرهنگ مادی و معنوی خويش را نگاه 

 .داشته، تا زمان ما رسانده است
های مهم  موضوع هشناسی از جمل يغناب
شناسی است که اهميت خود را تا حال  ايران

  معاصر يغنابی ادامهزبان . حفظ نموده است
 به که استيا يکی از گويشهای زبان سغدی 

                                                  
شناسی انستيتو رودکی آکادمی علوم   رئيس شعبة يغناب *

 .تاجيکستان
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 . تعلق داردگروه زباای شرقی ايرانی
 و يغناب ايی جغرافييت موقعشايد

ناگذر بود  کوههای سر به فلک کشيده و کس
از .  پابرجايی اين زبان گشته استعلتکه 

بها  اين رو، ما را واجب است که اين گنج بی
 .شم گرامی داريمرا همچون گوهر چ

کوههای  ه در بين سلسلهدر يغنابامروزه، 
کوههای حصار  و سلسله) از شمال(زرافشان 

 یجايگير بوده، تابع ناحيه عين) از جنوب(
-٢۵٠٠يغناب در بلندی . باشد ولايت سغد می

شغل  . قرار دارددريا متر از سطح ٣٠٠٠
 يغناب کشاورزی و چارواداری اهالیاساسی 

 .است
 کهن و یست که تاريخ اه موضعیدر يغناب

 یمتأسفانه، يغناب امروز. پرافتخار دارد
  گذشته وصفمورخانست که ی انه آن يغناب

 ، يغنابةاز شکوه پيشين. اند  کردهآن را
 که هويران  ويرانه و نيمروستاهایبه جز 

، چيزی مانند  را میی ناآبادهايیمزار
 .نمانده است

 مردم ،انديش رهبران کوته .م١٩٧٠سال در 
 با به طور اجباریاين سرزمين باستانی را 

 ة ناحيزار ه و شورسوزان به دشت بالگردها
آن در .  آن کوچاندند بنيادبرای ،آباد  ظفر

 آباد و زيبا و روستای ٣٢ يغناب زمان،
از اين .  اهالی داشت۴٠٠٠  بهنزديک

 ت اجباری، مهاجربر اساس فهرست تعداد،
  وآباد بردند   ظفرة نفر را به ناحي٣١٩۴
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های حصار و   و ناحيه به دوشنبهمابقی
 .رفتندورزاب 
 که اشخاصی ت اجباری، مهاجرزماندر 
، دست و پايشان را بسته به کردند تمرد می
ديدن چنين . کردند پرت می بالگردداخل 
 . آور بود  بسيار دهشت،منظره

 سنگی خود های ه خانة ترکزا در لحظ
 روی  و، بعضی موشيدهکهای جانخراش  ناله

از .  نبودای کندند، ليکن چاره خود را می
گشت و  می  ناله و شيون آا دل ريششنيدن

پيرزا از . ريخت اشک حسرت میديده 
خلبانان  بهنااميدی، با ناله و آه 

تر   که چرخبال را کمی پستکردند می التماس
 ة، تا بار آخر ديه)پايين آورند (رند آرف

 :د را ببيندخو و سرزمين
 ! ای وطنمع ای وطنم، الوداعالودا
 ! ای وطن به جان و دل برابرمعالودا

 ، کار دارم،آتر فر  پستچرخبالای 
 .يک بار ديگر خيال يغناب دارم

 هزاران ،طلبانه  امدادصداهایچنين 
 !شد، ولی هيهات  تکرار میبهمرت

 آباد و زيبا که ای منطقه بدين ترتيب،
 ینواز داشت، در مدت  بسيار مهمانیمردم

 به تبديل به ويرانه و کوتاه به کلی 
 . تبديل شدیچراگاه تابستان

 در هر دور و زمان تحت اين موضعمردم 
 دشواريهای افشار قرار داشت و پيوسته ب

زياد سياسی و تاريخی رو به رو گرديده 
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است که در اين جا حق به جانب شاعر 
 در شعر سنج لايق است که سخن و نکته شيرين

اين نکته را چنين » خراب به يغنابی وطن«
 :بيان کرده است

 زبان قصد زبانت کردند هکرد چند گم
 ...جانت کردندبه جهان قصد  هچند ناديد

 
 پيچد دود، ليک امروز ز موری تو می

 چرخ است برمثل آه تو که پيچيده 
 .کبود

 چون در آتشگه تو شعلة پيچان ديدم،
 ...ده آتش سغدشاد گشتم که فروزنده ش

 
 شاد گشتم که ز نو زندگی آغاز شود،

 .مردمت مثل سر قله سرافراز شود
 اهت،وخ شاد گشتم چو جگربند سعادت

 . تو بر روی جهان باز شودهمه درهای
 

 گر ز بيداد زمانه بزنی هر دم داد،
 .آباد  شود خانة اجداديت از نو  می

خرابت  گور آنان که چنين خانه... 
 کردند،

 !بادمآباد   هيچ ! بادمآباد   هيچ 
 

 ما معلوم راز تاريخ و گردش ايام ب
 همراه نبوده يغنابيها چندان ا ببختاست که 

 دشواريهای زياد زندگی اآا همواره ب. است
اين حال باعث آن گرديد . اند رو به رو شده
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 قريب ،دره پريشان گرديده که مردم يغناب
را فراموش  سنتهای محلی و زبان خود  کهبود

 .سازند
 ٨تر پس از  يققدگذشت سالها، از بعد 

 بعضی از يغنابيهای  اجباری،سال مهاجرت
پرست پی بردند که زبان و فرهنگ و  ميهن

آهسته  شان در اين ديار آهسته سنتهای محلی
از همين سبب، برای از . از بين خواهد رفت

بين نرفتن زبان، به ياد فراموشی نسپاريدن 
لی، برای فروزان کردن چراغ سنتهای مح

 .م١٩٧٨ سال ، سغدییاجدادگرديدة  خاموش
ها به وطن   ولی باجرأت يغنابیاندک گروهی

عزيزشان به طور پنهانی برگشتند و 
 :شعارشان اين بود

Šavīm čirāγ ālxašānīm 
Tik xutannāt laksānīm 
 

 رويم چراغها را فروزان کنيم
 باز آسيابها را گردانيم

 
پرستی بود که وطن تدريجا  طنهمين حس و

شود و مهمتر از همه در  آباد می  از نو 
 ی زبان شيوا و گوارا،کوهستان يغناب

يغنابی يا سغدی نو، سنتهای محلی باز «
ه کم در  ديهه يغناب١۶حالا . »گردد احيا می
 ٨٠آباد بوده، در آا بيش از   و بيش 

کنند   نفر زندگی می۵٠٠  به و نزديکرخانوا
زبان و دو ديهه   يغنابیة ديه١۴که از 
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 ):١ ولجد. نک(باشد  زبان عبارت می تاجيک
 

  1  شمارهدولج
 

  نفوستعداد   رشمار خانوا   يغنابروستاهاينام  
 ٢٠ ۴ ديفيب ١
 ٢٠ ٢ شیک ٢
 ١٢ ٢ تراولپ ٣
 ٢٣ ۴  چنارتگِ ۴
 ١٢ ٢ رغتيمينم ۵
 ١۵ ٣ زای وغين ۶
//شاويته  ٧

 شاويته
٨ ١ 

 ٢١ ۴ نوميتکان ٨
 ٧١ ١١ پيسکان ٩

 ٢١ ٢ ستديپپ ١٠
 ٣٣ ۵ رمين بالاغ ١١
 ١٨ ٢نيرمين پايغ ١٢
 ۵ ٢ نساک ١٣
 ۵۵ ٨ لق ١۴
ريانتی کِ ١۵

)نزبا تاجيک(
١٠٧ ٢١ 

شارتاب خِ ١۶
)نزبا تاجيک(

٨ ۴٨ 

               
 :جمع

٨١ ۴٨٩ 

 
اهالی  و رخانواشمار  شود با  مقايسه
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 در فموو خرآلبرت که ت اجباریپيش از مهاجر
 قيد کرده خود تحقيق ميدانی در .م١٩۶۶سال 
 ).٢ جدول .:کن (است

 
  2شماره جدول 

  نفوس شمار  رشمار خانوا  روستانام  ش
 ۴٢ ١٠ شتيفم ١
 ٩۵ ١٧ زای غينو ٢
 ١٧ ٧تيمينرغم ٣
 ٣٢ ۶ ديفيب ۴
 ١٣ ٣ رهسخشَ ۵
 ٨٧ ١۶ شاويته ۶
 ۵۴ ١۴ مزاید ٧
فساکيدرخِ ٨

/ 
ورخساکيد

١۶ ۶٩ 

 ٨٧ ٢٢نوميتکان ٩
 ۴٢ ٩ تچوک ١٠
 ٧۵ ١۴ شیک ١١
 ١٠۴ ٢١ تراولپ ١٢
 ۴١ ٨  چنارتگِ ١٣
 ٩٩ ٢۴ پيتيپ ١۴
غرمين  ١۵

بالا و
 نيپاي

١٠٢ ٢٠ 

 ٨۴ ١۴ نساک ١۶
 ١٣ ٢ سيميچ ١٧
 ٣١ ٨ نههد ١٨
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 ۶۵ ١٣ ل ميانهق ١٩
 ٩١ ٢٠ بالال ق ٢٠
 ١٣۶ ٢٩ پيسکان ٢١
 ١٣٠ ٢٧ بلند ده ٢٢

            
 :جمع

۴١ ٠١۵٠٩ 

 
 که در یبينيم شمار يغنابيان  اکنون

 ميزانکنند، چه  آباد زندگی می  ناحيه ظفر
اين معلومات سال .  استافزايش يافته

ت  سال مهاجر١٨ يعنی پس از ،.م١٩٨٨
 .)٣جدول . نک (ثبت شد اجباری
 

  
  3  شمارةجدول

پس از  روستانام  
  مهاجرت اجباري

محل زيست امروزة 
ها در ناحيه  يغنابي

  آباد  ظفر

 سالتا  ( نفوسشمار
  ).م1988

ساوخاز  پيسکان ١
 عينی

٢١٠ 

ساوخاز  بلند ده ٢
 کار ختهپ

٢٠٠ 

 ١١ -//-غرمين بالا  ٣
 ٢ -//- پيتيپ  ۴
ساوخاز  ساکن ۵

 سغديان
٩۵ 

 ۵٠ -//-غرمين بالا  ۶
 ٨٠ -//- زای  وغين ٧
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 ٢٨ -//- رغتيمين م ٨
 ٣۴ -//- ره سشخ ٩

 ٨۵ -//- بديف  ١٠
 ٢۶ -//- چوکت  ١١
 ١۴۵ -//- پيتيپ  ١٢
 ١٠۵ -//- کشی  ١٣
 ٩٨ -//- مزای د ١۴
 ١۶۵ -//- ت راولپ ١۵
 ٩١ -//- نوميتکان  ١۶
 ٩۶ -//- شتيف م ١٧
 ٣۴ -//- شاويته  ١٨
 ٢٧ -//- تگ چنار  ١٩
 ١١۵ -//- ور ساکيدخِ ٢٠
ساوخاز  نساک ٢١

 کمسومول
٢٠ 

 ١٣ -//-غرمين بالا  ٢٢
 ٩۴ -//-   ل ميانهق ٢٣
 ۴٩ -//- ل بالا ق ٢۴
 ١٨ -//- دهنه  ٢۵
 ٧٨ -//- نوميتکان  ٢۶
 ٢٧ -//- چوکت  ٢٧
 ٧۶ -//- شاويته  ٢٨
 ١۵ -//- شيمين  ٢٩

:جمع
٢٠٨٧ 

 
 شمار ، که اين تعدادشديادآور بايد 
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های  شمار عمومی يغنابی. زبااست يغنابی
زباا و هم  هم يغنابی(آباد   ظفر

ثبت شده  .م ٢٠٠١که سال  )انزبان تاجيک
در اين . آوريم  می۴  شمارة جدولدر است،

 در کهها رجدول شمار اهالی و خانوا
ها در   که يغنابی،آباد  ه ظفر ناحيآباديهای

قيد کنند،   آن زندگی میآبادیار هچ
 .اند شده

 
  4  شمارهجدول

   جنسيت
 

  آبادينام 
  

  شمار اهالي  رخانوا
  زن  مرد

شهرک حميد ١
 اف علی

٢١ ٢٨٢۶١٠٧٨ ١٠٨٣ ١

 آبادی ٢
 روشن

٧۵۵ ٢۶٩۵ ١٢٢۴ ١۴٧١

شهرک  ٣
 آباد  ظفر

١٢٩ ۶٣ ٣٢٣ ٨٨۶۵ 

 آبادی ۴
 ادآب محنت

١۶١٠٠ ٣۵ ۵١۵ ۴٩٠ 

٣۴٠۴ ٣١۴۵ ١٣٢٩۶۵۴٩:جمع
 

ها   از يغنابیگروهی است که شايان ذکر
 ، يا پيش از آن.م١٩ سدة اواخرتقريبا در 

 غانچی ی ناحيه امروزروستاهایبه 
) چهخانه، قلع شت آتهت، پ کجراوروستاهای(

بيشتر آا خود را يغنابی . کوچيدند
ی را فراموش ، ولی زبان مادرشمارند  می
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 .اند کرده
.  به ناحيه ورزاب آمدندگروهی ديگر
 زومند، روستاهای باشندگان ،مثال روشن آن

 سالمندان ةبه گفت. باشند راب، سفيدارک میگ
 تقريبا بين آن روستا ، زومندروستای
 محنت و زحمت زياد از با .م١٨٧۴-١٨٧٠سالهای 

مردم زومند . آباد شده است  جانب يغنابيان 
ن، رمين، ساکغ - يغنابةار ديههلا از چاص

. اند کوچيدهبدانجا ت نوميتکان و وسراو
های  يغنابيهای زومند برعکس يغنابی

 غانچی زبان مادری را حفظ ةهای ناحي ديهه
ت اور وسروستای حتی يغنابيهای  و کردند

 زبان يغنابی گفتگو هبزبانند،  که تاجيک
روستاهای  ترينبزرگزومند يکی از . کنند می

 .رود به شمار می نشين در ناحيه ورزاب يغناب
که در  یهاي  يغنابی،۵در جدول شمارة 

اند،  شناسايی شده ناحيه ورزاب روستاهای
 .آمده است

 
  5  شمارةجدول

 
 از روستاهاينام بعضي  

  نشين ورزاب يغناب
   اهاليشمار  رشمار خانوا

 ۶۴٩ ٩٨ زومند ١
 ٣۶۴ ۶٨ سفيدارک ٢
 ١١٠ ١۵ رابگ ٣
نوآبادک  ۴

 )تگاب(
٨ ۴٠ 



 
 

 
 

131 
يز 

پاي
13

88
 

 
 ج

ي 
هنگ

 فر
ني

ايز
ه ر

نام
صل
ف

. ا. 
ان

گست
جي
ر تا

ن د
يرا

ا
 

24 

 ٣۵٢ ۴۶ دوغابة بالا ۵
               

 :جمع
٢٣۵ ١۵١۵ 

 
طبق  .م ٢٠٠۴سال   میاين معلومات ماه

 .ها به دست آمده است راز خانواسرشماری 
 ۵٠ نوآبادک تگاب سالهای روستایمردم 

 از زومند به اين جا آمده، اين .م ٢٠سدة 
 .را مکان زيست اختيار کردندجا 

 ه،نظر به تعداد امروزراب هم  گةديه
 را روستامردم اين .  داشتیاهالی بيشتر

بای ناحيه رودکی  نساي به موضع .م١٩٨٣سال 
 ۵٠کوچاندند که بيش از )  سابقلنين(

 به آن جا بعضی برای رفتن.  داشترخانوا
 روستای به اآا اختيار. راضی نشدند
 رفتند و پس از يک روستاهايگر زومند و د

 خود برگشته، چراغ ة باز به ديه،سال
بيشتر مردم . گشته را فروزان کردند خاموش

 غرمين بالای يغناب ة گراب از ديهةديه
 .باشند می

يغنابيهای ديهه دوغابة بالا يا گذر 
های غرمين بالا و   اصلا از ديهه،ها يغنابی

لان از ک ل، دهبلند، ق ن، سيميچ، دهيپاي
 ابتدایاز . يغناب به اختيار خود کوچيدند

ها به اينجا   يغنابی.م ٢٠ سدة ۶٠سالهای 
 ، يغنابت اجباریپيش از مهاجر. آمدند

ن و  ساکةيکباره يک قبيله از ديه
 به طور کاملن ي غرمين پايةباشندگان ديه
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 .کوچيدندبه اين ديهه 
شود   معلوم میموجود، مواد طبقهمچنين 

 نفر يغنابی ٢۵٠ با تعداد روا خان٢۶که 
جر بالای   مولانة در ديه.م١٩٩٠تا سال 

مردم يغناب . کنند  حصار زندگی میةناحي
 .اند بدين محل کوچيده .م٢٠ سدة ۵٠سالهای 

 يغنابيان ،در ناحيه ياوان ولايت ختلان
زار به سر  و و سبزهردر سه ديهه چوچو، غ

 ٢: ر خانوا١٣ چوچو ةدر ديه. برند می
 ة از ديهر خانوا١١ل و  قة از ديهرنواخا
 از ر خانوا١۶ غرو ةکلان يغناب؛ در ديه ده

 .زای غينديهه و
نشين اين  يغنابیروستای ترين  سنفوپر
 ر خانوا٣٢زار بوده، از   سبزهة ديه،ناحيه

های   از ديهه،ساکنان اين ديهه. عبارت است
تگ چنار، پيسکان، شاويته، نوميتکان و 

بايد يادآور شد . باشند غناب میزايی ي وغين
پيش (که بيشتر ساکنان اين ديهه از يغناب 

لاق  بيشبة به ديهبتداا) ت اجباریاز مهاجر
آا را بعدا .  حصار کوچيده بودندةناحي

زار   سبزهةلاق به ديه بيشبةاز ديه
از جانب  نيز اختيارا برخی. کوچاندند

ی ناحيه حصار تغ چةديه به لاقبيشب
 قبيلة مردم ،مثال روشن آا. ندوچيدک

مبری  ساکن موضع شَه امروزاست کهبلند  ده
 .باشند می) ک حصاررگهای چغتی و ب دهه(

 يغنابيها در شهر ،به غير از اين
های  دوشنبه و اطراف آن، در بيشتر ديهه
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های ناحيه   ديههبرخی ازناحيه ورزاب، 
 . برند  وحدت به سر می ونو حصار و شهر
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 زادهالدين ميرزا  سيف
  سرودهاي شفاهي مردم يغناب

 
 از جمله شعر و سرودهای يغنابی

 مستقل به طور موضوعاتی است که تاکنون
 ذکر قابل.  قرار نگرفته استبررسیمورد 

 ، از زمان که شعر و سرودهای يغنابیاست
تغيير و تحولات دچار  ، اين زبانگيری شکل

ی  مواد گردآور از کههمان طور.  استبوده
 محققين زبان يغنابی پيداست، چنين به شدة

 زبان يغنابی شعر و ه بیرسد که گوي نظر می
سرودها به زبان همة  و استسرود گفته نشده 

سبب اين را . شده است تصنيفتاجيکی 
  چنين شرحفاکيبيتو. دانشمند روس ش

 زبان هگفتند که ب يغنابيها می«: دهد می
المثل و  افسانه، نه ضرب نه کتاب، نه ،آا

 .»وجود ندارد نه شعر  ومقال
 از .م١٩١٣يونکر سال  .محقق آلمانی گ
 او نيز به چنين .کرديغناب بازديد 

ر آن بيغنابيها  «بود که رسيده ای نتيجه
 زبان مادری آا افسانه هاند که ب عقيده

کنند که  آا تصديق می. موجود نيست
 زبان تاجيکی هيغنابيها حتی سرودها را ب

 .»سرايند گويند و می می
کليمچيتسکی نيز .سدانشمند ديگر روس 

ر آن عقيده است که فلکلور يغنابيان به ب
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زبان اطراف يغناب  لکلور محلات تاجيکوف
 .منسوب است

 در بين مواد گردآوردة ،با وجود اين
 چند شعر اپيشيريو.م.ف و اا اندری.س.م

 بی که به زبان يغناشود  مشاهده می
 روس معروفشناس  همچنين سغد. باشند می
 .م١٩۶٢ و ١٩۴٧ که سالهای فباگاليوبو.ن.م

 هاشت، دو شعر بدر يغناب سفرهای علمی د
 .گرد آورديغنابی زبان 
 هم به اين مسئله توجه فمووخرلبرت آ

خاصه ظاهر نموده، به غير از موضوع خويش 
شناسی  های زبان که مربوط به مسئله

)  صرف و نحو–دستور ، نامه غتل، شناسی واج(
آوری شعر و سرودهای يغنابی  باشد، به جمع می

 در سفرهای علمی یو. نيز مشغول شده است
 چندين افسانه، لطيفه ،.م١٩۶۵-١٩۶٣سالهای 
 ثبت کاست در زبان يغنابی را هب و سرود
 . آا را نشر کرده استبخشی ازنموده، 

برخی از پژوهشگران زبان و که چنان 
هنگ يغنابی معتقدند، سرودن ترانه و فر

 زبان يغنابی در بين مردم هاشعار شفاهی ب
 البته،  کهيغناب گويا عادت نبوده است

 .سنديت ندارد اين عقيده
اسناد همچنان که از تاريخ تمدن سغد و 

 رفانت ، زبان سغدی از ترکستان چينیخط
سغد افراسياب، ورخشه، پيکند، سرزم، قلعة 

 اين بهست، آثار منثور و منظوم غ پيدام
شايد علت .  طی قرا انشا شده است،زبان
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عدم وجود اسناد غيردينی تاريخی اين زبان 
به دليل تقدس توسط آثار دينی آن باشد که 
و داری شده ههای گوناگون نگ پيروان آيين

اند و در حفظ ساير آثار  به دست ما رسيده
 .شده است غيردينی کوشش چندانی نمی

  کهتمدن و شهری بودندم قومیسغديان 
نيز يکی از ارکان تمدن هر قوم به موسيقی 
 ،در حيات فرهنگی مردم سغد. رود شمار می

.  خاص داشتجايگاهی قی،صنعت موسي
گلی زيادی در سرزمين سغد پيدا  های تنديس

 مردان و برخی از آا به شکلاند که  شده
دف  بربط و ا، سرنی، نی هستند کهزنان

های  چنين در ديوارنگارههم. نوازند می
، ی نوازندگان طبل، بربط، ن، قديمپنجيکند

. توان مشاهده کرد میدونايی و غيره را 
مردم سغد نه تنها به موسيقی خويش، بلکه 

 رقص نيز شهرت داشته، آهنگها والای هنر به
ها  رقص. اند داشتهو سرودهای مخصوص رقصی 

عی اجرا جم  دستهنفره و گاه گاه تک
 .اند هشد می

 بوده مرسوم نقاشی هنر انواعدر سغد 
ای قربانی، ه ه منظر،در ديوارها. است

آتش، رقصهای مراسمی، سوگواری، به نيايش 
بزم و ضيافت، زورآزمايی جنگاوران و 

های حيات فرهنگی  لوانان و ديگر لحظه
در اکثر .  يافته استتصويرسغديان 

مردان در بزم و  همراه با زا ،ها منظره
ای گوناگون هضيافتها شرکت ورزيده، ساز
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 لباس  و يايدندصرق  می،موسيقی نواخته
 شرکت و نبردها ها  در مسابقه،جنگی پوشيده

 .کردند می
دن سنت محلی يغنابی در ايجاد شکاسته 

توان تأثير زبان  میرا سرودهای مردمی 
 فرهنگ رتاجيکی و سرودهای مردمی تاجيکی ب

 . کردقلمداداب مردم يغن
های  اگر سنت ايجاد سرود و ترانه

 زمانی ميان يغنابيان و ،مردمی
زبانان تا جايی قطع گرديده باشد،  یسغد

 بويژه ،امروز اين سنت در بين مردم
زبان  یجوانان و سرايندگان و مطربان سغد

ار آفريدة عاز اش. گردد از نو احيا می
 چنين لکلوریوفشاعران مردمی و آثار 

آيد که زبان يغنابی در آفرينش اشعار  رمیب
 خاص یهای مردمی نقش سنتی و سرود و ترانه

 آن از نگاه موسيقی در اشعار ريتمداشته، 
 .محلی موزون است

رويکرد به سرودن شعر و خلق سرودهای 
  پس از دهة سالهایاصيل يغنابی، مربوط به

 خوانندةدر اين سالها . است .م٢٠ سدة م
، مطرب فا  سلطان کستان عبدااللهمردمی تاجي

 خوانندةف، ا لیعلی نورعسليقه مراد خوش
 و ديگران واا مردمی تاجيکستان محرمه شريف

 .  آوردنديغنابیرو به سرودهای 
 بيشتر يغنابموضوع اساسی سرودهای مردم 

 به آب و خاک يغناب، زبان، جدايی از وطن
 . يار و آشنا استو
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د را بيشتر يغنابيان سرودهای شفاهی خو
سالهای ) تمهاجر( تاريخی وقايعدر زمينة 
 زيبايی طبيعت و. م٢٠ سدة دهة هشتم

ابيات  .سرايند می اين سرزمين ای هافسان
 :ای از اين سرودهاست ذيل نمونه

 
1. Ay, Yaγnābi Suγd, āpat γirēkit mirām!         
 Tu kad ābāt viišt, man tav ritisa tirām! 
  

 !ه آب و خاکت ميرمای يغناب سغد، ب
شوی، که من به نزدت  آباد می  تو کی 

 !بروم
2. Yaγnāb baland hastī, vēštiš dāvru                   
 Ay γayakaki jun, VĀW, sanim aftāru 
 

  بلند است، علفهايش دارو، ،يغناب
 .رو ييم آفتابآای دخترجان، بيا بر

 
3.  Хišiftat sinčāvak, varzay ruγmasta, 
 Daldayt talqun, umāčšint fasta  
Čangālī amullānār, Nava sāl awā!  
Čubātiat kumāčī Yaγnābšint vasta,  
 

 شير و کولچه، در طبق مسکه، 
 . اند  تلقان، آش بريده ماليدهيتدلد

 !  نو گفتچنگالی ماليدند، سال
 .اند چپاتی و کماچ را در يغناب بسته

 
4.  Ay yār, tu vāw хānaābādim kun, 
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ī misrai šēri Rūdakiipi yādim kun.  
Inūr zi bad āхirin suγdī manim,  
Ay banda, dar nasli ajdādim kun 
Yaγnābi mirum, tagābi Yaγnābi mirum!  
Ham хalqi azizi Tājikistānim mirum!  
 

 آبادم کن،   خانهای يار بيا و
 . با يک مصرع شعر رودکی يادم کن

  آخرين سغدی منم،امروز به بعد
 . داديم کنجنسل اای بنده در 

 ! رمي مبی يغناآب تهميرم، ی يغناب
 !رميم خلق عزيز تاجيکستانبرای هم 
 

جوانان از  یهمچنين بسياردر اين دوره، 
 زبان هيغنابی وارد ميدان گرديدند که ب

اين نشانة آن . سرايند میمادری خود شعر 
ديان سغ-انکگشتة نيا است که چراغ خاموش

 .شود از نو فروزان می
آوری  ر به جمعواز اين رو، مؤلف اين سط

لکلوری، بويژه شعر و سرودهای ومواد ف
تا جايی . ستاشاعران يغنابی نيز مشغول 

 ، با کمک و ياری همدياران خودکه ممکن بود
های سخن و شعر و سرودهای شاعران  دردانه

 در اين. آوری کرديم  يغناب را جمعجوان
از توان  اعران مردمی يغناب می شرديف

رحمت يف،  بای جمعه هروسعيدمراد سغدمهر، ج
 شورافع، شربت اراوظ، زهرا باباناف رمضانی

 . بردفا لیع قربانميرزاشريف  و
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 :های سرودهای يغنابی  نمونه
 
 :هرا بابانظراواز
 

1- Man katta aviim Zafarābād,  
Hušat хayālim tu īšt, Yaγnāb  
Tu kad viišt ābāt?  
Man ārzu nihēš хast umrbād. 
 

 آباد،    من بزرگ شدم در ظفر
 در هوش و خيالم تو هستی، 

آباد؟ آرزوی من   شوی   تو کی می،يغناب
 .همين است عمرباد

 
2. īγum man šavum Yaγnāb, 
Či junat dilim kunum fayrād.  
wāvum, man suγdzabunim!  
Agar pursant: či Numitkānim.  

 
  يک بار من روم يغناب، -٢

 از جان و دلم کنم فرياد،
 ! گويم، من سغدزبانم

 .*مياز نوميتکان: اگر پرسند
 

3. Ay Yaγnābi jun, āpat γirēktit ārī dāvru,  
Man kay riti šavum, kunum nālaat zārī  
Man ārzu хast, ziyārat kunum vādiyim,  

                                                  
 .نام روستايی در يغناب:  نوميتکان *
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Hasrat navarum, agar rasām ārzuyim.  
 

 ای يغناب جان، آب و خاکهايت هستند -٣
 دارو، 

 . من نزد که روم کنم ناله و زاری
 ام،  من آرزو دارم، زيارت بکنم وادی
 . حسرت نبرم، اگر برسم بر آرزويم

 
4.Хālakim хastī suγdzabun,  
Inūr Ērānх, firāk Ālmun.  
Či māх dast, ay suγdzabunt!  
Sayfiddin vičī sarsun  
Id arkipiš jahān kunāt hayrun,  
Ki māх mirim bēārmun. 
 

  هستند سغدزبان، ام دايی 
 . امروز در ايران است، فردا در آلمان

 ! از دست ما، ای سغدزباا
 . شود سرگردان الدين می سيف

 با اين کارش جهانيان را کند حيران، 
 .آرمان ما بميريم بیاز بعد که 
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 :سعيدمراد سغدمهر

Nava Sāl nubārak vām! 
Γarti sari gul īkta 
Tavuši bulbul īkta.  
Γarti paray marγ damta,  
Suγdī mēni id vāw ma,  
Sari sāl avāw virām!  
Nava mēm avāw virām!  
Nižs, γarti sartivik γārt!  
Gul nižta arasāt.  
Raхšini pullāt γurāsāšt,  
Nava sāl nubārak vāāšt!  
Iš suγditi tamul хast,  
Kat par kativik laksāšt,  
Nava sāl nubārak vāāšt. 
Suγdmēhr šumāхsa vāčī:  
Šavt, žāyt idi numāčī!  
Hamašint kunt хušvaхtī,  
Sari Sāl nubārak vātī! 
 

 !سال نو مبارک باشد 
 بالای کوهها گل سبزيدست، 

 . آواز بلبل شنيدست
 رغ روييدست،  کوهها مروی

 .سغدی عيد آمدستدر ده 
 !سر سال آمد دادر
 !روز نو آمد دادر
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 !نگريدبييد، به بالای کوهها آبر
 . شمار گل سبزيدست بی

 شوند،  ها بيدار می صبح بچه
 ! گويند سال نو مبارک می

 اين سنت سغديان است، 
 گردند،  خانه به خانه می
 ! گويند سال نو مبارک می
 :گويد سغدمهر به شما می

 !د راعييد نماز انورويد، خ
 تان کنيد خرسندی، همه

 !سر سال مبارک باشد
 

 :يف  جمعهیبا هجور
Zivāki baхša 
 Dastim anāsim qalamim,  
AWĀIM, adā kunām alamim, 
 Bēkār nanidām či γamim, 
Man car dēhām qalamim,  
Yādim aras хēp mēnim,  
Dili gaptim apēnim.  
Qadisak Yaγnābī zivāk vām,  
Bāwc, Yaγnābī maktab pēnim!  
Iš gapt nipišāmišt či γamī,  
Zivākmāх aparaхs sitamī.  
Bāwc, Yaγnābī zivāk rimi varim!  
Ki jidā viyim či γamī!  
Bāwc, zivākmāх ī kunim!  
Bāwc, mēntmāх qatī kunim!  
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Šavim čirāγt ālхašānim!  
Tik хutannāt laksānim.  
Yaγnābit hamašint jam vis!  
ī gap dēhs, ī qam vis!  
Maylaš zivākmāх kam vām,  
Arvāhti dilmāх jam vām,  
Iš Šēr anipiš Jūrabāy 
Duγўštagiš bēγam vām. 

 
 
 

  به خاطر زبان
 

 دستم گرفتم قلمم، 
 . گفتم ادا کنم المم

 بيکار نشينم از غمم، 
 . من سر زنم قلمم

 يادم رسيد ده خودم، 
 . دلم گشادمسخنهای 

 تا زمانی که زبان يغنابی باشد،
 ! شاييمگبياييد، مکتب يغنابی 

 نويسم از غم،  اين سخنها می
 . زبانمان بماند عقب

 ! بياييد، زبان يغنابی را پيش بريم
 ! بعد جدا شويم از غم

 ! هايمان همراه کنيم بياييد، ده
 ! رويم چراغها فروزان کنيم

 . باز آسيابها گردان کنيم
 ! تان جمع شويد نابيها همهغي

 ! يک گپ زنيد، يک قوم شويد
  زبانمان کم باشد، ،)باشد (شيلم

 . جمع باشد دل ارواحمان
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 بای،  هاين شعر نوشت جور
 .غم باشد اش بی شنيدگی

 
 :فا رمضانیرحمت 

 
Pullagim 
Āхir agudar pullagim,  
Afsūs, agudar pullagim! 
Gāh māl apāyim pādabun,  
Mētim agudar yābun1  

Gāh хari vāra jurajun,  
Nēki agudar pullagim.  
Hičiyki parvām naāī,  
Har mēt mēntivik ravun  
Či Хišārtāv2 tā Dēkalun3  
Man vitaim mēhmān 
Āхir agudar pullagim,  
Afsus, agudar pullagim 

  
  )جوانيم(م ا بچگي

 آخر گذشت جوانيم،
  !افسوس، گذشت جوانيم

 بان،  گاه مال پاييدم پاده
 . روزم گذشت در يابان

  جان، گاه سوار خر جوره
 .ما ليکن گذشت جوانی

 پروای چيزی نداشتم،
 ها روان، هر روز به ده
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 کلان، از خشارتاب تا ده
 . ام مهمان من شده

 م، ا آخر گذشت بچگی
 !ما افسوس، گذشت بچگی

 
  :ف ميرزاشريفا لیعقربان

Yaγnābi mēnti baхša 
Yaγnābisa agar vām 
Či čapaat raska rām, 
Mardumš jam agar vām 
Ani ārmunim navāt. 
Či car avēsī agar  
Kašisa1 īγum gudar, 
Хākī āpi lapiš nid  
Mundagit živar. 
Yaγnāb astī ī galay mēn, 
Či hamai хušruš Γarmēn 
Agar saništ Qulisa 
Sākan tim ī γum vēn. 
Či Čukkat gard agar γār,  
Passarāvt хastī hamvār  
Pilitkaki āpi lap        
Хutannāt āri qatār. 
Či Pullarāt sēčitar 
Avēnim ī katta γar  
Rāvtipi хast barābar 
Numš хastī Lāγari γar 
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  يغنابدهاتدر وصف 
 به يغناب اگر شود 
 از چپ و راست راه 
 مردمش جمع اگر شود 

 .باشدديگر آرمانيم ن
 از بالا آمدی اگر 

  يک بار گذر، »شیک«به 
 نشين اش  ر لب چشمة خاکیب

 . رآخستگيت بر
  بسيار روستاهست در يغناب 

 از همه زيبايش غرمين
 ول کاگر برای تا 

 ساکن را هم يک بين
  گشته اگر نگاه کنی»چوکت«از 

  هست هموار »تراوپس«
 . ند قطاريا آسيابه»پيليتکک«در لب رود 
 ت بالاتراز پولراو

 ديدم يک کوه کلان 
  هست برابر »تراو«با 

 .»کوه لاغر«نامش هست 
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 *جان  محمدجان عالم
 
   وادي حصارسي اسامي جغرافياييشنا بافتهاي يغنابي در  واژه نام
   

 منطقة شمالی ايیهای جغرافي واژه  نام
چون ديگر مناطق تاجيکستان در طول همحصار 

 به نظام گرفته و شکل لايه لايه ها، سده
خاص  نامهایاين است که در . درآمده است

واژهايی  توان نام  امروز می،ديار اين کهن
ای  زباآا در خاستگاه که مشاهده کرد

 .استگوناگون 
 .В. А(ف نوونيک. ا.  وشناس عالم زبان

Никонов(  ها  نموپوت ...«کند که   قيد میبجا 
های  صر دورها عن)اسامی خاص جغرافيايی(

گوناگون زبان را وابسته به حيات 
کنند و بنا بر  وارثانشان در خود تجسم می

 آا پيش از همه، برای حل و فصل يک ،اين
نشدة  لحطلب و هنوز  بحثئل ا مسسلسله
 ).١٢، ٩ (»شوند میشناسی معاصر ضرور  زبان

از که  یطقا يکی از منحوزه،در اين 
نظر دانشمندان دورمانده، ولی از جهت 

 شناسی ارزشمند و خيلی مهم و سودمند زبان
درة  - منطقة شمالی وادی حصارباشد، می

 رود که از ورزاب و راميت به شمار می

                                                  
 . پژوهشگر *
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زبان   ايرانیاقوام  مسکنترين دوران قديم
 .بوده است

 قسمت  درهای جغرافی واژه نامبخش عمدة 
 های توپونم  و جزئی ازشمالی وادی حصار

در . روند به شمار می شرقی ايرانی زباای
 اين نمود ،شناسی معاصر ادبيات علمی زبان

زيرقشری ها را به گروه توپونمهای  واژه نام
. اند  نموده نيز شامل)بقايای زبان پيشين(

 چنين زيرقشری،اصطلاح توپونمهای 
 محل را در نظر ايیهای جغرافي واژه نام

 بر اساسشناس  دارند که آا را محققان نام
 به زباای قوم و ملتی ، زبانیطبقات

اند که اين زباا در اين  منسوب دانسته
 گسترش از نظر تاريخی ايیواحة جغرافي

 اين زباا هاند و يا مردمانش ب داشته
در . اند کرده زمانی در اين منطقه گفتگو می

 ، وادیاسامی خاص جغرافيايیدايرة مواد 
 نيمی از بيش ازها  واژه شمار اين نوع نام

به . دهند محل را تشکيل مینامهای کل مجموع 
واژهايی داخل  اين گروه در مد اول نام

ر اساس مواد بشوند که آا را تنها  می
سغدی، باختری، يغنابی (ق ايرانی زباای شر

شرح و توان  یم) و زباای امروزة پاميری
 .توضيح داد

خذ تاريخی و آ تحليل و بررسی م
   آسيای ميانهايیشناسی و جغرافي باستان

دهند که از زماای قديم اين  نشان می
طق مکان زيست دائمی و حدود رفت و آمد امن
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ان زب م و قبايل گوناگوناقواو کوچ و گذر 
 اين رب. نژاد قرار داشته است و مختلف

 شاهراه تاريخی نقشةتوان  ها می گفته
ها خط  سدهابريشم را علاوه نمود که چندين 

های بزرگ عالم از حدود   مردمان منطقهیتجار
اين سرزمين باستانی عبور نموده است و تا 

 تاجيکستان آثار اين اماکنامروز در بعضی 
توان  میفرهنگی را  بزرگ تجاری و شاهراه

های تاريخی در  البته همة اين پديده. ديد
 مردمان اين سرزمين روزمرةزندگی و حيات 

 رعلاوه ب. اند آثار خود را باقی گذاشته
اين،  ما از پژوهش دانشمندان داير به 

 اين منطقة زبانی قومیخصوصيتهای 
 که توان چنين نتيجه گرفت می ايیجغرافي

های موضع ورزاب و  اهالی قسمی از ديهه
 مردمان يغنابی و ،بالاآب درة وادی راميت

 سالهای وايلاند که در ا مستچاهيانی بوده
 ، از زرافشان به اين جا آمده.م١٩ سدة ٧٠

 ).۴٠۵، ١٩(اند   شدهساکن
در بعضی دهات وادی ورزاب  حال 

زبانان به طور پراکنده و همجوار با  يغنابی
کنند و اکثر  زبان زندگی می مردمان تاجيک

هرچند . کنند آا با زبان يغنابی گفتگو می
های محل سکونت مردم  واژه که بيشتر نام

 زباای ايرانی شرقی مربوط بهزبان  يغنابی
با ، باشند میو مخصوصا، زبان باستانی سغدی 

سکونت  سندی دال برما تا حال اين که 
 دست در اين منطقه درزبان   يغنابیمردم
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زبان منطقة هموار  مان يغنابیمرد. نداريم
نمايند که  شمالی وادی حصار هميشه تأکيد می
دوصد سال -پدر و بابايانشان صد و پنجاه

ه به اين جا در پيش از کوهستان وادی يغناب
 .اند کوچيده

 مربوط به با نظرداشت خصوصيتهای
يغناب وادی (توپونمی وادی حصار، زرافشان 

هالی اين گفتن ممکن است که ا) و مستچاه
 و قومیها تاريخا عموميت يگانة  منطقه

اند که با نام يک محل  فرهنگی داشته
 مردمانش نامشدند و  شناخته می) کوهستان(
 .بود) کوهستانی (»ةغلچ«

با وجود آن که زبان يغنابی در گويش 
مردم بومی وادی حصار از بين رفته است، 

 آن اسامی خاص جغرافيايیولی در نظام 
های  ء استوار در شکل واژهازجاهمچون 
در طول قرا حفظ ) يغنابی( سغدی زيرقشری
 توپونم و توان ، میبه اين گروه. شده است

 که با شامل نمود را اسامی خاص جغرافيايی
ساز زبان يغنابی  های توپونم چنين واسطه

 :اند تشکل يافته) سغدی(
واژة . غعر // غر واژة با يینمهاوپوت

در زبان يغنابی به ) وهیموضعهای ک (»غر«
اين اصطلاح . روند به کار می »کوه«معنای 
 در نظام توپونم محلهای وادی ايیجغرافي

 هايی مانند واژهحصار غالبا در ترکيب 
 پاد، وراز غر، غر، پاد زير غر، غر، غر بی

 /غر، شوغر غر، ليفِای، آوتزرتغر، غ
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 اسامی. شاوغر، روفيغر محفوظ مانده است
های گسترش زباای  منطقهر در ديگر مذکو

از جمله، در . خورد  ايرانی نيز به چشم می
کوه «پشتو در (ر پينغسنام افغانستان 

و زباای پاميری ) »سفيد يا مرمرين
استفاده » سنگ«به معنی ) روشانی، شغنانی(

 در نظام ساز اسم جزئی همچون وشود  می
شکل اين .  دارد»کوه«توپونمی منطقه معنای 

توپونمی در ديگر مناطق جمهوری در ترکيب 
های جغرافی نواحی ولايت ختلان  واژه نام

، )غر پشعم(دره  ، طويل)دانغره /دنغره (
نيز ) غره ايع(، خاولينگ )غر ايع(درواز 

 منابع تاريخی در اسامیاين . موجود است
 است »کوه «-γr شکل بهباستانی زبان سغدی 

 »کوه «-gari شة از ريهاين واژ). ۴١٩، ۵(
 ).۴۴،  ١٢ (مشتق شده است

چنين در مواد توپونمی منطقة شمالی هم
واژه به   نامی شکلهای گويش،وادی حصار

 غعر مشاهده  غعر، سر غعر سرخ، پسصورت
 ای ههای لهج هنوانديشة ما، گ  که به شود می

البته چنين طرز . باشند کلمة مذکور می
 ترکيب  درها واکه حذفشوی و يا  کوتاه
 جنوبی ، مربوط به دستگاه فراگويیکلمه

شناسان در ترکيب  گويش که آن را استکشور 
اند و اين عامل را  ها ثبت نموده  کلمهبرخی

 حلقی واجبه  a واکة تبديل از نظر تاريخی
ъ) ۴٨-۴۵، ٨ (دانند می )ع.( 

در زمينة . روت //رود جزء نمها با وپوت
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غرافی های ج واژه  در نظام نامجزءاين 
اصولا بر اساس نام محلهای شمالی وادی حصار 

اين . اند به وجود آمدهها  رودها و درياچه
 در مواد توپونمی منطقة نامهای جغرافيايی

راستعمال پای  شمالی وادی حصار تا اندازه
های زيادی را  واژه  و نامباشند  محسوب می

 مذکور جزء که در ساختارشان توان ديد می
امهايی که به نوعی با نام ن، موجود است

، )تغچرو( چرود غِاند، مانند آبها در ارتباط
ژرود، ه، پکرود، غِتروت وةنرود، درمن

). انام شاخابه(رود گِآوروت، دهن آوروت، ز
راوت  / روت ساختاررود که با  احتمال می

درياچة «زبان امروزة يغنابی که به معنی 
 مرتبطشود،  استفاده می). ٩۶، ١۶ (»کوهی

واژة   در ترکيب نامجزءهمچنين اين . باشند
بايد . رود در درة ورزاب به نظر رسيدمچز

يابی توپونمها  تأکيد نمود که چنين طرز تشکل
بيشتر خاص محلهای اطراف نواحی ورزاب و 

د و اساسا در نباش راميت وادی حصار می
 . اند حدود اين منطقه انتشار يافته

، درة دره(» اون «جزءنمها با وپوت  
در زباای شرقی ايرانی » ناو «جزء). کوچک

 مانند ،شود  استفاده می»هدر«به معنای 
اسامی خاص  در جزء اين .يخناو /يغناب

 پرکاربرد خيلی ی شده گردآوردجغرافيايی
 مناطق اسامی جغرافيايی و در ترکيب است

از . شود درة راميت و ورزاب مشاهده می
اوک پايان، ناوک بالا ناو، ناوک، ن: قبيل
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ناو، ناو شادی، ناو  ه، تک)ها نام ديهه(
، ناو تيرکا، ناو )ها گردنهنام (راست 

و ) ها نام دره(چارمغزک، ناو شاخ تکه 
 .غيره
 جزءاين . کت-//کنت -جزء نمها با وپوت

 همجوار اماکنهای جغرافی  واژه در ترکيب نام
به . رسد وادی يغناب و فلغر به چشم می

 در کوه همجوار ای نام گردنه(ند کرکت مان
 ای ديهه(، پيسکنت )ناحيه کرکت ولايت سغد

 در زباای جزءاين ). در درة راميت
، kaδ-، kat- ،kand- ،-gand  شکلايرانی به

kent-  شکل. وجود دارد-kaδينتر  از همه معمول 
رود و   به شمار میين آاتر استعمالپرو 

 عربی -qand /-kandکل شبههای صوتی آن  قرينه
. باشند شدة آن می  ترکیkent / -kant-شده و شکل 

در زباای ايرانی باستان از جمله زبان 
 kaδ ،-kat ،-kand- شکلهای،سغدی قديم

 اين از طريقمحصول بوده، پر و پرکاربرد
های باستانی زيادی تشکل  واژه  نامپسوند
 / چاچکند / اند، مانند چاچکت يافته

 / ثمرکنت، کرکت / تاشکند، سمرقند/  شاشکند
پنجکينت، و   /پنجيکند  / نت، پنجکتکرکِ

 ،های جغرافی واژه  که در همة اين ناميرهغ
شهر، زيستگاه و محل « مذکور به معنای جزء

 .آمده است» سکونت
معلوم است که پس از استيلای عرب و تا 

ای تنگ شدن دايرة استعمال زبان  اندازه
 .م١١-١٠ های سده در ،ءالنهرسغدی در ماورا
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محصول گرديده است،   کمپسوندشکل سغدی اين 
ولی معادل ترکی آن در اين دوره و منبعد 

). ١٠، ١٨(راستعمال شده است پرمحصول و پ
» ذک//کت«در زبان امروزة يغنابی شکل 

خانه، حجره، «موجود است که به معنای 
همچنين ). ١١٠، ۶؛ ٣٨۵، ٩(آيد   می»منزل

ساز ديگری  يادآور شد که عنصر توپونمبايد 
را در اين منطقه هنگام گردآوری مواد 

 ی که از جهت معنکرديم محل مشاهده توپونمی
اين .  خيلی نزديک استپسوند اين هب

س در ک-//نسک-ساز باستانی هواژ  نامپايانة
و يا ) درة راميت(نس ترکيب توپونمهای تيک

 معنايیهت از ج) درة يغناب(نسی واژة ک نام
. نزديک است» ذک-/  کت-/  کنت- «پسوندبه 

های آسيای  منطقه انشناس بعضی باستان
ها   سرچشمة برآمد هردوی اين واژه ،ميانه

که ) ١٩٣۶، ۴(اند  را از يک ريشه دانسته
ای رابطة  انديشة ما نيز تا اندازه به 

 .شود منطقی در آا ديده می
کلمة . زی// زا//  زایجزءنمها با وپوت

در زبان باستانی سغدی و همچنين » زای«
 »زارکشت« و »زمين«يغنابی امروزه معنای 

دارد و در نظام توپونمی منطقة شمالی حصار 
. باشد رمحصول میپستفاده و پراامروزه خيلی 

های  واژه  نامی شدهدر دايرة مواد گردآورد
 که به  کردتوان مشاهده میجغرافی زيادی 

جامزی، زای، : کنند ت میهمين معنی نيز دلال
 رک زای، سر ورزای،  فآقزای، ناو/  آخزاو
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. ريزای، تيغزای، زايخاک غزای،  روی
 z’yh را به جزء زبان يغنابی اين محققان

 را مذکوراند که به معنی  سغدی نسبت داده
 ).٢٨۵،  ١(نمايد  يد میيتأ

 مذکور جزء. ينم /ني مجزءتوپونمها با 
 محلهای مورد نظر دايرة در نظام توپونمی

 در زبان شته،محدود دااستفادة نسبتا 
ين به معنای مِ /ينم /نييغنابی کلمة م

) ١٠۶، ۶ (»زيستگاه، ديهه، اقامتگاه«
 ، درة راميت و ورزابمناطقدر  . آمده است

 جزءهای جغرافی ذيل را با اين  واژه نام
: دارند ه که به همين معنی اشارتوان ديد می
مين، زوغوتمين و  ين، ميانه مِن، تگِي مسر

خصوصيات جغرافی محلهای مذکور و . غيره
کنندة معنی بالا  جايگيری آا نيز افاده

 . باشند می
 ) /کاف /خوف (ف  خجزءتوپونمها با 

مسلم است که اصطلاح جغرافی تاجيکی . فکخ
  ايرانی از جملهیکه در زباای قديم» کوه«

 -kaufa باستان پارسی و اوستايی ای زبادر
، ١۴(داشت وجود  kōf //kōh  ارسی ميانهفو در 

ف  شکل خبه ،  حالا در زباای پاميری)١٣
 به کار )با واو مجهول( خوف /يا خوف 

 در ساز اسمچنين شکل ). ٣٧، ٣(رود  می
 محلهای مختلف ولايت مختار اسامی جغرافيای

شود و  میهده کوهستان بدخشان به خوبی مشا
جانبه   طرف پژوهندگان اين منطقه همهاز

). ٧؛ ١١-١٠؛ ٣(اند  هگرفترار قمورد تحقيق 
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در نظام توپونمی منطقة شمالی حصار در 
ديهه کاخوی (هه نر جنامواژة جغرافی کافِ

مشاهده گرديد که قسمت اول آن ) درة راميت
همچنين در اين .  آمده است»کوه«معنی  به

وجود است که خوفک م /  خوفروستای ،منطقه
 جغرافيايی آن، يتمحل و موقعنام  بر اساس

احتمال . کند به تپه و بلندی دلالت می
خوف  / ف خجزءرود که اين توپونمها با  می

 در هر زيرا باشد، مرتبطزباای پاميری 
 و ستانیهای کوهدو مورد هم به موضع

 .کنند  میههای محل اشار تپه
 در ،مذکور کنار اسامی جغرافيايیدر 

 يک ،نظام توپونمی منطقة شمالی وادی حصار
 یساز زباای شرق هواژ صر ناما عنمجموعه

پسوند شود که بيشتر خصوصيت  ايرانی ديده می
پسوندهای چنين نوع .  دارندای يا پايانه

های  واژه  در دايرة نامنامهای جغرافيايی
 و حتی بيرون   آسيای ميانهاماکنجغرافی 

ر حدود انتشار و گسترش جمله د از آن، من
زباای شرقی و غربی ايرانی خيلی 

 .است و معمول پرکاربرد
 مجموعه يک ،ساز های توپونم به چنين واسطه

توان  می را پسوندهای نامهای جغرافيايی
ی داخل نمود که در چارچوب مواد گردآورد

به اين گروه .  هستندپرکاربرد نسبتا شده،
و، رخ- /فرميت، خ - ساز هواژ  نامهای پايانه

توان  میف و غيره را لک-لاخ، -ه، رب- / هرو-
 .داخل نمود

 پايانةاين . ميت-ساز  هواژ  نامپايانة
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با واژة اوستايی  -mit / -meδساز  مکاناسم 
maeδa-٢ (»گاهجای زيست، جاي« معنی ه که ب ،
 منابعچنين در هم. باشد می، مربوط است) ١٠٧٣

 مجموعهساز در ترکيب يک  نام پايانةخطی اين 
 شکل  بههای جغرافی محلها نيز  واژه نام

meδan  ،metanمذکور اکثرپايانة.  آمده است  
آيد و با   و شهرها میروستاهادر ترکيب نام 

 -maeδanaو اوستايی ) m’y’δ’n  )2, 1073واژة سغدی 
حدود .  استمرتبط »ميهن، خانه، جای زيست«

 قلمرو یها منتهاانتشار اين نوع توپونم
پايانة رود و اين  زبان سغدی به حساب می

 همچون .م١٠-٩ های سدهر  دنامهای جغرافيايی
رفته است   به شمار میمنسوخساز  هواژ عنصر نام

)١٠، ١٨.( 
همزمان بايد ذکر نمود که از همين واژة 

ده آم maiδanam > mehan > mihanايرانی باستانی 
ارس و تاجيک و است که در ادبيات کلاسيک ف

 شکل بهزباای امروزة فارسی و دری 
با اين  همريشه. خيلی معمول است» ميهن«

 metah) سنسکريت( در زبان هندی قديم واژه
 به در زبان هندی اکنوناست که 

 و در نظام باشد می »گاهقامتگاه، زيستا«
 نيز مورد استفاده قرار یتوپونمی محل

به  واژه در زباای پاميری اين. گيرد می
ها به  واژه  است و در نام آمدهmēδ//muδشکل 

در دايرة . باشد همين معنا مورد استفاده می
 / راميت  توپونمهایی شده،مواد گردآورد

با همين جزء ت، ريميت کمِ /ميت، کوميتئرا
 .اند  يافتهشکل

رف غ- /رو خ- /ف رخ-سازی  توپونمپايانة
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ای نامه نظام  که دررفا- /رو غ- /
 و   محلهای گوناگون آسيای ميانهجغرافيايی

فراخ استفاده به طور جمله تاجيکستان  من
ققان تاريخ زبان تاجيکی د و اکثر محندار

های  اند که همة اين قرينه انديشه  آن رب
باشند   میايرانیيک واژة به گويشی منسوب 
های گوناگون انتشار زباای  که در منطقه

ی وابسته به خصوصيات  زيادهای گونهايرانی 
از . اند  پيدا نمودهیفونتيکی گويشهای محل

شناس   لهجهجمله، يکی از محققان ورزيدة 
ساز  هواژ  نامپايانةرزنفيلد .ز. اايرانی،

های   منطقههای مذکور را در دايرة توپونم
در (خرو - /خرف- شکلبهنج و درواز و

، در حدود )ورف، ويشخر تيخنامهای
ف رق- //ف رخ- شکلبه وادی رشت های ناحيه

و ) فقل ه/ف رقله، ورخجم/ رفخجم /رف خجم(
  آومحل(ف خر /ف خور -ورزابزدة در منطقة 

ثبت و تحقيق نموده و به ) ٨٠، ١۴) (فخر
ساز به  اسم ساختار که اين رسيدهای  خلاصه
وادی، دشت و يا درياچة کوهی که از « معنی
، ١٣ (باشد می آمده »گذرد وادی می  ةميان
۴٠٨ .( 

 ساز واژه نام پايانة اين،  رعلاوه ب
 گروهف در يک رخ- /ورخ-  شکلبهمذکور 

 šarv / šorv / šurv واريانتهایزباای پاميری با 
تپه، « مستقل به معنی ای ه کلمبه عنوان
. شود  استفاده می»درياچة کوهی -بلندی، آب

 قالبدادخدايف . خ.رشناس  دانشمند نام
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 داخل هايی پايانه مجموعهمذکور را به 
را تنها در نمايد که معنی لغوی آا  می

 معنايیزمينة پژوهش خصوصيتهای 
ين يعت های جغرافی محلها ممکن است واژه نام
اگر به محيط جغرافی اين ). ٧۴-٧٣، ٣ (کرد

 آا نظر جايگاه جغرافيايینوع توپونمها و 
 که کنيم میوبی مشاهده افکنيم، به خ 

ف،  رخ /و ر خپايانةهای جغرافی با  واژه نام
 با  که از دو طرفکنی هستنداامواقعا در 

اند و يا ری يا  ها احاطه شده وادی
در مواد . گذرد ای از بين آا می درياچه

 نيز ی شده توسط نگارنده،گردآورد
تونيخرو، چيخرف، لاشخرف  /خرف نتوپونمهای ت

غرف  کوديخرف، شَ /لاشخرو، کودخرف /
به همين معنی ) ديهه(رف و غوسخ) ها ديهه(

 نيز به موقعيت جغرافيايی آااند و  آمده
اکثر پژوهندگان . دهد اين معنی گواهی می

مذکور را در اين يا آن پايانة شناس  نام
محل گسترش زباای ايرانی به رشتة تحقيق 

اند  که  دهگيری نمو کشيده و از آن نتيجه
 ويکرخ/ ريف، خ.)يزغلامی (وديگرهای خ واژه

 و و چير)انیشغن (رويداج، شَ)اشمیاشک(
ای که از  وادی، دره« به يک معنی )وخانی(

 دلالت »شود  کوهی جاری میرود آن ميان
 ).١۶٣، ١۵(کنند  می

اين پايانة . خا- /خاک-ساز  اسم پايانة
ی ورزاب و  وادیساز در نظام توپونم هواژ نام

های جغرافی را   گوناگون واژهانواع ،راميت
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 ساخته است که آا با اصطلاح گيدرانيميه
نامهای جغرافيايی که به نوعی با نام (

 -) رودها و درياها پيوستگی دارند
موضعهای مربوط به آب و آبياری را تشکيل 

خاک  های پنج واژه به اين گروه نام. اند داده
ر غ ت، خاکِ) پرآبای ه رد(، خاکسارک )ديهه(
 ای هنام چشم(خاک   سنگ، خوجی) کوههچشمة ت(

شامل نمود که توان  میو غيره را ) شفابخش
 ساخته پايانهيکی از جزءهايشان با اين 

 در ساز ساختار اسمهمچنين اين . شده است
شکلهای به زباای پاميری و يغنابی 

  و در نظام توپونمیشود میگوناگون استفاده 
مثلا، در : باشند استعمال میپرها  اين محل

به معنی آب، » کيخ« واژة لامیزبان يزغ
شاخاب، «»  ایخ« واژة يیشاروو؛ در رچشمه

 معنیبه » خيک« قديم ی؛ در ونج»هدرياچ
به معنی » خوگه «انی؛ در منج»ب، جویآ«
؛ در زبان »چشم«»  کاک «انی؛ در وخ»هچشم«

؛ در »هب، چشمآ«ای خ) یخوف (انیروش
 آمده است و در »هب، چشمآ«»  خاک «ابیيغن

 خطی زباای باستانی ايرانی قرينة منابع
در  (»هچشم«  xa, xāاين واژه را در شکل 

 توان ديد می) ۵۶، ١٩؛ ١۵٨، ٢١) (اوستايی
. اند گرفتهريشه که همة آا از يک منشأ 

رد ابايد ذکر نمود که اين واژه در همه مو
 »ه چشمه و يا درياچب، جوی،آ«به معنی 
 xiدر زبان امروزة آستينی کلمة . آمده است

ب، جوی و آ« معنینيز موجود است که به 
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که )  ٢۵، ٢١(شود   استفاده می»حتی دريا
شناس آن را قرينة  اکثر دانشمندان باستان

 .اند کرده پايانة مذکور محسوب آوايی
موضع  (Mulin. اين-ساز  واژه نامپايانة 

محل  (Kišin، )جای غيرمسکونی (Sālin، )اقامتی
چنين پايانة ). نام روستا (Alaxčin، )زيست
 yyna- (yyn-)  شکلبهساز در زبان سغدی  هواژ نام

، ١٧(آيد  موجود بوده که اساسا با اسمها می
 زرافشان نيز اماکن توپونمیو در نظام ) ٩۶

 .دارندزياد استفاده 
 های هواژ نامخلاصه، تحليل و بررسی مواد 

منطقة شمالی وادی ) سغدی(شرقی ايرانی 
 :دهد، که حصار تاجيکستان نشان می

 ،در حدود منطقة مذکور) لف     ا
ی تأثير متقابل و مؤثر دو گروه زباا

 داشته است که وجود) غربی و شرقی (ايرانی
 آشکاراهای جغرافی محل  واژه سيستم نامدر 

  گرديده است؛منعکس
رانی يا ساز شرقی هژوا صر ناماعن)      ب

در تشکل مواد توپونمی منطقه نقش برجسته و 
خصوصيتهای بر اساس فعال دارند که 

 اند؛  محل ظهور نمودهايیجغرافي
سرنوشت تاريخی اکثر توپونمهای ) ج     
های جغرافی  واژه  منطقه با نامزيرقشری

پامير (مناطق گسترش زباای سغدی و پاميری 
عموميت زيادی ) نزرافشاقسمت عليای و 

دارند و اين عموميت نشانگر آن است که 
باشند  های مذکور ميراث زباايی می اژهو نام
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 دراز در اين منطقه انتشار یکه ساليان
 و در گفتار مردم وادی مورد داشته

 اند؛ استفاده قرار داشته
 و نامهای جغرافيايی) د      
 اين زيرقشری  نامهای جغرافيايیپسوندهای

 با ای تطبيق مقايسه باتنها را قه منط
نواحی جمهوری ديگر های جغرافی  واژه نام

و مخصوصا نواحی همجوار آن فلغر تاجيکستان 
و يغناب، مستچاه و عينی، رشت و درواز 

 . نمودتفسيرتوان شرح و  می
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Зерафшана. 
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